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خواهِ بکتاش آبتین تقدیم به روحِ بزرگ و آزادی   

 او که در راه آزادی بیان و اندیشه 

نثار، دلیر و روشن بود. جان  

 

اش پر رهرو باد. یادش گرامی و راه   

 

 



 اندیشه شهید راه آزادی بیان و 

شماریم! نیاز به شمارش نیست، ما ب    

 
 

 

  



 ی بکتاش آبتی   یادنامه 

شماریم! نیاز به شمارش نیست، ما ب    

 

 

 

 

 

 

 

با نام مهدی کاظمی که بعدها تصمیم به تغییر نام   1353آذر    25بکتاش آبتین، متولد  

بر اثر ابتلا به بیماری کرونا در زندان و عدم رسیدگی    1400دی ماه    18خود گرفت. در  

مسئولین چه از لحاظ حکم حبسی که به او داده شد و چه از لحاظ سلامتی جان او در 

بیان   آزادی  به قبول حکم و طی نمودن دورۀ زندان  زندان، در راه  اندیشه تصمیم  و 

بیماری  با  مدتی  و  نویسندهگرفت،  حق  در  که  جفایی  و  ظلم  با  همچون  و اش  گان 

خواهان قد علم کرده و در آخر راه ابدی شدن را پیش گرفت تا نام، یاد و راه  آزادی 

 خود را جاودانه سازد. 

فعالیت خود   زمان  در  آبتین  فیلم بکتاش  و  مستندات  اشعار،  هایی ساخته و  مجموعه 

های او جوایزی از جمله جایزۀ جهانی آزادی قلم، دیپلم  پرداخته بود که ارمغان فعالیت 

افتخار جشن سینمایی مستند ایران، بهترین فیلم بلند پرتره جشنوارۀ سینمای حقیقت 

 و... را به خود تعلق داده بود. 

گان ایران درآمد و در چند سمِت منشی،  ن نویسندهبه عضویت در کانو  1389از سال  

 بازرس و عضو ثابت کانون، به فعالیت پرداخت. 

او وراد گردید و سرانجام   1398در سال   به  نهایتا اتهاماتی  پای در زنجیر و  اش شد 

 آزادیِ روحِ خود از بندِ ستم... 

  



 اندیشه شهید راه آزادی بیان و 

شماریم! نیاز به شمارش نیست، ما ب    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

م یادانامه بداند که  در گردآوری مطالب  اصل ترین   شایسته است خوانندهی محتر

  دربارهی جانفدای آزادی :
 
 سیاست ما گردآوردن هر آن نوشتهای بود که مشخصا

، سینمای   اجتماع  ی، ادیی
  و سیمای هتر

 
، باشد و جنبههای   از زندگ ر  بیان بکتاش آبتی 

 و سیاسی او را  بازتاب دهد .عمدهی مطالب یادنامه  تولید مستقیم خود  گردآورندگان

 یادنامه بوده است.مگر پارهای استثناءها در حوزهی سوگسرودههای   خطاب/یا

ر  یادداشتها یا صحبتهای  شفاهی و ر .  و  نت   تقدیم شدهبه بکتاش آبتی 

ان کانون نویسندگان، پس از  قتل حکومتر   مکتوبشدهی همراهان او در هیئت دبت 

س عموم بوده  و هیچکجا   فجیع او ایراد شده اند و پیشاپیش در فضای مجازی در دستر

 هم پای این مطالب قید نشده  بوده که استفاده از آنها با ذکر نام صاحب  معنوی اثر

ر  باید افزود که  این مطالب  با هدف انعکاس هرچه  منعی میداشتهست؛ نت 

 فراخدامنهتر و سراسرنماتر سیمای بکتاش در  یادنامه گنجانده شدهاند یی که هیچ

 منطق گزینشگرانهای بر مدار پسند و تشخیص گردآورندگان یادنامه  بر گزینش 

 و  انتشار این مطالب تحمیل شده باشد.
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ست که توسط دوستان دور ها و مطالبی یادنامۀ پیشِ رو، آثار، اشعار، ترجمه، یادداشت

بزرگداشت نام و راه او  آوری شده است. به پاس  ، تهیه و جمع و نزدیکِ بکتاش آبتین

 گردد. تقدیم می   اشش در اولین سالگرد جاودانه شدن داشت خاطرۀ عزیزبرای گرامی   و

 ی دوستانِ اوآوری: همه جمع 

 : نسترن خزائی و ویراستار آراصفحه
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 شعر علیشاه مولوی

 برای آبتین    

 

 
Ccu یصحنه  روی بار این    

کندمی  تحقت   آخر یپرده  در را همه که بازیگری تواناترین   

 

و روز که توی   آبتیتر  بکتاش که تو برای        
تا ایستادی رفیقانه مرگ، و من میان بسیاری هایشب                     

برگردایر  خانه به صحنه راه  نیمه  از مرا                                         
گذاشت  و کرد لگد را خورشید توانمی                                                                   

 

رو پیاده  در          لهیده پرتقالی مثل  
کشید ماه پیشایر  به خیس ایحوله  توانمی                                                    

 که
سوزد می  تب در گرفته یرقان  

برگردد گفت رود به توانمی                
بردارد را کرانه در افتاده ماهی                            

 ولی
ی تواننم          مرگ به ر گفت چت           

کندنم گوش را کسهیچ  حرف                                       
ید آمی       نیستر  که تو                                                                
کشدمی  انتظار و نشیندمی          آستانه در                                                                 

ر   ببی 
ایساده سرت پشت حالا  

... آوردمی  در شکلک                       
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صالحیشعر سید علی   

 

 
 

  ...قلم
 
یغم  قصه ر دارد انگت   

دهدمی  راه دوست به هم      
دشمن  به هم                   

 
حال  این با  
نویسیم می همچنان ما  

نفس   تا
َ
نور ت                    
برگردد مُرده هایواژه  به                    

 

 باری
بیص  و حیص این در  
  هم تو

ر
من  حریف   بزن حرف  

چرا دایر می  تو تنها                   
سال  چند هر    

 یکبار 

را  تازه نامی  

. خ   به
َ
برند می  مزاریی  مَسل  
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 شعر علیرضا مطلبی

 

را  تو کشدمی  جزء جزء پشت از دارد یکی رویمی  که راه جااین   
ر  برای رودمی  راه برهنه  بکتاش که است همی   
زند می  کنار را خود از تمام   راه، در  
شودمی پوست استخوان، همیشه راه، جز زدن   کنار در  
ر   همیشه از   خواسیر

 
زینت را حجاب که بود برهنکی  

بودند  شفقتیی  همیشه تا هانقشه   
 

تاش  تاش دارد یکی          
 

ریدندمی  را مانزبان  وقتر  ایمبوده  لال ما
ُ
بردند نم   ب  

دهندمی  دستور  هامریض   هیس … تابلوی   مثل سکوت وقتر  ایمبوده کر ما  
نشوم  بیدار که گرفتممی کجا تا  آب زیر را سرم  هاشب  وقتر  امبوده  کور من  
سرفه  که گرفتممی  قدرآن  
کردندمی  کردمی  احضار شب هر را من  
صداست   سرفه که چرا  

ستمُسری   سرفه  

ر  برای وثیقه  را امریه  از بخش   هرشب که بود همی   

دادممی    
را  هایمنفس  دهند پس کم  تا  
لخت دارم من انگار  شوممی  برهنه دارم من  

ید را هاتانچشم  آزادی  از اگر بگت   
اگر کنیدنم  هلهله اوین بهشت   تا آزادی از  

دارید   کلاهتی
دارممیبر  آزادی سر از را کلاه دارم من  
کن  نگاه  

باشد؟  گرفته بازی به را خود جان گونهاین  که کیست  
دارم   کلاهتی

 

قبیله  بزرگ   یعتر  اینامه لغت  معنای در که اندآورده  
ریده  هایزبان

ُ
ده یب تی

َ
کنیم هلهله قبیله بزرگ برای که امآورده  را ن   

سرفه با که کنیممی  قدرآن  باریک   … 
صداست  سرفه  
شویم می  ترفند صدا با گاهی  

دارند   کلاهتی
 

تاش   تاش  دارد یکی  
لختند  قدرچه  دیوارها  

  



 اندیشه شهید راه آزادی بیان و 

شماریم! نیاز به شمارش نیست، ما ب    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ی؟ کدام اثر سرسام بوم   این اثت     
هدایتیی  ناصادق   به لعنت ای                                     

شیدمی اگر حالا بود اگر *ادوارد ک                                                  
جیغ  جای به                                                                                 

شعر  شعر  شعر                                                                                                          
 

شده  خفاسی    امریه   
بال  بال هامدنده  قفس   از امخفاسی   هایریه                                       

صداست  بال بال                                                                      
ستمسری   صدا                                                                      

اند برده  ایمرفته  هم مصنوع  خواب به اگر ما                                                                                              
برعکس را ترفندها باراین                                                                     
ه  را حنجره باراین  ای زنجت                                                                      

کشند   ب کشند را ما جزء جزء بگذار
ُ
ب                                                                                  

شته گلوی یک
ُ
شودمی  صدا  تاش تاش  بوم تا  را لال   تن  صدها ک                                                                     

کندمی  بیدار را هاتخت  تخت تا شیدهک   گلوی یک                                                   
ماندگار هایبوم  انقلاب                  

مصنوع  هایخواب                                            
مسری  هایریه                                                  

است تردیدیر                                                  
 

سفید  پرچم  این رنگ نشده دیر تا باراین  بگذار  
گردممی  دستر  دنبال دارم                          

را  گلوله که                                         
. کند تبدیل سفید پرچم به                                                              
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 شعر نگین فرهود 

 

رود  بنویسم چگونه  
اشمعنای   سنت از رود که   

شود شاخهشاخه                      
نکند دنبال را نمادها و                      

خون؟  از نباشد استعاره تا                            
 

رود بنویسممی  چگونه  
  هیچیی 

ر
رود  رفتار در تصرف  
نشود بیدار که                 

خیابان  کف بیارامد کشته خون چون  
نبودند  من تسلیم رودها و هاخون و  
نفس  هر با  

تر نزدیک  و آسفالت بر گرفتندمی  موج  
ایگودافتاده هایچشم  و                   

شانمغاک  از                                  
کشیدند می  خود در مرا                                   

: بلعیدند می   

روزمره؟ اتفاقات در ایمداده  رخ که شنوینم  را ما آیا  
نشده شایع اخبار در آیا   

سنگیتر  ابر یتوده   
ح کرد؟ خواهد خطت   تانبرای  را خورشید ماوقع سر   
ها؟اسم  عقب در افتاده شهر یحافظه  که نگرینم  آیا  

 

من و بودند خطابه به رودها و هاخون    
سر  تاریخر  هایخندق  به سُراندممی  را معاصرانم  

 

بگشایید  جگر خوناب سر گاهیصبح   
بگشایید  تر نرگس از دمصبح یژاله   
چنانک  باریدب اشک گهر دانه دانه  

. بگشایید  سر ز تسبیح یرشته  گره  

 

بناگوشش در که را مرده خاک دیدم و   
کشانزوزه رودها و هاخون    
و کشندمی  دیگر صداهای بر پنجه   

شند می  را دیگر صداهای
ُ
ک  

امبرده  زبان زیر  
رودارود و است سخن در پیوسته مرده خاک زبان زیر  

. 

. هامرگ  یسفالینه  از کندمی تر لب  
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 ژان کوکتو 

 ترجمۀ هنگامه هویدا

 

 

 

 

 

 

اید مرگ  یک شاهد شما که هنگامی  
تاننزدیک  دوستان از یکی مرگ                  

اندود مرگ  یلحظه  آن در                      
ر همه  او به خوردمی  غبطه چت                                     

مسافری مانند                                                                            
رآوازه و پایانیی  سفری به که

ُ
رودمی  پ                                                                                                       

 

حرکات  آخرین از پس  
آن و                      

ر  جتی  سنگی                                
ر  آرزوی مرگ شناخیر                                           
ستشک آرزومندی چونهم                                                        
ستمانده  جا اسکله بر قایق، عزیمت از پس که                                                                                

بورگ، لوآور، بندر برست  سر                                                         
،یی  عزیمتر  آب یی  و ساحلیی  کشتر                                                              

. شودمی  جدا آن از روح که بدن سنگیتر  این                                                                           
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ند مارک ی مرثیه از قطعه دو این ی ترجمه  ، بکتاش یاد زنده یبرا باشد استر ر بود دوست که آبتی   

رفت دنیا از ستم ناروای به و   

 
  سعدی گل بیایر 
  اول، تن   تهی ت

 

 

 

  دست ها مال   تو بودند، بازوها مال   تو بودند
         اما تو خود آن جا نبودی                                                           

  چشم ها مال   تو بودند،اما بسته بود نم گشود
       خورشید   سرد آن جا بود

  ماه
  لغزان بر شانه های سپید تپه

  آن جا بود
  باد   خلیج   ب دفورد آن جا بود

   پریده رنگ   زمستان آن جا بود                       
ر    نور   ستی

  دهان   تو آن جا بود                                                                     
                                                                                           

  اما تو آن جا نبودی                                                                                        
  وقتر  کش سخن می گفت، پاسخر  در کار نبود

  ابرها فرود آمدند                                                       
  بناهای آب کنار در آن دفن شد

          و آب خلیج هیچ نم جنبید                                       
ه دریای   های مرغ ماندند خت    

نیافتند را تو که های   ساعت ها، سال                   
دیگران های مچ بر پیچیدند   
بود شده ساکت نبود، کار در دردی   
ی نه نبود، کار در رازی ر ر  برای چت  گفیر   
ش سایه پراکند سوی   هر به را خاکستر   
نبودی جا آن تو اما بود، جا آن تنت   
لرزید می پوستش بر هوا   

بود شده خم هاش چشم بر تاریکی   
نبودی جا آن تو اما   

 

سایه چهارم،   
 

داری را خودت ی سایه تو   
اند داده پس را سایه بودی که جاهای     
اند داده پس ار  سایه خانه یتیم برهوت   حوالی   و دالان   
است داده پس را ات سایه فروش روزنامه های بچه ی محله   
ئال نیویورک، های خیابان اند داده بازپس را آن مونتر   
م شهر   های اتاق اند  داده بازپس را آن قاپ پشه های مارمولک با ب ل   

است داده پس را آن کتر  ترکش خواستر  می که مکزیکوسیتر    
شست می دست تو از هلنگرگا که جای   هلیفاکس   

است داده بازپس را ات سایه                                                                                  
داری را خودت ی سایه تو   
فرستاد اعماق به را ات سایه کشتر  سپید رد سفر، در  
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...  
بازگشتر  چون اما   

بگوید آمد خوش تو به بود جا آن ات سایه   
گرفتند تو  از پالتو مثل را سایه توشان رفتر  که درهای     

ون زمان   و دادند پس را آن آمدن بت    
داشتر  را خودت ی سایه تو   
بود تو با سایه جستر  بازش بعد کردی فراموشش وقتر  حتا   
پوشانید را  تو ی سایه درختر  ی سایه علفزار در بار یک   
نبودی آشنا تو   
افتاد تو  ی سایه بر کش ی سایه علفزار در بار یک   
نگفت سخن ت سایه   
کشیدند خود درون به را سایه هایت لباس   

شدی می عریان که هنگامی   
شد  پخش هات گذشته تاریکی   چون سایه و  

گمشده هوای   در های   گبر  همچون شناورند که کلماتت   
ناشناس جای   در   

دادند پس تو به را سایه   
اند داده پس تو به را آن دوستانت   
ت پوشش است خوب است غلیظ گفتند دادند پس تو به را آن دشمنانت باشد قتی   

ت و کوره دم   کشید دراز سایه مرگت بعد   خورد نان همچون را خاکستر   
کوفت ها خرابه میان   پای سایه   
بودند  خواب دیگران که هنگامی کرد نگاه سایه   
ها لای   به لا الماس چون درخشید سایه قتی   
هوا مثل سرود را خود سایه   
آب روی باشد برف شبیه خواست سایه   
نبود مکنم باشد هیچ خواست سایه   
آمد من ی خانه به ات سایه   
نشست هایم شانه بر   

گفتم هم او به توست مال   تو ی سایه   
توست ی سایه که گفتم   

کشم می دوش به را آن است دیرزمایر    
دهم  می بازپس اکنون تو به را آن  
 ... 

  
 

 

  



 اندیشه شهید راه آزادی بیان و 

شماریم! نیاز به شمارش نیست، ما ب    

 
 

              زادهشعر حسین مکی 

هاش زیباست. برای شاعر که خنده  

 

. شودمیرد، کشته می شاعر نمی   

 الکساندر بلوک 

 

 

 

 

کند تماشای   را کلمات خواستمی   
را هاآینه  صدای  تک و                             
ه  موج به ر نسیم در مرزیی  زاریستی                             

                                                                      بشکند 
 

کندبنا  دریا کلمات در خواستمی   
صداها یفروکشنده    گرداب  و موج هایستون  با  

هایشچشم  و                                                      
ت در کاغذ بر هاواژه  تاریک بصت                                                       

چید می  چنان را سطرها                                                                             
 

اب  پلکان   بر که ر ایستادیم  وقتر  هایش،خت   
را  ماندنم و رفتمی  که اقیانوسی                                     

دیدیممی  شده محو هاکتاب در                                                 
اشتن  تمام وقتر                                                                               

. شدمی  سرخ ایخنده                                                                                              

 

  



 ی بکتاش آبتی   یادنامه 

شماریم! نیاز به شمارش نیست، ما ب    

 

مردی  "آید.  گیرند و این نسبت از کلمه میمی   "مناسب"رود، تمام شعرها رنگ و بوی  شاعر که می

شنود.های هرکه و هرچه شنیده و میهای بسیارِ او، و گریستن. خواندن "که مرگ را جزر و مد نامید  

 

 شعر ادمون ژاپس 

زادهمترجم: حسین مکی   

 

 

: نامید  مد و جزر را مرگ مردی  

 

 
 
خواند می زندگ  
برکشندها در فروکشندها، در  

. گرید می  جهان  

 

: خواند  نوعروسی را مرگ مردی  

 
 
خواند می زندگ  
مرد  شب در عروسی، روز به  

. گرید می  جهان  

: نامید  بانسایه  را مرگ مردی  

ر  خواند می کمانرنگی   
، آسمان زیر دیوارها  سیاهی در آیی  

. گرید می  جهان  

 

: خواند  خویش سانهم  را مرگ مردی  

خواند می  بدن  
شامگاه در دم،سپیده  به هایشروزنه  تمام با  

. گریدمی  روح  

کجاست؟  مرد، این  

... زندمی  صدا مرگ  

  



 اندیشه شهید راه آزادی بیان و 

شماریم! نیاز به شمارش نیست، ما ب    

 
 

 

  



 ی بکتاش آبتی   یادنامه 

شماریم! نیاز به شمارش نیست، ما ب    

 

 شعر شمس لنگرودی 

 

ر  من، رفیق آبتی   
ستمانده  ما از نفش ای،پرنده  قدربه   

ر  کنیم قسمت هایتریه  با که بنشی                                 
بخشندمی خود مردگان به  و انددزده را تو هوای                                   

  
ر  کن عصیان آبتی   

وار ملافه  و کن تا را بیمارستان  
بکش میهن این سر بر                                 

  
کن  قاچاق را سعادت  

  برسان، ما به
 
مسمومیم همکی   

...   زهر به و
 
یممی  خانکی مت                       

 

  
؟ تو وقتر  برندمی  کجا به مرا تو هایدست نباسی                                                      

 

  
دارمبرمی  را قلبم توست، خاطر به                           

  . بخشم می  گرسنگان به راهم سر                                             

                      
ای کرده پایانیی  مرا قلب تو  

تماشای   اشتیاق ای                     
شودمی  تمام دارد دستم ده،  من به را دستت                      

  
های  دست  تمامی تو                                               

بده  من به را خودکارت                                               
ستکرده  خانه راستر  خودکارت جوهر در                                               
شویممی  ایمجسمه  به بدل تو، راه غبار در ما                                               
کندمی  خراب اشراه  سر دیوارهای افتد،می  راه به که                                               

 

  
گذاردمی گام خفتگان پیکر بر                
  معبد به زلال آشویی  در و

 
رسدمی  زندگ                

ر  ده، من به را اتدست آبتی                 
شودمی تمام دارد امدست                

... های  دست  تمامی تو                

  

 

  



 اندیشه شهید راه آزادی بیان و 

شماریم! نیاز به شمارش نیست، ما ب    

 
 

  



 ی بکتاش آبتی   یادنامه 

شماریم! نیاز به شمارش نیست، ما ب    

 

 شعر نسترن خزائی

 
مزارت  اتفاق   بود آفتایی  چه اما  

آه  دهان   به گردان                            
شدمی  نعره تو نام در کهوقتر                              

 
ای واژه  برادر    
کش  می  سر را آسمان بلند   بالا از خنده حالا که وقتر   

نیست آزادی داروی این نوش بکش سر                                     
شویمی  خوانده آوازی سر بر که گاهی کن سرکش                                       

کبود شودمی  خوانده خویش بر را تو نام   که لتی  بر                                      
  

سرشاری  حالا که بگو بده سر  
بیشتر  پیش از جنون   از                            

سرو  سرودن   برای دادی سر  
                                 اما
مزارت  اتفاق   بود آفتایی  چه                                  

 
بغض  خشونت   و خاموش فضای                                                                                  
بود  مدام واگت    گلو به گلو                                                                                 
کلمه خنده، صدا، گور   سوی به قدم                                                                                 
پرنده سبک   خواب   سوی به قدم                                                                                 
شدمی  خزنده های  سایه  سوی به قدم                                                                                 
بود ممنوع ایانگاره  عدم از که                                                                                  

یا  همزاد تا الفبا از نام  
نمناک  خاک   سردی در "سخن" حروف   پراکنده  

برد پهلو در مشت را تو نام                           
شدی  تو دیگر هاینام                                 

ه حتر  شدی دیده نابینا هایر د از سر خت                                    
هت  

ُ
و کشید خطی چشم بر هراس عریان   ب                                   

شد  تو سنگرانهم  عصیان روبرو تصویر                                   
 اما
یف   نام   تا یف نام   کنار   آزادی سر  آمد  تو سر   

تو  نام   شد سنگ تو روی سپید                 
اما از بعد شد حک که                           
هاسوال  هاعلامت  از حجم از بعد                           

آید می  خون بوی                                                    
 
شودمی فاش زخم و زنجت   یرابطه  از رازی گلو به گلو و  

ودشمی  نام رام   گل                                                                   
شودمی  سیاه گیاه قامت به پا تا سر زیر                                                                                            

        
... شودمی  آغاز دوباره رنخی  که است این مثل                                                                                           

  



 اندیشه شهید راه آزادی بیان و 

شماریم! نیاز به شمارش نیست، ما ب    

 
 

  



 ی بکتاش آبتی   یادنامه 

شماریم! نیاز به شمارش نیست، ما ب    

 

 شعر مریم یاوری    

 آخرین خداحافظی قرن 

 

ر  به تعینک افتاد  زمی   
مختار  عمر فیلم از ایصحنه  شبیه  

تو جای به من و                          
دم خاک به را اتنبض  ستر                          

 
اتشدن  کشته داغ از ترسممی                                                   

را خداحافطیر  شوم سرگیجه                                                  
در  بسوزانم را هاکلمه و                                                  

س ف ن نفس  نفس                                                                          
  

    " من با بکشنفس  "                                                                                             
 

تو با درد                            
کندمی  پاپابه  پنجره  عمودی انتهای                            

شلوغ خیابایر  و                            
را  تو                            

زندمی  س ف ن نفس نفس                            
               

 نرو !

مانده  جا من پیش اتعینک  نبض  
آن  سنگیتر  و                                  

شکندمی  را کمرم                                      
" من با بکشنفس  "                                                       

 

 

 

                                                     
 نرو 
و هاسال  ترسیدم، خودم انتهای از من  

                                          اکنون
باردمی  خاک آسمان از                                           
دمی  آغوش در مرا تو یبسته  هایشم چ گت                                            

                 
دهان  به گوشم  

: گوی  می   

، سخت زیاد حساسی  اندازه از بیش تو نگت   
امس  ف ن نفس نفس                             
ایرفته  وقتر  افتدمی  شماره به                             
دهیمی  تکان دست اتدوستان  برای و                             

... زیر می  بند سکوت به را !آزادی؟ !آزادی" شیطنت با                             



 اندیشه شهید راه آزادی بیان و 

شماریم! نیاز به شمارش نیست، ما ب    

 
 

 
شوندمی  فریاد را تو اتدوستان  

شوند می  خشم                      
شوندمی درد                        
شوندمی  آه                          
گردندمی  تو پایرد  دنبال و                          

 
و رسانممی  خاک خداحافطیر  به را خودم  

تسنگ  دراز به دراز                           
ل
ُ
شوممی گ                                       

نرفته  یادم                                        

... بزنم  امچشم  به را تعینک                                         

 
 
 

  



 ی بکتاش آبتی   یادنامه 

شماریم! نیاز به شمارش نیست، ما ب    

 

 شعر توماج نورایی

 

رفیق  گردیمبرمی  خاک از  
رفتیم که راهی از            
شانترین سرخ  از            

تازه سالی مرمت برای            
تازه رویای   روی رویا امسامی  
بود پیچیده اشقبل که        

        
و جاری اندوه   از آواری در                                                            

کاری فریادی                                                            
ر  نا هارگسرخ  در هاخون سرزمی                                                              
تاری    خ جلینگ  جلینگ  از آویخته های  پوست سرخ و                                                            
دیوار  کوتاهی از کند بلندی جنون ریخت   تا                                                            
دارکوب به سر کوبیدن از                                                            

دیو از آویزان نسل برای دیوار به دار کوبیدن                                                            
حرام و خیابان از خورده چاقو نسل                                                             
کلام و خیابان از خورده گلوله نسل                                                             

                                                            
همیی  و هم یادامه  در  

رفیق تو یی  با               

              ! درد ای                     

کنج هایمفصل از نسل حدفاصل                              
ر  یپیچیده  نرم مرز دو بی                              

پدربزرگ  و میمون یادامه                               
اشیا از برآمده                              
رؤیا این اسباب   عصا و اسب                              
من تنهای خیال                              

 

 
ایشده  خاک خوب که حالا                                                                                           
بود؟ شده اتنگاه زندایر  مدام زندانبان کدام بگو                                                                                           

 

 
رژیم طبق نخوردن با یبرنامه  همان با                
ر  نفس وعده دو خوردن و هواخوری ممتد خط دو بی                 
بسته دلمه یخورده دو                
به  دو زیر   خیال  یصرر                

! خیالیی                                          

 
چشم  به دهدمی  استی  کله حال   که حالا                                                                        
ناشیانه  سوارکاری یک طی که حال   و                                                                        

ستیکی  مانعینک  نمره                                                                         
دار عینک شبیه آنکه

ُ
بزن را بود گ                                                                        

! بیا امخواب  به مانزخم  رویاهای با و                                                                       

 



 اندیشه شهید راه آزادی بیان و 

شماریم! نیاز به شمارش نیست، ما ب    

 
 

 

 

 

داریی  هرچند
ُ
  به خواب این از شودنم  گ

 
زدن  زندگ  

سر روی هایزخم  با کابوی   کابوس                        
ای خورده بخیه شعر                                      
سر  در بخشش   با                                          
ی  زیر در بخش   و رنگ یپوزه ترینخاکستر                                          

ی خا  زیر آتش   کستر                                                                                     
یخ به زنندمی هاگرگ                                                                                     

یخه روی خون رد با                                                                                     
اهن از تنه  روی زخم پت                                                                                      
پرگار روزگار یادگار از یاد                                                                                      

دایره  پرودگار                                                                                       
دایر و پیوسته                                                                                     

قبل یادامه  از                                                                                      
بعد ادامه به                                                                                     
هم  به مبتلاایم که دایر می                                                                                      

... یممی  شعر به ابتلا از ما یهمه  و مت                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

؛ همه دانیم  شاعر  هم خاک میشود حتا اگر مثل آینه   پ.ن :واقعیت به شعرهایان نگفتیم  که دیگر نیستر
ر  در  زندان ترانه ای نوشته که   تکهتکه بشکند، آخه شاعر زیر   خاک  باز هم  شاعره !این آخریها بکتاش آبتی 
ضا بندری  قولاش را از یادگار  همیشه همراه بکتاش گرفته است، از  پیش میدانیم  با  این کلمههای    دکتر  علت 

شان میکنند  . که از اوبن فرار کردهاند، زندانبانها حتمن دستگت 

    توماج نورایی

 
  



 ی بکتاش آبتی   یادنامه 

شماریم! نیاز به شمارش نیست، ما ب    

 

 شعر محمد آشور 

 
  دیگرِ دلتنگی جورِ

 

تنگمدل  دیگری طور تو برای من                                                     
های  وقت  من از نیست دیر                                                     
داشتم  توانای   هایشانه  که                                                     
توانستممی و                                                      
ر  هایغروب  آن در بیاورم تاب را تریخونی                                                       

ر  قابل   هایغم گفیر                                                                                                           

 

 

 
بلرزد صدایم در باد در ایزنگوله کهیی                                  

  
ر ر  قابل هایاندوه  نگفیر گفیر                                

ها؛چشم  با حتا                                               
 

 
ر  تابوت سه زیر   سکوت، در رفیر                                                                                                          

روز یک در      
   و

ر کس با این  نگفیر  
بودند خواهرم دو که   

برادرشان یک و  
 

 
ستکاغذی  ایشیشه  دلم ولی حالا                                               
پرت  ایواژه از تلنگری به                                              

ستپاره و شکسته                                                                  
 

ر  را هایمچشم  من با ایکرده  چه ببی                                                
زمایر  که متر                                                                                               

داشتم می  دوست را اوی   تنها                                                                                                        
داشت دوستم که                                                                                                                                      

بگویم رو کدام با حال                                                                                               
من وُ  گرفته تنگ هرسو از جهان که                                                                                                    

میان این در اما                                                                                                         
              

هستم کش تنگدل  تنها                                                                                                
است گرم اشخاطره  فقط که  

 

 

اندصاعقه  وُ  گرسنه برادرانم که وقتر    
رعدند  وُ  گرسنه من خواهران که  
ابرند  وُ  گرسنه مادران که  
مند  وُ  گرسنه پدران که سر   
است  آتش طوفان   شهر هک  
اند گشوده  گزمه از قلاده که  



 اندیشه شهید راه آزادی بیان و 

شماریم! نیاز به شمارش نیست، ما ب    

 
 

 

 

 

 

 

دارند  هار دهان   بر کف کفتاران که  
ه  که

ّ
چوپان یی  گلوله یگل  
است  "شعر" خیابان خون   که  
جامانده وامانده دهان   از نان و   

،
 
کرده  سرد عبوری تو از که او برای دلتنکی  

آید؟می  قصه کجای از   
 

بمت   من در "شعر این" ای    
 

قه
َ
ش
َ
ممی  مشت در ع فسر                                            

مشت در گزنه                                            
.... ر  را هایمدست  من  با امکرده  چه ببی                                                 

 

                                                                                                
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 ی بکتاش آبتی   یادنامه 

شماریم! نیاز به شمارش نیست، ما ب    

 

 شعر مازیار عارفانی

 

بودم دیده رؤیا به این از پیش ر ی من  
هازاده امام نبودند عزادار و               
ایپنجره  پشت   لرزان آمدمی  لکاته یک              
شهر به رو را خودش فحاش، و لخت آوردمی  بالا              
ری  دانهدانه  تماشا به بنشینند که ر رپتر ر هاختر              

شدند می  بسته و باز هادهان و هادکان             
 

ره صدای
َ
آمد می  ا  

یل صدای ر  د          
اقبالی داریوش صدای          
فرار  برای ساختندمی  بزرگ کشتر  یک           

مَر و
َ
هشتادوهشت و رضاشاه و قاجار میان جای   گاگالیدی  و پورکویتر  و خواندمی ق                                               

فتادمی  خنده به من ایقهوه  هایدندان 
ُ
وُ  قاهقاه ا                                                                                            

بودند معذب عمومی مونیتورهای                                                                                                               
 

 
صداها لرزیدندمی   

هامیکروفون             
                 پارازیت
                 پارازیت
لعنت عصر هایدلقک یخنده  و بود پارازیت                  

داشتیم لکنتر  چه ببیتر  نبودی                                    
و   بود ویران شهر                                                    
محمد ما گشتیمبرمی  نرسیده جمله انتهای تا                                                    

   از هنوز رسیدمی  قتل از ختی 
ر وُ  کاشان فی                                                     

نانپچ پچ  مانکابوس شدمی  تکثت  
ُ
ضحاک گوش   زیر ک                                                     

ما؟  صدای آیا شنوندمی   
کنیم؟ می  فکر چه هب  فهمندمی  آیا  
است؟ من مال واقعن دیوار روی یسایه  این آیا  

ر  ردیف میان از گذریممی   هادوربی                                                                
گرددبرمی  پنجره پشت   دوباره قرن یک بعد لکاته وَ                                                                

لوس و شلخته                                                               
ت انگشت و دست در نیلوفر ایشاخه  دهان بر  حت                                                                
دمی  اششوریده    شوی  و بغل در گت                                                                
ر  حد این هرگز ر ی که مدام گویدمی  است نبوده غمگی                                                                
را تازه غم   آوردنم  طاقت ر ی                                                               

ر  صدای سیر
ُ
روبرو از آیدمی  کافور عطر و ش                                                               

بیاورد بالا خواهدمی                                                                
تواند نم                                                                 
بیاورد خاطر به را تجاوزکاران تمام   نام خواهدمی                                                                 

! تواند نم                                                                 

رَدمی  دست او در شوهرش
َ
ب                                                                                     

عمومی  هایمراقبه  در                                                                                     
جمعیدست  هایتنبیه  در                                                                                     
ر ی و بانو آورندنم  تاب سرتاسری هایکینه  در                                                                                     



 اندیشه شهید راه آزادی بیان و 

شماریم! نیاز به شمارش نیست، ما ب    

 
 

وُ  هستیم محض لکنت یک ما  
روبرو رستانگو  از آیدمی  سوگ صدای  
لب زیر کنندمی  زمزمه عابران : 

اند کشته  را ما از نفریک   
اند کشته  را ما از نفریک   
اند کشته  را ما از نفریک   
است رسیده خیابان انتهای به ختی  و  
آید می  گور کندن صدای تاریکی و خیابان انتهای از و  
 

جااین  از برویم بیا                                             
پنجره  این از                                             
است رسیده پایان به کشتر  کار گویندمی                                              
رسدمی  راه از دارد طوفان گویندمی                                              
اما باشم ندیده را شهید تشییع من                                             
دبرمی  که باشم ندیده را لکاته من ر ضحاک از خت                                              
نگ هایدست کف   با مردم اندکرده  صدا را هارمال  باشم ندیده من

ُ
گ                                              

ند و گیج باشم دیده را نوری فقط
ُ
ت                                             

قهقهه دنبال بچرخند و بچرخانند آینه دیوانگان                                             
گور به گور بگریزد نور                                             

بازجوها دنبال   بگردند                                             
پرستاران  دنبال                                               
   درهای دنبال

فراسو در جهایر  به اوین زندان مخفر                                             
وُ  بیافتد دیوارها بر نور از بازتایی                                               
بیافتد زندان زوایای بر نور بازیگوش   بازتاب   پایانیی  بازی                                               
ب
َ
و بزنند تاریکی به رَک                                             
جوگندمی  موی  با خندیدمی  همه از بهتر  که ما از نفر یک                                             
هانامه لغت در کند عوض را ترس معنای باشد رفته                                            

                                     
بیاید حفر صدای   
مزار بر گل هایشاخه  افتادن   فرو صدای  
سال  چند این هایگورستان از بیاید نفرین صدای  
خشم  دندان   صدای  
کجا؟  کنیم؟ گریه کجا ما ولی  

سند  و ببینند هابچه  نه  که کنیم گریه کجا مستمر ممنوع   شهید   بر بتر                                
سردخانه  هایراننده  نه و کشتارگاه هایهمسایه  نه                                

اندرفته  اجباری مرخصی به بازجوها                                
یت پرستاران سردخانه  تاریکی   در اندکشیده  کتی                                

   از عاجزیم چرا ما ولی
ر هم  نحیف هایشانه  بر سر گذاشیر                                

شودمی  ترجوان  سال هر لکاته  چرا                                
ضحاک گوش زیر کندمی  شهرزادی و                                
خانه  از آیدمی  بیشتر  کارد صدای چرا ر اشآشتر                               
نگویید نوح کشتر  از من با                                

ن اینجا است کم اکست                                  
کنندمی  جدا را آنژیوکت                               
ایستند می  مونیتورها                                

کبود هاینقطه  روی از آیدمی  الکل بوی                                
یم ماهیان   انگار زنیممی  که حرف وَ  حقت   یبرکه  در محتصرر                                

کجا؟  برویم؟ کجا                                                                                                
کجا؟  خویش مردگان   بدون                                                                                                         

  



 ی بکتاش آبتی   یادنامه 

شماریم! نیاز به شمارش نیست، ما ب    

 

 

 مرا دَفنِ سراشیبها کنید که تنها 

 نَمی از بارانها به من رسد اما 

کند اش از سر گذر سیلابه  

 مثل عمری که داشتم 

 بیژن الهی 
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شماریم! نیاز به شمارش نیست، ما ب    

 
 

 شعر علی قنبری 

 

ی بکتاش ر بعدها که نگفت چت   
شود تکرار من ذهن در بارها و بارها             

ی ر گفت چت                                           
گشت برمی اش ناتوایر  به کنم نم فکر که                                          
بلوغش  به یا                                          
ر  که نبود مهم و   چت 

 
زند  می پس را بزرگ                                          

ر  یا و را  کوچکی چت                                           
بگویم خواهم نم و                                          
نه  یک که گشت می روزی دنبال او                                         

                                                                                     بگوید 
 

 

ر  بکتاش درباره نوشیر            
است سکوت ی حاشیه مثل من برای            
مرزها تقبیح شبیه            

حتر  یا            
انگاره یک            
زبان نوک بر            

مادر ی درباره            
ندارد سر   و خت   به ربطی که است این منظورم            

مند یک هتر            
کند نم فکر قورباغه به عام طور به            
خورد نم قسم آسمان علیه و            

مند یک هتر                                        
است ممکن                                        
با ارتباط یی  یا و ارتباط در                                        

پول ارزش سقوط                                        
                                       اپیدمی

  سنگ  و
گ یتر بزند  حرف مریم برای رز  گل آخرین   گلتی                                        

                                   
کتابها در من  

وع بر کرده اصرار که ام دیده را ای فرشته علف سر   
شده  ارسال که ام دیده را ذهتر  ی پاره من             

کند  خیس را چشم تا                                   
 

ام  دیده را دم سپیده یک من  
است زده خسارت که          
شعر این کنم می فکر من          
د  فاصله بکتاش قتی  از خواهد می بگت           

خواهد نم و                                      
تئوری    بشقاب یک در شود سرو                                      

لعیدن ب  برای                                                                         
نقاش یک مثل خواهم نم من  
آسمان بر بکشم پلیتیک   قوس یک  
کنم معاف را شیطان تا   
نفر  ی اشاعه ی زمینه در خدمت از  
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است  رسیده او پیام                                                 
آینه طفلک و                                                 

کشیده زحمت واقعا                                                 
بدرخشد  من چشم در ای لمحه  تا                                                 

 

 
مایر نع فریب   ای  
بیاورم دوام شدی باعث که  

بده  ادامه                               
ر  خط یک پمپاژ توان با کوکائی                                

ژاژخا سطر   ای                                                          
مردم دعای از                                                                         
خودم شعر تو بتر                                                                          
کسخل  شمش   عمه ذهن   عمارت   مثل                                                                         

 
 من 
شده  که ترتیتی  هر به  

کورمال کورمال                    
کنم  می پیدا را لامپها کلید                    

را تاری    خ کتاب و                               
را  عطری ی شیشه بشکنم اگر حتر                                

آن بوی که                                                             
رسد نم تو مشام به دیگر                                                              

 

 

 

 «سرمایه »
زند  می تیتر  ها روزنامه در همیشه  

« است شکننده آسمان »              
ر  به است  خاطر همی                    
ریزم  می چسب من که                  
عاقل مرد آن آپارتمان قفل سوراخ در                   

اع را خدا که کرد  اختر                                                        
سند  گناهکاران تا بتر                                                        

نیست  پلیش وقتیکه حتر                                                        
الان که ام کرده هوس من                                                        

یتر  یک زیبا سلتی                                                                                       
 

سکش و                                                                                                  

: بگوید  من به                                                                                                 

« کند نم تعقیب را ما تاری    خ »                                                                                                                 
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ابوالقاسم ایرانی شعر  
                                    

 

 

 

 

 

 

بشود سردمان نباید حال،بااین                                  
ایم نشده  ساخته آزمایشگاهی هیچ در ما                                 

ایتازه  اپیدمی                                  
راه به                                               

نرویم  دور                                                
ر  به بیندازد که هم هانزدیکی  همی                                                        

کوبدمی  طبل بر که کش                                                                                     
                                                                        

ر  گمانیی  را هاپوتی                                                                                                            
رسدمی  نوگ به شمشت   امتداد                                                                                                                

 

 

                                                                                                 

اگر که                                           
از عیب نباشد قرمز                                               
ما یشده ترکیب ذرات                                               

... ن با هواست  اکست                                                                          

 

 
بازار  از توانیدمی  را امسگره                                                                                                             

ید  هامیکروفون  پشت به بتی                                                                                                              
کنید  ویران ولی را ما بقایای                                                                                                             

قایفر  هیچ دیا در                                                                                                              

... ماندنم  هاماهی یخنده  برای                                                                                                             
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 ی نسکیرابرت پ

 یسیو ی : مجتبترجمه 

 

 

 
 خواندند ی روبن زندانیان سیاسی کتاب م در جزیره 

 .کردندآموزش به یک نفر« عمل مبراساس شعار »هر نفر، 

 

 

 گراندر آرژانتی   شکنجه 

 .خواستند زندانیان »استاد« خطابشان کنندم 

 

 

 کندبسیاری از دوستانم را گناه منقلب م 

مسار از گفی   من اما بنده  مم، شر  .ی شر

 

 فرهنگ قفل است، فرهنگ کلید 

 .لبخندزن:  گوید پز گوسفند م ی آب آن تصور که به کله 

 

 

  عبدالرحیم دوست، سال اول در گوانتانامو

ن مهای پل شعرهایش را به زبان پشتو بر فنجان   .نوشتاستی 

 

 گوید در فرهنگ ما، زولو،سانگومو م 

 .کنیم با آنانکنیم، مشورت م برای نیاکان دعا نم 

 

 

  رودش زا م  ۱۹۲۴رود، رز در کند مول م   ۱۹۰۲بِکی در 

 .آیداز پا درم  ۱۹۵۱و سیلویا در سال 

 

ند، ول م آیند و م از پا درم   ۲۰۰۵هنوز در سال   روندکنند م می 

  .یابدهنوز نسل اندر نسل قضایا ادامه م 

 

 «گوید، »آنجا فقط شباز است و بسام«، کمدین م حام جنگ »

 «.هازنند آن جوانک»حالم را به هم م ام: من مخالف

 

 اندازشمفتخر به از پا افتادگان، مفتخر به پسر بمب 

مسار از حکومت، شکاک  .شر

 

 

ئه  ، زب  از اعضاء هیئت منصفه گفت ی مردِ  پس از تی   :کِلاب 

  .دهممن به محکومیت کشیش رأی نم 
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  نویسی؟برای که م 

 .دیکینسون، پدربزرگمهای مرده: برای امیل آدم

 

 شودگویند مشکل زانو از پنجه آغاز م نیاکان م 

 .تا ستون فقرات هم شاید برود

 

 هااما بعد، قلم و کاغد دادند به دوست، آمریکاب  

 .همچنی   کتاب: همینگوی، دیکی   

 

 

 

  گفت: هرکس که نام »مجلس« را برگزیده باشدآن کهنسال، آیگوپتوس، م 

 
 
 .به هر دلیل که بوده باشد  نفسه خوب است،ف

 

 .اید، آه زمی   لک برداشتههای تشنه که منتظر رحمت آه سایه 

 .ستسانگومو قلاب  زیاد است. همی   یکی واقع 

 

ندپوست غذاب  متفاوت م زندانیان رنگی      گی 

 .ها فقط شورتپوست پوشند. سیاه شلوار بلند و زیرپوش م 

 

 شیمان نیستگوید: نه، از سه سال حبس پاو م 

 .نوشتوگرنه این شعرها را نم 

 

 .ها هستم ها و ترواب  من ذهنیت  شهرستاب  دارم، مثل یوناب  

م. افتخار. اهمیت خوب یا بد نمودن  .شر

 

ی را از دریچه  ِ در زنجی  م آیا او هر چی  
  دید؟ی چشمِ زنداب 

 .بودندبله، در افغانستان. در گوانتانامو از بقیه سوایش کرده 

 

 .گویددشمنان ما تارومارند، رئیس جمهور م 

داین    .طور هم نیست هر کسی جلوی زبانش را بگی 

 

 

 :های شکنجه نام مستعار ساخته بودند استادان برای ابزار و روش

 .هواپیما، قورباغه، بچه را به آروغ انداخی   

 

  کندا از تن جدا م ای ر طور هم نیست هرکسی که با نام خدا یا سنت، ش بیچاره این 

 .نتواند شعر بنویسد

 

 

 .ها، اعتصاب غذاها، سنتها، استعارهجرم

 . فرهنگ مجازات است، فرهنگ راه گریز
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 ها لاف چه چی   تو را بزنند؟ بچه 

 ها؟پدرت چه بگوید، آن پایی   لای سایه 

 

 ایدرآمده سانگومو به ماروین گفت: »زیر سنگیت  باری از پا 

 «.ات بیایندنیاکان باید به کمک 

۰۰۰۰۰ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هانویس ب  

 

 

 .سال در آنجا زنداب  بود ۱۸ای در افریقای جنوب  که زنداب  معروف در آن واقع شده است. نلسون ماندلا روبن: جزیره 

 ی بزرگ قوم زولو در آفریقای جنوب  سانگومو: شفادهنده 

 .کرداساطی  یونان( سلطاب  همنام با مصر که بر آن شزمی   و همچنی   عربستان حکومت م آیگوپتوس: )در 

، متولد   ۱۹۴۰رابرت پینسکی: شاعر معاصر آمریکاب 
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 یده کوب  شعر سپ
 

 

 

 ظهر دی ماه هزار و چهارصد است و 

 آشوبد و باد موهات را م 

 گسلد بکتاش زنجی  از پاهات م 

 ظهر دی ماه هزار و چهارصد 

 آذر هفتاد و هفت 
ی
 سوزی به سوزانندگ

 کشد در حلقوم بریده خون م صدا را به  

شده به تخت و    در تنِ زنجی 

 زدۀ شاعراننگاه بهت 

 خورد مدام تلفن زنگ م 

 صدا همه یک 

 »مرگ بر مرگ« 

 مرگ بر تاریکی سلول 

 مرگ بر اتاق بازجوب  

 مرگ بر آن مرگ زودرس

 ات شد بکتاش که التیام ریه 

 دوم تا آذر هفتاد و هفت،میان صداها م 

 ها را زند روزنامهده ورق مز ام شتاب جواب  

ِ بادکرده پیش چشم   هاحروف شب 

 هاخوان دکه چکد از پیش خون م 

 جاری در خیابان 

ه بکتاش آبتی   در قتل   ای... های زنجی 

ن ر  متصل به دستگاه اکسی 

 صدا ندارد مرد 

 کشد مرد نفس نم 

 شعرهاش بر ملافۀ سفید 

 دارمش آزادی برم »کلاه از 

 نگاه کن 

 گونه جان خود را به بازی گرفته باشد؟« کیست که این 

 شناسدت رفیق ام نم جواب  

 لای حروف شب  و تصویر مرد 

 زاده طاهردوم تا امامم 

 در بازار رِی اما 

 تو در میان خلق 

 خواب  شعر م  ایستاده

 »... ما 

ک فراواب  داشتیم   نقاط مشی 

 و فقر

 ی باریکمان پهن بود« هادر سفره

 زنند و جمعیت کف م 

ی ناگهان از خاک برم   خی  

 ... دانم کجا نم 
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 شعر مجتت  ویسی 

 

 

 

 نویسم برای سلول م 

 هابرای میله            

 خورد،برای خودم که در اتاق برش م            

 روزهایم در برابر چشم           

 .شوند سانسور م                

 

 برای هوا                                     

 آوردکه ممنوع به مشام م                                      

                                     
 

 برای اصوات یاغ

 .خورندهاب  که ورق م برای بغض                                     

 

 زند ام برش مدولت                                                                                   

 زنندها نیش م پشه                                                                                    

 .کنمخودم سانسور م                                                                                   

 

 های اتاقم پشت میله   

 زنمقدم م ها را دشت                     

 ام برای سطری آهودست                                

 سطری پلنگ                                                                      

 داردخی   برم                                                                                   

 .شوندام مدفون م ها در چنگ حرف                                                                                                    

 

 



 اندیشه شهید راه آزادی بیان و 

شماریم! نیاز به شمارش نیست، ما ب    

 
 

 

 

 

 من جز این 

 شهری ندارم          

 هاب  را در اتاق سلول                       

ها قدم م                                             زنم کیلومی 

 خورمدر مستطیل کوچک ورق م                                                      

 آسمانم را                                                                                                    

 هاب  قیچ  میله                                                                                                         

 .زنندبرش م                                                                                                                          

 

 کنند صراحت اعلام م به 

 خزند و شعرهایم در پستو م                       

 دهندفحش م                                          

 زنند فریاد م                                             

 .روندو بالای دار م                                                                

 اند ها زندهاین 

 باور ندارید      

 -به قول شاعر   -دست بزنید       

ند                                          .تا بال بگی 

 

 م                                                            
 

 نویسم من برای کلاغ

 کشد تن هوا خطی سیاه م که بر                                                              

 برای آسمان در شب                                                             

 ای از کهکشان ای تنها در گوشه برای سیاره                                                             

 برای خلاء                                                                                                           
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 که ساعت سه صبح 

 .آوردنفس را بند م                

 هاجدالم با لب                                                  

 با دو انگشت قیچ                                                    

 با بازوی گلوگی                                                    

 ادامه دارد                                                   

 هنوز سطرهاب  جان دارند                                                   

  گوش کنید                                                   

 .خوانندم                                                  

 

 قدر بیکارم آن

 که شعرم را        

 .خوانم رو      مبرای موهاب  گوریده در پیاده             

 

 کنندام متحمل               

 .این تحمیل را بر من ببخشایید                     

 

 نویسم من برای بیابانم م                                                  

 برای هیولاهایم                                                 

 های کلمات برای خرگوش                                                

 مارهای خیالم                                                

 سوزانند ام را مسطرهایم دست                                               

 .کنندسطرهایم سیاهم م                                                
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 ستپرتگاه 

 های اتاقم پشت میله      

 نویسم من برای پرتاب م              

 برای یک خال                                    

 .امکه از خودم ساخته                                          

 

 :خورمورق م 

 نویسم من برای پاهاب  م                    

 کنندکه به خط عابر پیاده      اکتفا نم                     

 هاب  که جدول خیابان را برای چشم                     

 کنندهایشان حل م در آب                     

 هاب  در مرکز شهر برای نخاله                      

 روند،هاب  که در کام جاده فرو م برای ماشی                         

  نویسمام مهای نرفته برای راه                       

 امهای ناقصبرای برگشت                        

 .سانسورم                                                           

 

 کننددرختاب  همیشه نگاهم م  

 هاییی  کف کانال شهربرگ                               

 گیاه کوچک از شکاف بی                                                       

 چمت  وسط آسفالتتکه                                                                         

 و باد      که در قله                                                                                                 

 بر تن تابلوی اوج                                                                                                                    

 .کشدشلاق م                                                                                                                                       

 



 ی بکتاش آبتی   یادنامه 

شماریم! نیاز به شمارش نیست، ما ب    

 

 

 

 نویسم برای منع م 

 کنمکنند      که م که م               

 خورند، ورق م ام  هایم در دستمنع                                    

 بگذار سانسورم لب جو                                                         

 ی زردش را بالا بیاورد چهره                                                         

 .تاز موهایم بالا کشیده اس                                                          

 بینم تا افق هاب  ممیله                                                                                  

 در پشت پنجره                                                                                    

 اش کنم لایه خواهم لایه م                                                                                  

م ب  به رگ                                                                                      هایش بی 

 های مادرزادمنقص                                                                                   

 کشورزادم را                                                                                            

 خواهم بیابم م                                                                                               

 زرداب  بسازم                                                                                                  

 .هایمبپاشم بر ورق                                                                                                   

 

 یک از شماکدام

 قدر زنده است داند چه م             

 -گویدخوان م ترانه                              -

 

 

 ای مار 

 هاب  ما را بی  به راه           

 .که شانجام ندارند                          

 نویسم هایم م من برای واژگون                                                 



 اندیشه شهید راه آزادی بیان و 

شماریم! نیاز به شمارش نیست، ما ب    

 
 

 

 

 برای بلاتکلیف 

 نم          
 
 گذرد،که از صاف

 ی بزرگ جایزه                               

 !خواهدکرده مهاب  گرهمشت                                           

 

 من برای برای  

 جهت که      به این برای چون                         

 نویسم من برای یک پیک م                                                    

 به سلامت  مرگ                                                                                      

 

 شوند برای اجزاء واحدم که پراکنده م 

 و نی   آن لذت                                                     

       دهدکه عبورم م                                                            

 ...هااز لای میله                                                                               

 ای مار 

 ها      به هواها ی  به راه ما را ب

 ...ای ماه

۰۰۰۰۰ 

 

 

 

 هانویس ب  

 شاعر: اشاره به والت ویتمن 

 ی گروه "دورز"خوان: اشاره به جیم موریسون، خواننده ترانه 

  



 ی بکتاش آبتی   یادنامه 

شماریم! نیاز به شمارش نیست، ما ب    

 

های شعرهاب  از بکتاش آبتی   به زبان انگلیسیترجمه   

جم عل ثباب    می 

 

1 .  

 
The Indifferent Staircase 
I came back, heavy-hearted, alone  
Only a fig tree  
An empty lot  
And a few minutes above there  
The stairs  
Having witnessed my separation!   
 

 

 

2.  

The Law 
The hand that caresses you  
Will forget  
A common law among all hands  
And her warm breaths whispering into my ears  
Saying: I hate the law  
And I was lost  
Peeping through a mirror corner  
Her hair  
Showering up and down all over my face  
And he nails  
Polished pink  
Was climbing on my chest 
In the depth of myself, I was thinking  
The law of gravity  
Will take her down  
Which was the common law  
Among all hands of this world!     
 

 

  



 اندیشه شهید راه آزادی بیان و 

شماریم! نیاز به شمارش نیست، ما ب    

 
 

 

بالانیشعر حبیب موسوی بی   

 

 

شدیم  خفه                                  
باشد داشته دست هوا انگار                                  
  درصد نود از های  حلقه  با

 
افسردگ                                  

صدا درصد ده                                                                
است شاعرانه این                                                                

بیمار یکلمه  پاهای دور ببندند زنجت     
شاندست  بدهند تمالدس یک            
کند  پاک را خویر  هایسرفه  که            

اح سوراخ در بیندازد مستر                  
را فارسی که حالا                            
ایمکرده  حساب دیروز بیمرا                            

بگذراند خت   به خدا                                      
بگذارند خت   هب خدا                                      
نه یا کند زیاد را فشار بداند خواهدمی  که ستسئوالی  جواب آری که حالا                                     

است  جالب شانبرای  شاید پوست رنگ تغیت                                                                          
سیاه آیی   از   
صوریر  ای  قهوه  به   

ی ر ر  چت  فکر نرمی   و سنگ بی    
یچه  به باید ما ر کنیم؟  فکر چت   

داده فشار را نارنخی  و زرد گل   دسته یک که آب پارچ یک به                                    
گنجشک یک به                                    
پنجره یشیشه  به زندمی  نوک که                                   

         
کجاست؟ فضا   
بیمارستان اتاق کنیم فکر بیا   

قدبلند پرستاری با               
سفیدش روپوش   که                             

ی ر ر  از چت  نکرده قدغن را اشهایچشم  یدرباره  شعرنوشیر                             
کند قایم ادکلن با را تن بوی اندگفته  لابد                                                                                         

نکند منفجر ناگهان را سلول از شدهانباشته  شهوت که                                                                         
هست هم خواب در فلز بوی   

خواب آزادی   در فلز بوی         
باشد مناسب حالا که نیست ایکلمه  ناگهان                        
د خواب از ناگهان او خواهدمی  امدل  من ولی بتر                        

بخاراند را اشدست  مچ روی فلز جای                                   
نیست انفرادی سلول  جااین  بیاید یادش تا کند فکر ثانیه چند                                                           

سفیدش  رنگ و  
هاستچشم  آرامش برای            

تکرار کردن  شکنجه  نه                               
بندد؟می  دل سفید روپوش با پرستار به                                  

                                                                                   شاید...

  



 ی بکتاش آبتی   یادنامه 

شماریم! نیاز به شمارش نیست، ما ب    

 

 شعر ایمان صفری 

 

 

امکرده مشت که را دستر   
                               آرام

                                  آرام
کنممی  باز                                          

 

تقویم  در برممی دست  
نویسم؛ می  ماهدی  هجدهم زیر و                         

کشتند  را رابعه                                                                 
زخم و                                                                                 

کرد باز دهان آسمان در                                                                                   
 

پرنده  زخم                                                                                                                 
زخم هایپرنده                                                                                                                    

     
یی  هایپرنده    
با هایپرنده    
تا  هایپرنده   
در  هایپرنده   
پر  هایپرنده   

  پر
 پر

 

 

 

 

نشینم می   
کشممی  آه با را آه و          

 

گذشت روز چهل                                                                
امبرده  دست شعر این در بار چهل  من و                                                                

 

برممی دست                                                                                                              
کنندمی  درد خالی جاهای                                                                                                            

 

آسمان در برممی دست  
خالی جاهای                          

 

برممی دست                                     
امتلفن  هایشماره و هامنا در                                                

کنندمی درد ...                                                                                  
 



 اندیشه شهید راه آزادی بیان و 

شماریم! نیاز به شمارش نیست، ما ب    

 
 

 

 

 

 

خندی می  اما تو  
 

من به                             
هاواژه میان در که                                  

گردممی  طناب دنبال                                                   
 

هاآن  به                                            
کنندمی گمان که                                                   

اندانداخته  واژه از را قلم                                                             
کنندمی گمان و                                                                                      

ر  از را انداخته اند داخته ان اندوخیر                                                                                                       
 

 

ر  که کرده حاشیه مبتلای را میر                                     
ر  به را حاشیه که میر                                                          

کرده مبتلا ابتلا، به را ابتلا و                                                                        
 

هاقاب  در برممی دست                        
را تو و                                                 

کنممی  جدا هانقاب  از                                                       
مریم برای و                                                                                   

                                                                                                 اشک
فرستم می کبود یکلمه  چند و                                                                                                   

 

 

برممی دست                           
امقلب در                                           

 

سنگ  ای                                                      
 

خنجر  ای                                                            
 

امتن  یالاهه                                                                  
امتن  یالاهه                                                                  

 

رهسپار  سرخ   ای                                                                            
 

برممی دست                                                                                            
رؤیا در                                                                                                            
نیست که ایپرنده  برای و                                                                                                           

مشتر                                                                                                                                         

. ریزممی  دانه                                                                                                                                        



 ی بکتاش آبتی   یادنامه 

شماریم! نیاز به شمارش نیست، ما ب    

 

 شعر احمد تباتبایی

 

ما هایمنممنم آشنات که جاآن  مرو نگفتمت به بود رفته                  
ارتکاب  به چسبیده دستش دو                                                    

زدمی  رکاب پایش دو                                                                 
چاهی یمفقوده یحلقه  سمت به                                                                 

ر    و آوردمی  آب که بردمی  آبتی                                                                      
بود گرفته سرگیجه ماییم که دوربیتر                                                                       

هاجمله  از                                                                                                       
قدرآن  ایسرگیجه                                                                                                         

دارد تاب اشدوچرخه  هایچرخ گفتمی  که                                                                                              
راندمی                                                                                                                        

 

 

 

بود ایستاده                    
خراب خیابایر  در                               

ده را انگشتش و زنگ روی بود فسر                               
کردنم  فرار                              
آشفته دیو خواب   که                              

اند مرگ سمت به را اشبیداری  مت                               
گفتمی  وشامل                                                                             
دیدمش که بود دعوا سرم بالای                                                                            
  مردپای 

ر
بود جوایر  چلچل  در که را چاف                                                                             

و خوردمی  ایاز کوزه این در آبش و                                                                            
خانه این در چراغش                                                                            
سوخت                                                                             

 

کار آخر روز  
کاشتند  را فدای             

مفقوده  یحلقه  در                           
  نجوشید کش خون 

 
واقعا                                    

... ینش جان از شاید  ایچشمه  شت                                                                   

 

 

 

 

 

 

در آبم و سوزدمی  خانه این در چراغم :بود  گفته برود ایران از است بهتر  گفتندمی  که کسایر  به پاسخ در شاملو :نپ   

. خوردمی  ایاز کوزه این  

 



 اندیشه شهید راه آزادی بیان و 

شماریم! نیاز به شمارش نیست، ما ب    

 
 

 شعر آتیلا ایلهان 

آبادی مترجم: بهاره فریس  

 

 

 

خروشان آب آن مولود هستیم، تنهای   مولود ما         
احمد و عل نور،عایشه  اردوعان، یعتر  ما         

ترس نهایتیی  و استخوان شماریی  خون، لیتر  چند         
شدیم پلا و پخش دانه دانه  گسیخت، هم از تسبیخ که انگار         

دیار دیار محله، به محله ده، به ده                                           
 
ا
فیون، مثل
َ
واز،عادیل ا تورگوتلو  آکچاداع، ج                                            

. ترس نهایتیی  و استخوان شماریی  خون، لیتر  چند                                                                         

 

 

ارانه منجمد مهتاب  
ّ
زد را مانراه  مک                    

شدیم رانده تعارفیی  دری هر از و                    
دستهامان کف به بود چسبیده سرما فرط از مانسلاح                    

     

احمد و عل نور،عایشه  اردوعان، یعتر  ما                                     
ترس نهایتیی  و استخوان شماریی  خون، لیتر  چند                                     

 

 
مان هستیم؟ که و کنیممی  چه نشد دستگت    

شدیم پلا و پخش دانه دانه  گسیخت، هم از تسبیخ که انگار                                     
دیار دیار محله، به محله ده، به ده                                                                        
 
ا
فیون، مثل
َ
تورگوتلو  آکچاداع، جواز،عادیل ا                                                                       

. ترس نهایتیی  و استخوان شماریی  خون، لیتر  چند                                                                       

 

نگرفت کش را ماندست  و بودیم ترسیده چقدر  
شدیم  خلاصه خودمان در تنگ که است حقیقت و             

کجا تا و کیست حامی   کش چه نیست پیدا                       
احمد و عل نور،عایشه  اردوعان، یعتر  ما                          
هوای  یی  از شدیم، خفه دیگری تنهای    از                            

شدیم پلا و پخش دانه دانه  گسیخت، هم از تسبیخ که انگار                            
دیار دیار محله، به محله ده، به ده                                                               

راست راستر  به نه و بودیم چپ راستر  به نه                                                                                        
شدند بسته مانروی  به و شدند تاریک دری                                                                                        

نداشت ماندوست کسهیچ                                                                                                             

. بودیم شدیدی ریزیخون  ما                                                                                                            

 

  



 ی بکتاش آبتی   یادنامه 

شماریم! نیاز به شمارش نیست، ما ب    

 

  



 اندیشه شهید راه آزادی بیان و 

شماریم! نیاز به شمارش نیست، ما ب    

 
 

 شعر شیدا محمدی 

 
        نیمه ی روشن وجودم

آبتی                             

    چگونه در خاک خفت                           

 وقت  تاریکی 

   تمام تنم را تسخی  کرده است؟

          ابروار م گریم در سوگ سهمگی   تو 

رده
ُ
رده خ

ُ
  که خ

ند بر من این گل رده م گی 
ُ
ابرها خ  

 در غیاب تو. 

 

 

  

 نیست  

 و مرگ این بار 

و ش بر کارون  حیحونپا بر   

 ایستاده در آستانِ غریبِ این دیار 

 تا گِ باز سواری 

 ستاند از دل ما سلام. 

 واپسی   پسی   آدینه بود 

 و من آسیمه ش 

 در شزمیت  که هیچ سکوب  را بر نم تافت

صل
ٔ
 سینه م کوبیدم بر سی واژه ی مستا

 تا از میانش 

 بیابم آن هجای خونی   را 

زده بودکه بر دهان تو شتک   

 و گریه هیچ سودی نداشت 

 انگار در صحرای ساهاری 

 در ب  عکسی بودم

 که آن غروبِ چادر نشی   از من ستاندی 

 و من آینه وار در کلاه آب  رنگ 

 خم بودم بر شاب صحرا 



 ی بکتاش آبتی   یادنامه 

شماریم! نیاز به شمارش نیست، ما ب    

 

 و دری    غ دری    غ از آن غوغایِ پر آشوب تو 

 از آن عشقِ خاموشِ تو 

شت. که در ریگزار وا م گشت وُ مرا تنها جا م گذا   

 

 

ام؟ چگونه بدینجا رسیده   

امهای تنم بریده چگونه از چهار پاره   

ر تبادر گم شده 
ُ
ام؟ و در این سه واژه ی پ  

 من که شیدای جهان بودم 

ی بدگو شدم؟ ی آن قصه چگونه ماه واره  

 و تو در غیبت آن حرامیان

 چنگ در رکاکتِ لکاته های شعرفروش انداخت  

حرفِ تحریم شده را تا انتقام آن سی وُ دو   

ی  کودکان فردا بگی 
 از دفی 

 و یادت رفت که من چون سایه ای پنهان در این سطور 

 قطره قطره م بارم از چشمان شما. 

 

  

ای؟آیا تو رفته    

ام؟ یا من در امتدادِ »به امٓید دیدار« ب  ادامه مانده  

 آیا این »یا« هایِ بیشمار که در ش من است

 شما نی   هم؟ آیا در ب  
ساماب   

 آیا آن سلاحی که تو را چکاند 

آیا؟  از سمت ب  تفاوب  دوستان بود   

ما    آیا   و یا   

  در تسلسلِ ب  تسبیحِ یار

ِ تثبیت این ادعا   در ب 

 که آیا باز 

باز؟   به خطا رفته ایم تاریخمان را  

 آیا این ها که م پرسم از شما

 هذیانِ تنهاب  یک صداست؟ 

اما؟    صداست بازب  یا یک دست   

 

  



 اندیشه شهید راه آزادی بیان و 

شماریم! نیاز به شمارش نیست، ما ب    

 
 

آورمت آبتی   من کم م                      

ی سالترین آدینه پسی   سخت در ب    

آورمت کم م                                    

     آبتی                                                

 صدایت که عصای سال های من بود 

حت  از سلولِ بندِ هشتِ زندانِ اوین                                           

مرا در سی و دو حرف ب  معنا                                                    

معنا م داد یکجا                                                                       

چرا که هر بار که م رسیدیم به شِ سطرِ                                                                      

                                                                                                      «به امٓید دیدار»

لفبا گشتم به حروف کشیده امن باز بر م   

سی بار فریاد م زدم     و با صدای بلند  

 آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ 

  ب ب ب ب ب ب

  ت ت ت ت ت

 تا به لکنت م افتاد دهانم 

امتن    

امتهران   

 تا بگویمت 

 آبتی   

 آب 

ر... به امٓید دیدا  

  

و من چه هراسناک روزهایِ پس از تو را                                      

ی م شدند                                                      آیا چگونه سی    

یا شدند از من                                                                         

یا من از زمان؟                                                                         

اشتم که این همه سال چگونه گذ  

     ب  دیدار تو                                

ب  صدای تو                                

در من چون موحی  بشکند کنارهور را                                 

سوب  ماو آن سوتر از ب                                                     

این سو که من ایستاده ام                                                    

حذف کنند آن صدایِ صری    حِ صادقِ تو را                                                                           



 ی بکتاش آبتی   یادنامه 

شماریم! نیاز به شمارش نیست، ما ب    

 

     و این سو                             

اله   هایِ خطابه                             
ٓ
ر خطرِ رج

ُ
هاپ  

از مرگ تو                                                          

تابوب  بسازند بر قامت ناراست مردمان                                                         

بر ش کلام  که دیگر نم ایستند                                                            

نان خمیده که نان                                                                        
ُ
چ  

نان تشنه که آب                                                                        
ُ
چ  

نان ب  رمق که کار                                                                        
ُ
چ  

نان ناامید که زندان                                                                        
ُ
چ  

نان پایدار که اعتصاب                                                                        
ُ
و چ  

بر عصبِ ب  اعصابِ این سالها                                                                           

که از سلول های انفرادی انباشته اند                                                                            

   کار وُ کارگر راو همه ی آب وُ نان وُ                                                                        

یکجا جمع کنند در یک کلام                                                                          

و همه را ممنوعه اعلام کنند در مرگ تو                                                                          

شدن توکه در کشته    

سیاووش بودشهادتِ    

  و سُلاله ی پر اصل او

ه از ریه های ب                               
ّ
ه چک

ّ
هوای تو که م چکید خونش چک  

 و من ب  نقطه 

 ب  نقطه ش خط 

  ب  هیچ خطی

  یکباره مُردم از مرگِ تو

شده  که مرگ بر مرگ باد که تو را ستاند از روزهای نیامده   

 نامیده شده 

شده. نا امید   

 

  

     من چگونه چگونه چگونه                                                     

تاب بیاورم بیقراری قرارهایم را                                                        

یای خوش گوی وُ خوش خو   که هر بار                                                          

با آن همه شور زیسی                                                                                    

با آن همه شمیم خوش سخن                                                                                 
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      باز م گفت    از نو   هر بار   هر بار                                                                              

   شیدا »به امٓید دیدار«!                                                                                                                         

    و من، آبتینم

   ت از سینه ی تو دستم حت  کوتاه اس            

از سنگِ قی  تو                                              

و از قاتلی   تو                                                  

که مرگ نم خواهم مگر بر آنها                                                   

که سیاه را چنان نشاندند در سالهای ب  صلابتِ نسل ما                                                   

که چادر بر ش زنانشان                                                  

و ما اگر چه گریختیم از گریز مرکز                                                  

  ول باز

ش در گریبان       

     دست به گریبان سایگ ها                 

در تکرار اسم های ب  صفت                           

و مردهای ب  صفت                                                            

ست                                                           
ُ
شانصفت از سفاک های ب  در صف پ  

مُثله شدیم                                                                                                       

مِثل همی   مَثل                                                                                                     

ی هجر است که » سینه پر از قصه                                                                                                         

  ولیکن

  از تنگدل

 طاقت گفتار ندارم« 

 از تنگ دل 

 تنگ دل 

 تنگ دل 

 طاقت ندارم 

 تو را 
ی
 دل تنکی

ی
 دل تنکی

ی
 طاقت دل تنکی

... آبتی                                                            
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 حافظ موسوی 

 

، آن گونه که من م    شناسمشبکتاش آبتی  

یادم نیست نخستی   بار بکتاش آبتی   را گ و کجا دیدم . اما م دانم که پای علیشاه مولوی در میان بود . علیشاه رفیق 

کجای ایران . من در اطراف علیشاه ودر آن خانه با  قدیم ما بود و خانه اش محل رفت و آمد شاعراب  غالبا جوان ، از هر  

خیل ها آشنا شدم که بعض  هاشان هنوز از دوستان منند و با تعداد اندگ از آن ها دوست  مان به رفافت پایدار انجامیده  

  . است . بکتاش یکی از آن هاست و از رفیق ترین ها

ی بود و بکتاش تمام وقت بالای ش او . به یاد م آورم روزهاب  را که علیشاه مولوی برای عم ل قلب در بیمارستان بسی 

بعد هم برای رفع و رجوع کردن تبعات واقعه ، آستی   بالا زد و نگذاشت آب در دل رفیقمان تکان بخورد .  این را گفتم تا  

 ِ شخصیت بکتاش آبتی   ، همی   رفیق بودن است . رفیق ، یعت  کسی  
ی
که م تواب  به او  گفته باشم که نخستی   ویژگ

  . اعتماد کت  ، به او تکیه کت  ، و مطمی   باسیر که در روزهای سخت ، شانه از زیر بار مسئولیت خال نخواهد کرد

را، که باتوم شکوبگران بر جمجمۀ بکتاش مو انداخته بود و عواقب آن  88به یاد م آورم چندی بعد ، روزهای پرتلاطم 

، حساب  نگرانمان کرده بود . اما بکتاش بیدی نبود که از آن بادها بلرزد . بعد ها هم دیدیم    که گاه به تشنج م انجامید 

ورت م یافت ، بکتاش همیشه در صف اول بود  در برابر شکوب صر 
ی
  . هرجا که دفاع از حق و حقیقت ، یا ایستادگ

مند ، بلکه به عنوان انساب  رفیق ،  من بکتاش را این طور شناختم ؛ ابتدا نه به عنوان یک شاعر ، یک فیلمساز  ، یک هی 

 ها در جوهر وجود اوست . برای همی   است که در کوچه و خیابان هم که راه  
ی
ب  باک ، با مرام ، و جوانمرد که این ویژگ

ها م رود ، نم تواند نسبت به دعوای دو نفر که به قصد کشت همدیگر را م زنند ب  تفاوت باشد و از مشت و لگد آن 

ش در زندان اتفاق افتاد . برای سوا کردن دو معتاد ِ همبند که قصد   ب  نصیب بماند . یک فقره اش در همی   بازداشت اخی 

ون آمد  . جان هم را کرده بودند ، پادرمیاب  کرد و دوتا از انگشت هایش آسیب دید و با دست باند پیچ  شده از زندان بی 

عه شعر بکتاش را پیش از آن که با خود ِ او آشنا شوم ، خوانده بودم . مجموعه ای  اما بکتاش ِ شاعر . من دومی   مجمو 

به نام " مژه ها چشم هایم را بخیه کرده اند " . این کتاب را در جریان داوری ِ جایزۀ شعر کارنامه خوانده بودم . آتسیر هم  

ش آشنا شدم ، اولی   شعری که از او شنیدم ، "  خوانده بود و هر دوی ما آن را پسندیده بودیم . بعدها که با خود بکتا

فرشته خانم " بود . شعری جسورانه از زبان یک زن که به ناچار تن به تن فروسیر داده است . با ریتم تند و عصت  و  

م را بخیه م زنم / زنم !  / گاه  قافیه هاب  که چکش وار بر ش خواننده یا شنونده فرود م آید : جوراب های دخی 

اهن چرکم که چسبیده ام به تنم ! / عصباب  ام  شبیه رگ های گردن مادرم / و م لرزم     عروسکم / گاه چند روز /  پی 

م   " .... ! شبیه هق هق شانه های دخی 

بکتاش آبتی   را بیشی  به عنوان مستند ساز م شناسند . در ادامه به فیلم های او اشاره خواهم کرد . اما به نظر من او  

 از کتاب هاب  است که منتسرر کرده است  از 
شاعری است که فیلم هم م سازد . اگرچه تعداد فیلم هاب  که ساخته بیشی 

بکتاش تا کنون پنج مجموعه شعر منتسرر شده است که چهارم اش " پتک " بود که هشت سال پیش نسرر چشمه منتسرر  

نگاران به آن تعلق گرفت . حالا هم لابد یکی دو کتاب ِ آمادۀ چاپ دارد ، که امیدوارم امکان انتشارش    کرد و جایزۀ شعر خی 

اند ، قصد تحلیل ، و نقد و بررسی  این بیست دقیقه فرصت  که به من داده  این نشست ، و در  فراهم شود . من در 

ی این رفیق عزیز و عضو ثابت قدم کانون   شعرهای بکتاش را ندارم . هدف ، اشاره هاب  است به کارنامۀ شعری و هی 

چشمه /  و در میمون    1390نویسندگان ایران . اما آن قدر فرصت هست که با استناد به دو کتاب اخی  او ، ) پتک / نسرر

( درک و دریافت خودم را از  حال و هوای شعرهای بکتاش آبتی   با شما در میان   1392خودم پدربزرگم / انتشارات نگاه /  

  . بگذارم

اش از آن گونه شعرهاب  است که به راحت  با خواننده ارتباط برقرار م کند . زبان شعر او ، در نخست این که شعر بکت

 و معناب  شعر همخواب   
باهنگ وکندی و تندی ریتم در اغلب شعرها با بار عاطف   ، شلخته و منفعل نیست . صر 

ی
عی   سادگ

 قبل ِ او است . از شعرهای اولیه هرچه پیش تر م آییم   دارد . تغزل یکی از درونمایه های پربسامد این دو دفی  و سه دفی  
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یم و به تجربۀ عیت  تغزل که گاه در فرم و بیاب  ضد تغزل ) مثلا در شعر مازوخیست   از کلیشه های رایج تغزل فاصله م گی 

  . ، و نی   به دریافت های غناب  ِ متناسب با دنیای مدرن نزدیک تر م شویم(نمود م یابد 

اگر دو کتاب اخی  بکتاش را پشت ش ِ هم و بدون وقفه ای  نک تۀ دیگری که م خواهم به آن اشاره کنم این است که 

 بخوانیم ، خطوط اصل ِ راوی ب  که پشت این شعرها پنهان شده است در ذهن ما مجسم م شود . راوی ب  که  
طولاب 

ه م شود  ب  قرار است ، هیچ جا بند نم شود ، دور و برش شلوغ اس ت ، اما احساس تنهاب  م کند ، مدام در خودش خی 

د ، از خود قهرمان م سازد ، اما بلافاصله تخریبش م کند ) در میمون خودم ... ص   هویت خویش را به پرسش م گی 

طمئنم در  ( و شانجام ، خود را این گونه تسلا م دهد که : " پرت شده ام / از حافظۀ خودم پرت شده ام / اما م   51

. ) پتک ، ص    م کند 
ی
ی ،    38انتهای من کودگ زندگ الهام بخش تمام شعرها ، کارهای هی  این کودک ، به راست   ( و 

  . رفتارهای روزمره و سینه سی  کردن های او در کارزارهای اجتماغ است

اض او آن گا اض نم کند . اعی  ض است ، اما تظاهر به اعی  ه به بیان در م آید که با تجربه ای بکتاش آبتی   شاعری معی 

عیت  گره خورده باشد . نمونه اش همان شعر فرشته خانم ، یا شعر " وطن " ، یا شعرهاب  چون " شباز گمنام " و " کلاه 

آهت  گشاد " که آکنده از حس عمیق همدردی با محرومان ، به حاشیه رانده شدگان و زخم خوردگان جامعه است .  

ر این شعرها را لعاب  از طی   پوشانده است که خود گزنده تر از هر خشم است . مثلا آنجا که از زبان یکی  خشم نهفته  د

از قربانیان جنگ ، پردۀ فریب و ریا را م درد و م گوید : " بردار برادر ! / گل ها را از تابوت بردار / من بوی جوراب پاره و  

  " پای کثیفم را م خواهم

ش آبتی   را بیشی  به عنوان مستند ساز م شناسند . دلیلش این است که او تا کنون بیش از ده فیلم مستند  گفتم که بکتا

و پرتره ساخته است که بعض  از آن ها را احتمالا دوستان حاصر  در این جمع دیده اند . بکتاش سوژۀ مستندهای خود را  

 مردم و از انسان های به حاشیه رانده شده برم 
ی
گزیند . "پارک مارک " و " مری زن م خواد " نمونه ای از این    از زندگ

مندان معاصر ساخته است . پرترۀ اخی  او "   هی 
ی
  –  1937اکتی   13نوع مستندهای اوست . بکتاش پرتره هاب  هم از زندگ

ین پرتره   انتخاب شد و تندیس  لوریس چکنواریان " تحسی   منتقدان را برانگیخت و در یکی از جشنواره ها به عنوان بهی 

ی در  هلند ،  سوئد ، امریکا ،   ین فیلم و دیپلم افتخار به آن تعلق گرفت . فیلم های بکتاش در فستیوال های معتی  بهی 

کت داشته است . مستند " پارک مارک " در جشن خانۀ سینما ،  فستیوال تصویر سال ایران و  یونان ، فرانسه و هند شر

ین صداگذاری  فستیوال سینما حقیقت جوا ین تدوین ، بهی  ین فیلم ، بهی  ین کارگرداب  ، بهی  یز متعددی از جمله جایزۀ بهی 

  . و تصویر پردازی را دریافت کرد . تعدادی از فیلم های او بیش از صد اکران بی   الملل داشته است

گاه امنیت  چندین سال مانع برگزاری و اما داستان بکتاش و کانون نویسندگان ایران : سال ها پیش ، در دوره ای که دست

مجمع عموم کانون شده بود ، تعداد زیادی از نویسندگان و شاعران ِ جوان ِ  مشتاق ِ حضور در کانون ، به ناچار پشت  

ض بودند . بکتاش و یکی دو نفر از   در مانده بودند . بکتاش یکی از آن ها بود . این دوستان ، به حق به آن وضعیت معی 

ان کانون برای آن  دوستا ی درخواست عضویت شان ، از هیئت دبی  اض و پیگی  ض از من خواستند برای بیان اعی  ن معی 

ف درویشیان در میان گذاشتم ،   م . من موضوع را با زنده یادان سیمی   بهبهاب  و عل اشر ها وقت دیدار و گفت و گو بگی 

ل خانم بهبهاب  رفتیم و آن ها    که موافقت کردند و چند روز بعد با بکتاش و چند نفر ِ ض به می   دیگر از دوستان معی 

درخواست هایشان را با آن دو عزیز که چشم و چراغ کانون بودند مطرح کردند . اگرچه پذیرش عضویت این دوستان 

ن که خانم  پس از آ  91کماکان یکی دو سال به ناچار به تأخی  افتاد ، اما باب رفت و آمد و همکاری گشوده شد . در سال  

ان وقت ، بکتاش آبتی   را به جای او برگزید . از آن به    ، منسیر منتخب کانون به زندان افتاد ، هیئت دبی 
 
ه نجم عرف ر منی 

بعد بکتاش همواره در یکی از ارکان یا کمیسیون های کانون حضور داشته است . چهار دوره به عنوان عضو اصل هیئت 

ان و یک دوره به عنوان بازر     . س و چندی هم در کمیسیون های کانوندبی 

دوستان حاصر  در این نشست اطلاع دارند که بکتاش آبتی   به خاطر حضور فعالانه در کانون نویسندگان ایران چه تاواب   

وی انتظام با اعمال خشونت از    95پرداخته است . چنان که به خاطر دارید ، در آذر ماه سال   ، ماموران امنیت  و نی 

ی و چهار نفر از  برگزا ری مراسم یادبود هجدهمی   سالگرد قتل جنایتکارانۀ محمد مختاری و محمدجعفر پوینده جلوگی 

اعضا و دوستداران کانون را مصدوم و بازداشت کردند . بکتاش یکی از آن ها بود . همچنی   به خاطر دارید یورش شکوبگران 

. در آن یورش نی   سه نفر بازداشت شدند . بکتاش    96ر دوم مرداد  به مراسم هفدهمی   سالگرد درگذشت احمد شاملو را د

وهای امنیت  برای بکتاش آبتی   حساب ویژه ای باز کردند و به قصد ارعاب او و  آبتی   یکی از آن ها بود . از آن پس نی 

به پرونده سازی برای این    دیگراب  که برای دفاع از آزادی اندیشه و بیان عزم پیوسی   به کانون نویسندگان ایران دارند ،

جلسۀ بازجوب  و سند گذاشی   ها و قرار کفالت ، برای او سه ماه    24عضو شجاع کانون پرداختند . در سال گذشته پس از  

کار اجباری در بهزیست  و پنج میلیون جریمۀ  نقدی بدل از یک سال حبس بریدند که در نهایت از سه ماه کار اجباری  
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نانکه م دانید برای او و رضا خندان مهابادی و کیوان باژن ، هریک شش سال زندان بریده اند و گذشتند . امسال هم چ

اض به همی   حکم ظالمانۀ اخی  است که در اینجا جمع شده ایم . این حکم ها آنقدر سنگی   ، ظالمانه ،   ما اکنون در اعی 

 و کی   توزانه است که علاوه بر گروه ها م
 
 ، غی  حقوف

منطف  مند گرفته  غی  ختلف  از مردم ایران ، از شاعر و نویسنده و هی 

اض کرده اند .   تا فعالی   مدب  و مردم عادی ، تعدادی از شخصیت ها و نهادهای بی   الملل ِ مدافع حقوق بسرر به آن اعی 

اضات و فشار بر دستگاه قضاب  ، این حکم ها شکسته شود . م
ا همصدا با روشنفکران امید ما این است که بر اثر افزایش اعی 

و آزادیخواهاب  که به دفاع از بکتاش آبتی   و دو عضو دیگر کانون برخاسته اند م گوییم : " جای نویسنده زندان نیست   

 باید آزاد باشد ، باید از حق آزادی بیان ب  هیچ حصر و استثناء برخوردار باشد ، تا با شعرهایش عواطف  
" بکتاش آبتی  

د . تا با فیلم هایش آیینه ای برابرمان بگذارد ، پلشت  ها را    انساب  ما را در  جامعه ای چنی   زخم خورده و مضطرب برانگی  

د ، زیباب   را به تصویر کشد و شفقت ِ از یاد رفته را به یادمان بیاورد ب بگی    . زیر صر 

مند ، به خاطر آ نچه که م نویسد ، م شاید و م  آری ! جای بکتاش زندان نیست . جای هیچ  نویسنده ، شاعر و هی 

  . سازد ، زندان نیست

 

 

 

 

 

  1398دوازدهم مهرماه  –حافظ موسوی 

ز رئیس دانا   فریی 
ل دکی   پارکینگ می  

  



 اندیشه شهید راه آزادی بیان و 

شماریم! نیاز به شمارش نیست، ما ب    

 
 

 محسن حکیمی

 

 

فت تکنیک   ، قرباب  پیسرر  قتل مخالفان سیاسیبکتاش آبتی  

 

 

ض و مقاوم است ب  آن فتۀ کشی   مخالفان سیاسی، قتل مخالفان معی  که اتهام را متوجه قاتل  منظور از تکنیک پیسرر

،  های درازمدت محکوم م سازی به زندانقتل رسیدن با پرونده از به  سازد، مخالفاب  که پیش  شوند. شاید آنتونیو گرامسیر

، از نخستی     فته را نه تنها با همۀ وجودش تجربه کرد بلکه  انقلاب  و متفکر بزرگ ایتالیاب  کساب  باشد که این تکنیک پیسرر

، با پرونده  ِ موسولیت 
، نخست  آن را از درون همان زندان برای جهانیان توضیح داد. حکومت فاشیست  سازی برای گرامسیر

ه« از پیش اعلام کرده و گفته بود  او را به بیست سال و چهار ماه و پنج روز زندان محکوم کرد. این حکم را قاض  »دادگا

ی کرد«. سپس حکومت موسولیت  در سال   گرامسیر را با حکم  ۱۹۲۶»باید به مدت بیست سال از فعالیت این مغز جلوگی 

آزاد« شد،  »   ۱۹۳۷فوق به بند کشید تا فعالیت مغز او را متوقف کند. گرامسیر پس از تحمل یازده سال زندان، در سال  

دانست که گرامسیر مدت زیادی زنده نخواهد ماند ریزی مغزی درگذشت. در واقع، موسولیت  م  خون روز بعد در ب    ۵اما  

ئه کند.   د و به این ترتیب از پیش خود را از اتهام قتل او تی  ون از زندان بمی  و، از همی   رو، او را از زندان »آزاد« کرد تا در بی 

گ و درخشان  گاه تسلیگرامسیر البته مبارزی مقاوم بود و هیچ  م زندان و زندانبانان موسولیت  نشد؛ سهل است، اثر سی 

های زندان« را در دوران همان زندان نوشت و، به گفتۀ خودش، »با متۀ اندیشه دیوار زندان« را سوراخ   خود یعت  »دفی 

انداخت و در نهایت به    کرد. با این همه، در این واقعیت نی   تردیدی نیست که زندان موسولیت  بود که گرامسیر را از پا 

فت تکنیک شکوب مخالفان در زندان قتل رساند. منبع اشاره های موسولیت  و تأثی  آن بر حال و روز  های گرامسیر به پیسرر

ِ دوران حبس است. در این خودِ گرامسیر نامه 
 .کنمها نقل م جا از برحی  از این نامه های او از زندان به ویژه در پنج سال پایاب 

نامه گرامسیر  ژانویه   در  تاری    خ  به  تاتیانا، خواهر همسرش، م   ۱۹۳۲ای  برای  با ژوپیی   که  را  خدای    –نویسد موسولیت  

فته کند و ممقایسه م   -خدایان تر از تکنیک ژوپیی  است، زیرا  گوید تکنیک موسولیت  برای شکوب مخالفان خود پیسرر

نویسد: »]اینجا در زندان[ وقت  انبوه  گالیورِ مضحک تبدیل کند. او م کوشد مخالفان را نه به پرومتۀ تراژیک بلکه به  م 

به خود مشغول م  را  تو  پاافتاده ذهن  پیش  و  های حقی   را مچی   اعصابت  مدام  و  هذیان صغر  کنند  خراشند، دچار 

( م  ی دارد اتفاق م شوی. از سوی دیگر، م )میکروماب   چه چی  
کرد  خدایان المپ مبارزه م  ای که با تمامافتد: پرومته داب 

ِ ل شد اگر به  ها اسباب خنده ماست. پرومته نی   اسباب خنده م پوت ل برای ما یک تیتان تراژیک است اما گالیورِ اسی 

گرفتند. ژوپیی  در روزگار خویش چندان باهوش نبود؛  ها گازش مکه عقاب جگرش را هر روز لت و پار کند مورچه جای آن

آن زمان از    در  پیش  بود«. گرامسیر حت   فت نکرده  از دست مخالفان هنوز چندان پیسرر این    ۱۹۳۲تکنیک خلاض  به 

 -ای از زندان به کارلودر نامه   ۱۹۲۹داری فاشیست  ایتالیا رسیده بود. او در دسامی   شناخت از شیوۀ شکوب رژیم شمایه 

 کردن و صد  ا[ حت  نم نویسد: »]در اینجکند و مهمی   مضمون را بیان م  –برادرش  
ی
 بی   یک روز مثل شی  زندگ

تواب 

. حت  یک دقیقه هم نم   کردن یکی را انتخاب کت 
ی
. سهل است، سال سال مثل گوسفند زندگ  کت 

ی
 مثل شی  زندگ

ها تواب 

ی به    ممراتب پست چون چی  
ی
. پرومت کت  و خودت هم م تر از گوسفند زندگ  کت 

ی
 که مجبوری چنی   زندگ

ای را ه داب 

های طفیل درآمده است«. گرامسیر در همی   سال  مجسم کن که به جای آنکه عقاب به او حمله کند به محاصره انگل 

رسد که تمام بندهاب  نظرم م نویسد: »… در حال حاصر  چندان حوصلۀ نوشی   ندارم. به ای به تاتیانا م در نامه   ۱۹۲۹

نویسد: ای به مادرش م شوند«. سال بعد، در نامه یکی دارند به تدری    ج پاره م  کنند، یکیکه مرا با دنیای خارج مرتبط م 

ای ، در نامه ۱۹۳۱خندم …« در  ام و دیگر مثل سابق نم هایم را از دست داده»… خیل از موهایم سفید شده اند، دندان 

 سبب نومیدی و بیبه همسرش، جولیا، م 
ً
ای  شوند«. سال بعد، در نامه ماری م نویسد: »این حصارهای سیم خادار الزاما

ی نمانده است … دارم نویسد: » به درجاب  از بیماری رسیدهبه تاتیانا م  وهایم چی   ام که دیگر به از دست دادن کامل نی 

ه  ل انگی  
به    ای، بازهمدر نامه   ۱۹۳۳دهم«. در  ام را هم از دست مهای ابتداب  مربوط به ارگانیسم بدب  ها و غریزهکنی 



 ی بکتاش آبتی   یادنامه 

شماریم! نیاز به شمارش نیست، ما ب    

 

که بتوانم  شنبه گذشته اول صبح بود که در حال بلندشدن از روی تخت به زمی   افتادم بدون این نویسد: »سه تاتیانا، م 

 ام«. ها و پاهایم خود را از زمی   بلند کنم. در تمام این روزها مدام در رختخواب بوده و ضعف فراوان داشته به کمک دست 

ام تسلط گذشته را داشته باشم؛ در  ام بر توان جسم و فکری نویسد: »هنوز نتوانسته ای به مادرش م سال بعد، در نامه 

وهای از دست رفته به کندی  تحلیل  اخرین روزهاب  که در تورین گذراندم به شکل وحشتناک به    نی 
رفتم و حالا بازیافی 

د و با از دست دادن صورت م  ون از ۱۹۳۵های مجدد و نوسانات همراه است«. در  گی  ، دوسال پیش از مرگش در بی 

رسد که دیگر هرگز  نظر م ام و به وضوح معلوم است که خیل تحلیل رفته نویسد: »به ای به همسرش م زندان، در نامه 

 .«نخواهم توانست توان سابق را به طور کامل به دست آورم

تجربه کرده   آنچه گرامسیر  به  ایران  سیاسِی  زندانیان  از  بسیاری  ب  وضعیت  است  نوشته  نامه و  نیست.  با  شباهت  ای 

ترین زندانیان سیاسی ایران، سعید مضمون شبیه تجربۀ گرامسیر در زندان موسولیت  این روزها به امضای یکی از قدیم 

  ۱۴۰۰اش دی ماه  شهر کرج نوشته شده و تاری    خماسوری، در فضای مجازی منتسرر شده است. این نامه از زندان رجاب  

 :کنمجا نقل م یل اهمیت این نامه، می   کامل آن را در این است. به دل

در بیست و دومی   سال زندان، روزهای اول را به یاد دارم که وقت  از سلول کناری پرسیدم: چه مدت است که در زندان  »

؟   از همان روزهای اول  سابیدم به دیوار. ها م کوبیدم بر در و پنجه ها م نمود. مشتماه برایم عمری م   ۳ماه و   ۲هست 

کردم، تا تعداد روزها را بدانم. ول اکنون دیگر به ها، روزها را با خط کشیدن به دیوار سلول شماره م به تقلید از فیلم 

سال دوم و حال سومی   دهه به آن   ۱۰سال اول زندان بود یا    ۱۰سخت  حت  برحی  وقایع زندان را به خاطر م آورم که در  

ون از زندان به تمام از  افزوده شده، تا   ی به جز زندان نم بینم. خاطرات بی  جاب  که اکنون حت  در خواب و رؤیا هم چی  

ی نیست جز داشی   یک سلول بهی  یا پنجره  های ای با نرده ذهنم محو گشته و زیباترین خواب و رویای شبانه هم چی  

 …کمی  و از این قبیل

ون است. محصور نگه آری اولی   کار ویژه زندان مقطع کردن ا داشی   آنها در یک چاردیواری محدود و فراد از واقعیت بی 

 !به تنگ آوردن افراد از همه چی   

ها در خود  واین یعت  فرو بردن افراد در دنیای محدود خود و غرقه کردن آنها در تخیلات و توهمات… و آنگاه که انسان

ان فرو فرو م   هم به همان می  
 .کاهد و این خود آغاز فروپاسیر خلق وخوی انساب  استم  روند، روابط انساب 

اراده و استقامت در زندان یعت  “هر لحظه و ساعت و روز انتخاب کردن” تا از این فروپاسیر در امان بمانیم. برای کساب  

ستان   ِ آرمان و رویاهای بلندپروازانه ندارند، این چار دیواری محدود و منحوس به قی 
آرمان ها و اراده  که شهامت داشی  

اینجاست که سود و زیان ها تبدیل م  این  های کوچک و دم دست  به مسائل بزرگ و لاینحل مبدل م گردد و  گردند. 

 ندارد، چون تفاوت این دو در ابتدا  
 
م عملکرد چاردیواری محدود کنندۀ زندان است. زنداب  عادی و سیاسی هم فرف مکانی  

بود.  آرمان   ” نداشی   و  م   “داشی    بروز  شکل  یک  به  مسائل  آن،  فقدان  در  علت  فلذا  زندان،  به  ورود  بدو  در  کنند. 

 زنداب  های مردم و یا آرمان عدالتشدن مطالبۀ حقوق و آزادی زنداب  
ی
خواه و از این قبیل بود و به طبع مشخصه و ویژگ

ها دور کند، مسائل پیش پا افتاده جای  سیاسی در “نداشی   منافع شخض بود” و چنانچه “زندان” کسی را از این آرمان  

نشینند و زنداب  دیگر نم تواند بقیه زندانیان را “هم بند” تلف  کند، بلکه آن ها را رقیباب  آرمان ها و رویاهای بزرگ م 

 .داند که در صدد به یغما بردن حقوق و آزادی اوست و تنها کارشان آزار و اذیت )مفهوم زندان در زندان( م 

 

 ذاب  و جوهری زندان است که زنداب  را وادار م این  
ی
کند به سطح مسائل کوچک و دم دست  فرو بکاهد … و آنگاه  ویژگ

قابل قبول فردی ممزوج م  گردد شوند، به معجوب  پیچیده مبدل م که این فروکاسی   با برحی  خصلت های ناپسند و غی 

آید که هر لحظه انتخاب کنند که در برابر فروپاسیر مقاومت م که تشخیص و حل و فصل آنها، تنها از عهده کساب  بر  

قابل تحمل بر فرد و اطرافیان او تحمیل مکنند و هر لحظه غفلت از آن تاوان و هزینه  کند.”به تنگ آمدن” ای بعضا غی 

ایطاز زندان محصول این عملکرد است و خلاصه آن، دور شدن از رویاها و آرمان ناگوار”موجود”  ها و اسی  شدن در شر

امون است که دیده م  ایط سخت و ناگوار پی   .شوداست و از قضا تلالو انسانیت در شر

یف و آزاده، کارگران زحمتکش و کشاورزان و همه اقشار( در مطالبه آزادی و حقوق آنجاب   که این ملت آزاده )از معلمان شر

را کنار گذاشته   خود  منافع شخض  و  ترس  خیابان  در کف  و  خود  آزادی  این  فدیه  هزار  هزار  را  خود  جوانان  و  اند 

کنند همصدا و همدل نشدن با آنها همان گی  افتادن و محبوس شدن واقع در دیوارهای زندان است.  خواه م آزادی 

که هرگاه مسائل صنف  و روابط شخض خود و افراد دیگر، در زندان تبدیل به معضل شده و عمده گردید باید  نتیجه این 

 . دانست که از چه مسائل دور افتاده و در چه مسائل درغلطیده ایم

 

 بماند و هر چه زودتر سالم و تندرست از سعید ماسوری خوش
 
بختانه زنده است و همچنان مقاوم. امیدوارم چنی   باف

دند. این گونه  زندان آزاد شود. اما در چند دهۀ اخی  زندانیان سیاسِی بسیاری گرفتار همی   وضعیت شدند و جان ب  ه در نی 

فت تکنیک شکوب مخالفان   به قتل  ض و به اصطلاح »شِ موضع« محصول تحول و پیسرر رساندن زندانیان سیاسی معی 



 اندیشه شهید راه آزادی بیان و 

شماریم! نیاز به شمارش نیست، ما ب    

 
 

 اعدام 
ً
های سیاسی در جمهوری اسلام است. شیوۀ اصل و رایج شکوب مخالفان سیاسی در جمهوری اسلام عمدتا

های های روزهای اولِ به قدرت رسیدن این رژیم، جامعه شاهد اوج اعدام دام جمع بوده است. پس از اعگروه و دسته 

بود، که در جریان آن هزاران  ۱۳۶۷به ویژه تابستان سال    ۱۳۶۰جمع و در واقع قتل عام زندانیان سیاسی در دهۀ  دسته 

پایان رسیده بود،اعدام    شان بهمخالف سیاسی که در حال گذراندن محکومیت خود بودند و برحی  از آنان حت  محکومیت

که البته پیشینۀ آن به اوایلِ روی کار آمدن   – ها افزوده شد  ، شیوۀ دیگری از شکوب به این اعدام ۱۳۷۰شدند. در دهۀ  

، و قرار دادن اجساد    –رسید  جمهوری اسلام م  ِ مخالفان از طریق ربودن، کشی  
قانوب  و آن قتل فراقضاب  و در واقع غی 

ه ای که به قتل ض دید مردم برای مرعوب کردن آنان بود، شیوهمخالفان در معر  ای معروف شد. پس از  های سیاسِی زنجی 

  ۱۳۷۰های شکوب از اواخر دهۀ به صدا درآمدن کوس رسواب  این کشتارها و گند عالمگی  آنها بود که دوراندیشانِ حلقه 

برداشی     میان  از  برای  وقت   رسیدند که  نتیجه  این  به  بعد  تکرار   قانون مخالفان سیاسی،به  به  نیازی  دارد، چه  وجود 

ه جمع و قتل های دسته اعدام  ِ زنجی  تواند به رسواب  بیش از پیش جمهوری  ای هست، تکراری که خود م های فراقضاب 

ِ  اسلام بینجامد؟ از آن پس بود که بازداشت و محاکمۀ
ِ ز  قانوب 

ندان در  مخالفان به قصد صدور احکام سنگی   و طولاب 

این شیوه، زنداب  سیاسی ب   رسمیت عنوان زنداب  سیاسی به که هرگز به آندستور کار نهادهای شکوب قرار گرفت. در 

د تا با تحمل  ها در اختیار زندانبانان شکوبگر قرار م شناخته شود، با محروم شدن از حداقل حقوق انساب  خود، سال  گی 

، و قرارگرفی   در معرض انواع بیماری خاصه بیماری همه گونه فشار، آسیب، تهدید و صر   ، های همه ب و شتم و توهی   گی 

د و یا نیمه در ب   ی بپوسد و بمی  د.  خی  ون از زندان بمی  جان و در حال مرگ به پشت دیوارهای زندان منتقل شود تا در بی 

فت تکنیک قتل مخالفان در این نوشته همی   تحول است که به وی رفته رواج یافته  ژه در دو دهۀ اخی  رفته منظور از پیسرر

ض و مقاوم انجامیده است. نام بردن از تمام این انسان ها و پرداخی   به  و به قتل شمار زیادی از زندانیان سیاسِی معی 

ونِ زندان و پس از »آزادی«( کاری است که باید به همت خانواده   و مرگ تک تک آنها )در زندان یا بی 
ی
ها  ها، همبندزندگ

 نگاه به مرگ  
ً
و یاران آنها صورت پذیرد. این کار نه در توان من است و نه در حوصلۀ این نوشته. هدف این نوشته صرفا

فت تکنیک قتل مخالفان سیاسی یعت  بکتاش آبتی   است. اما پیش از آن لازم  ِ عامدانۀ آخرین نفر از قربانیان پیسرر تدریچ 

 آبتی   بین
ی
فتۀ قتل در است نگاه کوتاه به زندگ دازم تا به عنوان نمونه نشان دهم که در جمهوری اسلام تکنیک پیسرر

 .شودزندان در مورد کدام مخالفان سیاسی به کار بسته م 

یِ بکتاش آبتی   را برای خود برگزید، در سال  ای میانه حال در شهر ری در خانواده ۱۳۵۳مهدی کاظم، که بعدها نام هی 

 و زورگوب  نمبه دنیا آمد. به گفتۀ 
رفت و حت  برادرش، او از همان دوران کودگ و تحصیل در دبستان زیر بار قلدرمنسیر

خواستند به زبان زور با او سخن بگویند، م ایستاد. به نظر برادرش، این  تر از خود، که م تا پای دعوا در برابر افراد بزرگ 

 همان خصلت  بود که با گذشت زمان و در جواب  و سپس م
ی
های شخصیت بکتاش یعت  جسارت  یان سال به یکی از ویژگ

سیاسی تبدیل شد. بکتاش، بازهم به گفتۀ برادر، در کنار جسارت، از همان کودگ از دو خصلت برجستۀ دیگر برخوردار  

ترین وصف شخصیت یک برادر بزرگ است که تا کنون از  بود: عطوفت و صداقت. این موجزترین و در همان حال کامل

 .شناختم ام. وصف دقیق و درست همان آبتیت  است که من م زبان یک برادر کوچک شنیده 

ورت آهنی   امرار معاش، کارمند منطقۀ آزاد کیش شد. اما شکش ۱۳۷۰در دهۀ    ، به حکم صر 
ی
تر از آن بود که کار و زندگ

 فضاهاب  را تاب آورد. طبع شعر و شاعری داشت و کوشید شعرهایش را من
تسرر کند. اما در اینجا نی   شخورده  در چنی  

ند. سپس به فیلم خواهانه شد؛ اشعارش آزادی  مندی  سازی رو آورد. در فیلم تر از آن بودند که مجوز چاپ بگی  سازی نی   هی 

نخستی    از  یکی  توانست  بسیار  تقلای  با  نداشت.  را  فجر  فیلم  جشنوارۀ  چون  جاهاب   تعفن  حوصلۀ  و  بود  مستقل 

را بفیلم او دری    غ هایش  از  نی    را  اما همی   جاهای کوچک  نمایش دهد.  تهران  نام »پارک مارک« در سالن کوچکی در  ه 

ِ سال  های دیگرش در جشنوارهداشتند. برحی  از فیلم 
اض    ۱۳۸۸های بی   الملل به نمایش درآمدند. آبتی   در جنبش اعی 

ب و جرح شکوبگران آدم  کت فعال داشت، به طوری که مورد صر  اش ترک برداشت. در دورۀ قرار گرفت و جمجمه کش  شر

های شعرخواب  با بکتاش آشنا شده بودند، به کمک  درمان این ضایعه برحی  از اعضای کانون نویسندگان ایران، که در جمع 

 
 
تاش  اش به پزشکان مورد اعتماد در بهبود او نقش مؤثری داشتند. پس از این دورۀ نقاهت بود که بکاو شتافتند و با معرف

تر خواسته بود عضو کانون نویسندگان شود اما به او گفته بودند کانون فعلا  آبتی   به عضویت کانون در آمد. البته او پیش 

ی نم    کند. پس از به بند کشیده عضوگی 
 
ه نجم عراف ر ،آبتی   منسیر کانون شد.  ۱۳۹۱در سال   –منسیر کانون   –شدن منی 

انِ این دوره از  به درازا  (  ۱۳۹۳تا    ۱۳۸۷شان به جای یک سال، شش سال )از  کانون، که مدت تصدی   فعالیت با هیئت دبی 

 آبتی   گذاشت. بهی  است این  برگزاری مجمع عموم کانون م    کشید )زیرا وزارت اطلاعات مانع
ی
شد(، تأثی  زیادی بر زندگ

 کانون  را از زبان خودش بشنویم، در گفت 
ی
نویسندگان ایران با او داشت و در مجموعۀ  وگوب  که کمیسیون پنچاه سالگ

سازان حکومت آن را ای که پرونده سال کانون نویسندگان ایران« به چاپ رسیده است )همان مجموعه   ۵۰چهارجلدی » 

های »اجتماع و تباب  به قصد اقدام علیه امنیت کشور« و »تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلام«  به یکی از مصادیق اتهام 

 »من م  گوید:  گو چنی   مو (. آبتی   در این گفت بدل کردند
ی
ِ قبل از عضویت توانم زندگ

ی
ام را به دو دوره تقسیم کنم: زندگ

ان کانون نویسندگان   باشم، باید بگویم که من در کنار اعضای هیئت دبی 
 
 بعد از آن. اگر بخواهم آدم صادف

ی
در کانون و زندگ



 ی بکتاش آبتی   یادنامه 

شماریم! نیاز به شمارش نیست، ما ب    

 

 به آنها علاقه ایران توانستم به یک انضباط فکری برس
ً
مند بودم اما هیچ م، توانستم متوجه موضوعاب  شوم که شاید قبلا

 داشتم. فکر م کنم خیل از ماها همی   طور  وقت اساسی به آنها نگاه نکرده بودم، آن هم به خاطر همدم 
ً
هاب  بود که قبلا

خواستیم با کساب  ین بود که اگر م مان ابودیم؛ یعت  در حقیقت هیچ وقت انضباط فکری نداشتیم، چون مسیر عموم 

اما شما وقت  در یک تشکیلات روشن  مان وفادار نبودیم.  ی جز هی  به چی   آرام  فکری عضو م آشنا شویم  آرام  شوید، 

شوید شوید که باید نظم داشته باشید، آرام آرام متوجه م شوید که تشکیلات تعریف  دارد، آرام آرام متوجه م متوجه م 

ان بیش   که باید  شوید که به این تعهد باید فداکاری هم اضافه شود، آرام  تری از تعهد داشته باشید، آرام آرام متوجه م می  

 .«هاب  هم داردشوید که اینها هزینه آرام متوجه م 

 بکتاش برای پرداخت هزینۀ فعالیت در کانون نویسندگان ایران بود که او را آماج حملۀ ددم
ی
نشانۀ  همی   روحیۀ آمادگ

تر از پیش بر  تر و شجاع ستی   قرار داد. با تشدید این حمله اما بکتاش نه تنها عقب ننشست بلکه مقاومشکوبگران آزادی 

د، چنان که در نهایت و در پاسخ به کساب  که از او م  خواستند برای آن که به زندان  عهد خود با آرمان آزادی پای فسرر

خواه مردم ایران حلقۀ  جنبش آزادی  –به نظر او    –ماند، زیرا  ت اعلام کرد در ایران منیفتد ایران را ترک کند به صراح

ین خود را فدای آزادی کنند.  ای دارد که همانا وجود انسان مفقوده هاب  است که سینه سی  کنند و حاصر  باشند جان شی 

انه به قول معروف ننشیند در    و مقاومت جانانه و دلی 
ی
ح این ایستادگ قلم، اما باز به قول شاعر، آب دریا را اگر نتوان شر

 باید چشید
ی
 .کشید/ هم به قدر تشنکی

بیش از سه ماه از فعالیت او به عنوان منسیر کانون نگذشته بود که به وزرات اطلاعات احضار شد. ماجرا را باز هم از زبان  

 سه ماه، سه موگوی نامخود او در همان گفت
ً
اه و نیم بعد از این که من منسیر کانون شدم، تماس  برده بشنویم: »… تقریبا

 اول که شما را م
ً
زنند.  کنند، محکت م ات م کنند، ارزیاب  خواهند، با شما صحبت م گرفتند و مرا خواستند و طبیعتا

”. من  هاب  نیست که باهاش حرف بزنیم و متقاعد شوداحساسم این است که از همان اول فهمیدند “نه، این از آن آدم 

وع شد ]م با صحبت  خندد[ که “استعفا بده و در کانون نباش. منسیر های آنها متقاعد نشدم. بعد از مدب  تهدیدها شر

 من م کانون در زندان است؛ تو هم م 
ً
ام و روزی هم  دانستم برای چه به کانون آمده خواه بروی زندان؟”. خب، طبیعتا

هاب  را که م دانستکه پذیرفتم منسیر کانون باشم، م 
  م منسیر قبل در زندان است. همۀ آن چی  

ً
خواستند بگویند، قبلا

 کردم و این منجر به فشارهای بعدی و فشارهای بعدی و فشارهای بعدی  دیده بودم. پس تا آن 
ی
جا که توانستم ایستادگ

ی نبود. باز دوباره مرا خواستند و دوباره بازج  خی 
وب  شدم. تا این که حمله کردند به  شد. چندین بار بازجوب  شدم. مدب 

ای قطعه، را بردند. بردند و هنوز خیل از  خانه و بسیاری از مدارک کانون و مدارک شخض خودم، بیش از هزار و خرده

ن  اند. همۀ این فشارها برای این بود که من کوتاه بیایم و استعفا بدهم. بارها و بارها و بارها به مآنها را به من پس نداده 

توانستند به  های مختلف استفاده کردند که من با آنها همکاری کنم. هر نوع تلاسیر م گفتند “استعفا بده”. بارها از شیوه 

 .«خرج دادند تا من ش جایم بنشینم و خب، خوشحالم که ش جایم ننشستم 

 همزمان سه  با تشدید فشارها، پرونده 
ً
وع شد. تقریبا پرونده برای او ساختند، نخست، یک  سازی برای بکتاش آبتی   شر

قانوب  در »دادشای فرهنگ و   یۀ غی  ک با رضا خندان )مهابادی( به اتهام »تبلیغ علیه نظام« و انتشار نسرر پروندۀ مشی 

پوینده، که  جعفر  و  مختاری  یادان محمد  زنده  بزرگداشت  مراسم  در  اتهام حضور  به  دیگری  پروندۀ  سپس  رسانه«، 

ب   و شتم شدید همراه بود، باز هم به اتهام »تبلیغ علیه نظام« و نی   این اتهام که مأمور امنیت  را کتک بازداشت او با صر 

زده است!!، و شانجام به اتهام انتشار عکس مزدک زرافشان )فرزند ناصر زرافشان( که در همان مراسم فوق کتک خورده 

ای که برای آبتی   ساختند همان است که به رین پرونده هایش آسیب دیده بود. آخها و فکش شکسته و دنده بود، دندان 

ک با رضا خندان )مهابادی( و کیوان باژن به اتهام »اجتماع و تباب  به قصد اقدام علیه  قتلش انجامید، پرونده  ای مشی 

 .امنیت کشور« و »تبلیغ علیه نظام« با حکم قطعِ شش سال زندان برای او

ب و شتم ها، بازجوب  اما فشار بر بکتاش به این احضار  شد؛ بریدنِ نان هم  های موقت منحصر نم ها، و بازداشتها، صر 

 :بود. باز هم از زبان خودش بشنویم

گذارم یک خط شعر از تو جاب  گذارم یک فریم فیلم از تو جاب  پخش شود. نم ها بازجوی من گفت: “نم در بازجوب  …»

ها از من پخش شد و نه یک خط شعر از من چاپ شد. در همۀ این سال   گفت؛ نه یک فریم فیلممنتسرر شود”. درست م

خواستم فیلم تبلیغاب  بسازم، قراردادم را بسته بودم، رفتیم  کنید. … م ها پیدا نمفروسیر شما یک کتاب از من در کتاب 

وع کنیم. همان روز آقاب  که سفارش فیلم را به من داده بود ز 
نگ زد که “ببخشید، من  شِ کار که ساخت فیلم را شر

ات اجاره کردهایم، کل هزینه کرده معذورم، نم توانم این کار را ادامه دهم”. گفتم: “ما الان شِ کار آمده ایم،  ایم، تجهی  

، آن پیشایم، من باید به اینها همه حق عوامل را آفیش کرده پرداخت  که به شما الزحمه پرداخت کنم”. گفت: “آقای آبتی  

ی کردم؛ گفت: “از خواهیم!”. من از طریق دوست  که این کار را برای من درست کرده بود ب  نوش جانت؛ نم  دادیم، گی 

تر هاب  که فعالیت من در کانون بیش اند این کار را نکنید”. … حقیقتش این است که در سال و گفته   پلیس امنیت زنگ زده 

 بیکار شدم
ً
 .«شد، تقریبا



 اندیشه شهید راه آزادی بیان و 

شماریم! نیاز به شمارش نیست، ما ب    

 
 

سال زندان، مقدمات قتل تدریچ  او در زندان فراهم شد، و حال نوبت کشاندن او به مهلکۀ    ۶با محکومیت آبتی   به  

ض و  زندان مخوف اوین بود که به علت شیوع ویروس کرونا مناسب ایط برای اجرای پروژۀ قتل یک زنداب  معی  ترین شر

ده های ریوی و قلت  جان م ب  که به علت داشی   زمینه مقاوم را داشت، زنداب   شدن به دم تیغ کرونا. آبتی    داد برای سی 

دانستند او به کرونا  که م ، که زندانبانان با آن۱۴۰۰دست کم دو بار در زندان اوین به کرونا مبتلا شد، بار اول در فروردین  

گذارِ زندان خو مبتلا شده به بیمارستان منتقلش نکردند و او ناچار شد با همان داروهای نه چندان   د را در حسینیۀ  تأثی 

رَد، و بار دوم در آذر  
َ
 جان به در ب

ً
که به مرگ او انجامید، و من جزییات آخرین روزهای ۱۴۰۰بند قرنطینه کند و ظاهرا

جا بازگو های جمهوری اسلام در این این قتل عمد را به نقل از پاسخ کانون نویسندگان ایران به »اطلاعیۀ« سازمان زندان 

 :کنمم 

اند، در دور دوم ابتلای آبتی   به بیماری کرونا بندان بکتاش آبتی   در زندان اوین منتسرر کرده ای که هم یانیه بر اساس ب-۱

ها اعلام کرده است(. اما حت   آذر )آن گونه که سازمان زندان  ۱۴آذر بوده و نه   ۶او به بهداری اوین روز  نخستی   مراجعه 

یم، طبق  ، او در روزهای  اگر این واقعیت را هم نادیده بگی  ،  ۱۳،  ۱۲اطلاعات دقیق و موثق خانواده و وکیل مدافع آبتی  

ربط به درمان کرونا او را به بند  آذر پیوسته به بهداری اوین مراجعه کرده و این بهداری با تجویز داروهای ب    ۱۵، و  ۱۴

 .بازگردانده است

، هم  ۱۵  شب  -۲ ون از زندان  داری م بندانش او را به بهآذر، در ب  وخامت حال آبتی   رسانند و انتقال او را به بیمارستانِ بی 

منتقل م درخواست م  به بیمارستان طالقاب   این درخواست، آبتی   را  اوین زیر فشار  او در آنکنند. بهداری  جا  کند و 

ی م  ها ن گونه که سازمان زندان آذر آبتی   در بیمارستان طالقاب  بوده و نه در زندان اوین! )آ  ۱۶شود. بنابراین، روز  بسی 

 .اعلام کرده است( 

، از آبتی   آزمایش کرونا گرفته م  -۳
شود. بنابراین، هیچ  شود و نتیجه این آزمایش، مثبت اعلام م در بیمارستان طالقاب 

ها آذر به کرونا مبتلا بوده است، حال آن که »اطلاعیه« سازمان زندان   ۱۶تردیدی نیست که آبتی   دست کم در روز  

 او در زندان نبوده تا از او تست کرونا    ۱۶اعلام کرده تست کرونای آبتی   در روز  
ً
آذر منف  بوده است، روزی که اساسا

ی بوده در زندان    ۱۶گونه توانسته است از کسی که روز  گرفته شود! بهداری اوین چه  آذر در بیمارستان طالقاب  بسی 

د؟   !تست کرونا بگی 

از   -۴ آبتی    تا    ۱۵بکتاش  آن که    ۲۲آذر  بوده است، حال  ی  بیمارستان طالقاب  بسی  به مدت یک هفته در  یعت   آذر 

ی بودنِ او را در این بیمارستان »دو روز« اعلام کرده است»اطلاعیه«ی سازمان زندان   .ها مدت بسی 

بیمارستان ساسان منتقل م۲۲آبتی   روز   -۵ با تلاش و اصرار خانواده و وکیلش به  تا روز  آذر  دی که جان   ۱۸شود و 

ی بودنِ آبتی   در بیمارستان ساسان  م 
ی است. بنابراین، مدت بسی  د، در این بیمارستان بسی    ۳۵روز است و نه   ۲۶سی 

 .ها آمده استروز، آن گونه که در »اطلاعیه«ی سازمان زندان

ی رسوای مذکور در ب   های استان تهران با صدور »اطلاعیه« ی کل زندانتوان دریافت که اداره روشت  م ن سان، به بدی 

 :اهداف زیر است 

مدت زمان ابتلای آبتی   به کرونا در زندان را هرچه کوتاه تر نشان دهد تا به خیال خام خود در مورد اقدام برای    –الف  

 .ولیت کنددرمان آبتی   از خود سلب مسئ

ی بودنِ آبتی   در بیمارستان طالقاب  )بیمارستان طرف قرارداد زندان( را کاهش داده تا بر جنایت   –ب  
های مدت زمان بسی 

بیمار مبتلا به   -۲گونه اقدام جدی برای درمان آبتی   صورت نگرفته است هیچ  -۱خود در این بیمارستان شپوش گذارد: 

ی بیمار نه تنها از ملاقات با عزیز خود بلکه از  خانواده  -۳زنجی  به تخت بسته شده است  کرونا به جای درمان، با غل و  

شده در خانه را دریافت هرگونه اطلاغ در مورد وضعیت سلامت او محروم بوده و حت  اجازه نداشته است غذای تهیه 

 .به دست او برساند

ی بودنِ آبتی   در بیمارستان ساسان را   –پ  
تصور باطل خویش فرافکت  کرده و به جای    افزایش داده تا به   مدت زمان بسی 

جانش  خود، خانواده یا بیمارستان ساسان یا عوامل دیگری را مسبب مرگ آبتی   اعلام کند، آبتیت  که زندانبانان جسم نیمه 

«، این خانوادهرا تحویل خانواده    همی   جسم نیمه گرا حت  برای تحویل  ی او داده و به عنوان مرخض »استعلاحی 
جان رفی 

 اند.« ی سنگی   کرده مجبور به پرداخت وثیقه 

 

 

 

 

 

 ۱۴۰۰بهمن  ۳محسن حکیم/ سایت اخبارروز/ 



 ی بکتاش آبتی   یادنامه 

شماریم! نیاز به شمارش نیست، ما ب    

 

 

 علی ثباتی

 

 

 

 سپاری بکتاش( های مرده )در وصف خاک از شی نامه 

 

، ی مرده از عنواب  عام به موضوغ خاص بدل شد و البته نه اوّل کنایت روزگار را، نامه بار که روزهای من، مثل تخت آب 

ستان   به قی 
 گِرد غیاب م ها موج برم بی   نوشی   و رفی 

ْ
توانست  ای اگر م چاله گردد طوری که سیاهدارند. در من، خاطره

ِ  پیچد و با همه عیب آوازی که صداها را درهم م ام، مثل هم بینم بسیار شده گرد خورشید، گردنده و کاهنده. م  ها، زیباب 

تر؛ شوم و ناغافلتن، که ه از تصوّر خود از خویش زیادتر م  چی   نیستم، یا یک بینم، ها، من یک آفریند؛ م دست  م یک 

ِ تن ای آزاد، فارغ از این ی اراده وقت  مثل نقشه  اراده، و در صداهاب  که دهم، ب  شوم، تن به تن م می   پهن م ام، بر  جاب 

از خودم صداصدا برهنه م م  زیاد شده شب  شوم؛شنوم  ، خاصّه وقت  روز م ها چه  رسد، و هرچه  اند و چه طولاب 

ه  همه صدازند. از حمل این دهد، باز در افق صبچ ش نم  خود را کِش م  ِام تنِ لش ی حوصله ماندهپس 
ّ
ی ناسازگار زل

ای نشسته کنج راه، وقت طوفاب  که از  دارند؛ این است که عی   خانه اند و دست از شم برنم ش همهمه ام که شبه آمده 

توان لای جسدها زیست،  همه نمبرَد. این کشد، منتظر شبیخونِ خوابم که نم آید و در شب تنوره مدور سمت او م

جسد   جای  نیست،   جسد 
ی
 زندگ

ی
زندگ یک آخر  جسدِ  یم  افزونست، گی  این  از   ، خاک کت  در  را  عزیزی  نیست،  دو  تر 

 نیست؛ آننم 
ی
بشود دیگر زندگ این  شود،  ه، عراق، سوریه و در 

ّ
افغانستان، رواندا، سومال، یمن، سنگال، غز چه در 

 نام ندارد، سانشده م خراب 
ی
هاش ردیف، از پیش چشم ها، به مرده جوری که قطارِ  دیدن مرگ است آن گذرد که دیگر زندگ

 را توی بطنِ خود گرفته، رها نم م 
ی
کند؛ دیگر صداب  از خودم کند. صدای جسدها رهام نمگذرد؛ مرگ است که زندگ

ی کی   ام نیست. آوازی م ها خلاض زنم، و دیگر از طوافِ مردهندارم، لب جای جسد م 
شی 
ُ
ستم، ول ا

ُ
فحل، طاقِ   دار، ج

هاست؛ این وصف از کدام حالِ موهوم است که  ست؛ این ام را زیر سُم گرفته حنجره  فاصلِ خاکِ قی 
ّ
جا، عمرْ تقطیع حد

اند در برهوتِ بادهای داغ و این  ای وارونه پشت خود نشانده هاب  سیاه که هریک مرده رود و در من نه؟ اسب بر من م 

، در دو چاک، آن عرض کویریِ چاک 
ی
رم تفته جا که روحِ تشنکی

ُ
کند و تو بر  دار پهن م ای موج ی آفتاب واحه ردست، از ه

ه  ِدر آن حال، که برهوت  دار، همکسیر خِسای، نفس م زمی   داغ نشسته 
ّ
ه تکثی  م  توی شت صُف

ّ
 شود. صُف

 

د، پیاده م اند کنار مادرش آرام م زاده، بهت گفته روی امام این است که م  ها، در جور وقت ین شوی، مثل همیشه، اگی 

 آشفته 
ی
ی جز یک روزمرّک ، چی   ، جدال غم وُکاست نمهمه کم  ّاز این   مسی  ، هرچه دور میاب 

ی
شوی از  انگی   آدم و کلافکی

 مرکز کشور از لواسان است تر م های مستأصل مردم بیش نشیت  را بر پیشاب  مرکز شهر به شهر ری، داغ حاشیه 
ّ
، کلّ بیت 

 حاش
 
ی، مثل پرواز دستشود. دنبال همهمه محسوب م   یه تا ونک، باف

ّ
عاد ها قبل  جمع گنجشکای، دنبال حرکت  غی 

خت  م 
َ
یِ شب را ل اثی  ، در  شکند، و تشویسیر بر ش دشت م زلزله، که سکوتِ  نشیند، دنبال آن که ایز فاجعه را بزب 

ی 
ّ
م م نگ، که مثل رودخانه وُبیش تست. گذری کم ها، زِه زدهنمودن، دهه فضاب  که زیر عاد

ّ
زند؛ ی استوکس ش به جهن

تِ وارونه 
ّ
این سن م که در 

ّ
نامیده م جهن از کل(. آدم زیاد شده شود )مجاز جزءبه نگار »بهشت«  ست، جمعیّت  زیادتر 

ستان. هاج ، نم عادت آن قی  ؛ده و مبریده سلام م شود، زیر ماسک، بریده فهم چه دارد م وُواحی  به صحت    ستاب 

ها هم در آن مماس زمی   قواره سنگ است، یکشوی که یک وارد م   میان دیگر کاسیر اند، مثل کاسیر دست، قی 
ی
ها؛ ای سنکی

، آن ته؛ کز م ها و جمعیّت را مروی؛ صندلراه م  ر، گورنوشته کت  همان سمت، یکی دارد، با سنگبیت 
ُ
ای را وزوزکنان  ب

ی داتراش م   تی  
ِّ
 تلنبار در کنارش؛ م زند؛ دهن گور بازست؛ منتظرست؛ خاکِ خیس رد، گوش را م دهد؛ وز

ْ
خواه  خورده

، از آن فکرهای هول  پلگ، گوب  به  تراشد؛ دوروُبر گور م خورد و م ناک که روح انسان را مثل خوره م به خودت فکر نکت 

 ای؟  جا بودهتو چندبار این  مَسّاحی؛ ول، 



 اندیشه شهید راه آزادی بیان و 

شماریم! نیاز به شمارش نیست، ما ب    

 
 

 نکرده  ز، به هر دو معنا، هم پر از حرف، و هم در انتظار بلعیدن کسی که اگر در این دوزخِ ب  باکنار گوری دهن
ی
نام زندگ

وار،  طور مبهوت این آیی   را، برده ای، همی   ی ناباور گذاشته بود؟ چندبار این تابوب را بر شانه اش نم بود الان وقتِ خاک 

ها؟ چندبار، این  کشیدن   دوشای؟ چندبار، این نعش به جا آوردهکوک، به برهم و نا در میان »لا اله الا الله«های درهم 

ه  ب ماندن عمقِ تاریکِ گور را خی  ؟ چرا تو  وقت می ب  بیل روی مرده آهنگ خاک که بیل ها، در صر  ریزد؟ مطلب را نگرفت 

؟ چرا هربار یکی جز تو آن از میان این  ندگار شد؟ جمعیّت زیادست؛ احساس  جا ماها هربار که رفت  گورستان باز برگشت 

، فراواب  بدنکت  دلم  ، از سوزی که ه  ناک فضا م ها از ترس ات گرم است، تنها نیست  ، شدست، گیچ  کاهد؛ ول گیچ 

ون، این کوچه ی امامروی از دروازه تر؛ باز م اند؛ بیش تر شده ها جمعزند. آدمبه ادراکِ مصیبت در تو سوزن م  ی زاده بی 

 نم  تنگ 
ً
کِ استوکسی را تا ش دیگرش؛ با دو سه تت  که هنوز کاملا

ُ
ن
ُ
، گذارند احساس کت  از نسل منقرض و ت شده هست 

بارترین ویروس عصر جدید، لاغر شده، نه،  آید، گلاویز با مرگ بیت  رضا خندان م وُبش هجرت و مرگ و انزوا، م در شیش 

ی آن اول  های ما(، ابلیس نیست  از شانه نیست )خروحی  پاثابت و معروف زندان ریخته، نزار، رنگ به رخساره  گوشت

ی و از  شناخته تصمیم است؛ از دور مگردد؛ جدال مرگ و اراده در او ب  یکی م بلند شده بالاش این  ای او را، اسم و خی 

ی با خود دور، ول این آدم که مرگ را از روی شانه تکانده آمده این  ؛ با این  کشد فراتر از هرچه م از ب  م  جا چی   شناخت 

چه  این بیماری  به  را  خودش  رساندهطور  م جا  اسپینوزا  یاد  نم ست؟  »کسی  توان افت  که  چه  بدن  دارد«؛  داند  هاب  

. به اش را داری ممصداق  ر با  آید؛ دیگگردی تو. شآخر، تابوت م ششان آرام برم زیر و ساکت پشتهرحال، شبه بیت 

های ش؛ مثل تابوت بیت  آیند؛ از دور مپا م کت  سمت تابوت؛ دیگراب  هم از تو بلدتر پابه ای، پا تند م زیروُبم کار آشنا شده

، انگار نازک، نازک  رش  قاعده و هندسی، یک تر از آب  که انتظار داری، زیادی به برانکاردیِ بهشت زهرا نیست؛ چوب 
ُ
دست ب

های کلّ ی پلید و آشنا؛ یکی از پلیدترین لحظه کنند از پشت ماشی   بگردانند سوی قبله؛ این لحظه ست؛ بلندش م خورده

لحظه  آدم؛  هر   
ی
ده زندگ با   ، برداشی   بردن،  میّت  زیر  این  ی دست  میّت؛  نماز  روی دست گرداندن؛  دیگر،  ها دست 

، همان وقتی مرگ در شزمی   ما؛ مثل آن عکسی که درآمد، صحنه ترین منظره عجیب هاب  که درمان کرونا  ای آخرالزماب 

ت نبود و مرده کوچه 
ّ
، هاب  که با ماسک، در عی   »فاصلهبردند؛ آدمکوچه م در اولوی گذاری اجتماغ«، در چیدماب  انساب 

، به پیچ، در چشم ای کفن پای مرده  خت و برهوب 
ُ
ت بر نماز ایستاده اندازی ل

ّ
ِ سن

ی
گ ای  تن آدم؛ بدرقه اند؛ این واپسی   چی 

ِ بازایستاده؛ آن لحظه 
ی
دسی و امضایِ آخر پای سندِ زندگ

ُ
گذاری؛ آن روز هم که پشت در آن ای که تابوت را شِ دوش مق

یم، دیدم دوست  که از خی  مرگ تا آن لحظه  شورخانه مرده ی منحوس، تا نعشِ آن زنِ خودویرانِ بالابلند را تحویل بگی 

گریسته بود، تابو 
َ
شد، به آن  ام مباور و مبهوتآمد، خرجِ نگاه ب  ام بالا نماش ترکید؛ من بغض ت را که آمد بردارد بغض ن

دیده، درست در  ی مصیبتکنندههمه تشییع دو دوستِ یکی افف  و دیگری عمودی، در آن وضع، با خودم، هرسه، با آن 

نج بر گونه م دوانید؛ یا مثل آریشه م   ۸۸ها که کابوس پس از  همان سال
َ
کشید، دنبال همی   تابوب که ما ن زب  که خ

، سال م  های تر بود و زب  عربدهاش از ادراک جمع ما سنگی   ای را که مرگ ها بعد، مردهبردیم، در همان گورستانِ نفریت 

ِ آن تودهبردم، ای گور؛ مامان را ول من نم ها جاری تا دهانه زد نام مردی را که بر دوشناک م زوزه رفتم  ای م ی انساب  ز ب 

رد، خفقاب  از اشکِ شازیر که امان منوشت  شدست م پیچ چون پیشاب  دراز و ترمه که مامان را درازبه 
ُ
برید و نفس را در  ب

 های دیگر که در آن شکننده ام، و دوستشکست، و دست آن دوست بر شانه سینه م 
ی
شته  م، تنهام نگذاترین روز در زندگ

ای چنی    شودهتواند در سوگ طور م های از پای گورها؛ آدم چهها و برگشی   ها؛ رفی   ها بر دوشقدم؛ تابوت بودند به هم 

خوری خلاض یابد و نی   از همی    سال، نقشِ قافیه را بازی کند و از احساس کفتاری و مرده ناک، بیست تکراری، چنی   هول 

 فکرها؟

باب  که سبب آشناب  همه یاد علیشاه افتادم؛ م اش که مثل سفره  تر؛ آن غولِ معصوم با خانه ها پیش ی ما با هم بود، سالی  

 قهر کرد، و تن 
ی
ده بود؛ بس مصیبت بارش کردند شآخر با زندگ توانست  اش بار این قهر را نم همیشه برای جمعیّت  گسی 

برگشت، سقوط کرده بود؛ همه  ؛ سطح هوشیاری، ب  آن شب، در بیمارستان خلوت، میدان ولیعصر   بکشد، تمام شد؛ 

این غریبه  انگار نخواهند مرگ،  ی بودند که  بقیّه فاش  در فکر خی  با خود و  دار شود،  آن خی  از  ی نشسته کنار جمع، 

ست ما دیگر یک تقسیم  نم  کار بکنیم...« و طلسم سکوت شکست و گفتند تا بکتاش گفت: »خب، آقای فلاب  بهی 

هاشان، آن روز، از این  ها کمابیش، شجمعِ زنده ای بلند شد؛ همی   آدم هف  از گوشه مرگ را پذیرفت و هق   جمعْ حضور 

مندان، تر، از خانه روزها بیش ب  بعد، باز از همان  ی هی 
ّ
ْ مشابه  داری که راه برون ی قلم جا، پشت پیکر آن نویسنده و مد رفت 

مِ  پت شمع ذوب نویسد جز پتند بلاهاب  پاسوز که از عمر آدم که م ی بلهدایت برای خود برگزید، از پس سلسله 
َ
تا د

 نم 
 
مشایعان، در ضلع جنوب  پارک، صف    ای دور جسد پیچیده بود، با آییت  مشابه، صف گذارد؛ هردو مرتبه، ترمه پا باف

ی سایت وازنا شعری فرستاد با این سطر در  وقت  که برا اش بودم، از آن همیشه نگرانها، راهیانِ گور.  ها و اتوبوس ماشی   

تابوت  »و  مانده:  یادم  مآن که  ایستاده  ما که  ویراست کردم  های  دست،  در  بربری  نان  عکس  با  بیش  –رود«  تر  که 

اضات  گذاشتیم در سایت؛ همان وقت   - گذاری وسواسی بود  فاصله نیم  ، که  ۸۸ها بود، شاید یکی دو سال بعد، در اعی 

ج و فراموسیر و جمجمه قصد متلاسیر به 
ّ
باتوم کوبیدند، خی  تشن با  رسید که خی  و ی شکافته مکردن مغز توی شش 

اض به آن داستان را در همان سایت گذاشتیم؛   اعی 
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 و بالاهاب  بود، دوری و نزدیکی 
ین  ّپایی   ، تلخ و شی  . ول آن نگراب  پای ثابت این ارتباط دورادور، که انگار هرچه   ّهاب  هاب 

مانه شدیم و لابد عاقلدار م هردوی ما سن  تر م تر، محی  شد؛ این است که هرکس با خود در خلوت فکر کند  تر و مهرآمی  

 زمان، همی   نگراب  بوده ترین تجربه بیند ملموسم 
 اش از بکتاش، در بسی 

ً
ست چون آدم بود با جاب  خطرپذیر که مطلقا

ش  خوب  و آرامش سال به نرم  طور ش و با ریسیر پروفسوری خورْد. یک دنیا فرق بود بی   آن بکتاش مِشکی   نم های اخی 

ا نوغ درشت
ّ
، و شاید حت  و شسخت، تندوُتی  

ّ
پهنای    چشم که به به خوب  با همه( تا این بکتاش موفرفری و عینک)غد

 و ماندگار خواهد شد.   ها و فضای مجازی نقش بسته تر در ذهن خندید و بیش سیما م 

ی شده بود دست  نظرگی 
ی
آموز روزگار؛ دیگر هرچه  حال، مداراگری و رواداری در برخوردش با دیگران چاشت  فروافتادگ

ی داشت نه با این و آن بروز م  ها که عمرش را بر تخت  داد که تنها با معمارانِ شنوشت شومِ همگاب  ما، با همانتندوُتی  

 تابوب  شود که براش تدارک دیدند. همی   است که در  قدر از دو  پروکروستس خواباندند و آن 
ّ
ش ارّه کشیدند تا عاقبت قد

ک، بکتاش همواره اوب  بود که باید نگران  ی شوم مثل کرکس بالاشش اش م کلِّ این تاری    خ مشی  بودی چون همیشه خی 

ش غزاله اغلب مقول مسکوب که درباره زد...به چرخ م ه که در ایران،  نوشت: »مریض عدالت«  ی دخی 
ّ
بود، و صدالبت

واران  ی سوگ کلفت را هم اجی  کرده بودند تا بر روح همه خواب  گردنشود. نوحه هنگام درمان نم این مرض جز با مرگ ب  

ی اهل تشیّع را از ش به ته، و  خراش بیندازد، با صدای نکره، هرچه آرزو و التجاء و ذکر خی  دارد و خلاصه جمیع ادعیه 

ه  پخش ، مرور کند، با یک زوزهبرعکس
ّ
)البت  و سانسور واپسی   را خوب روی شمان هوار کند 

این تجاوزِ صوب  کن که 

کنند(. دوروُبر  های قلم اجراء م سال  ش قی  کشتگانِ آن   زاده طاهر، ست آشنا، و مشابه آن را هرسال در امامشگردی

رس عربده گشتم، ب  م  یافتم. راه کج کردم، کنار تابوت که مسافر  خوان رهاب  نم این نوحه   جویهای سلطه هدف، و از تی 

...و تعقیب همان فکر که این تابوب برای آدمِ توش زیادی شکننده را از آن پیاده کرده بودند، لمیده بود گوشه  ای روی زمی  

یت  که کِش آمده باشد. شوُشکل تابوت برای همی   ست، تنگ و ظریف، شکل قوطیبوده بود، چون مثل    آزاردهنده کی 

خواست آخرین تنگنای بکتاش روی زمی   باشد، مثل پابند و شده، انگار م و مکانِ مهندسی  هرچی   دیگری در این زمان 

آراهای  دست که کلّ حیثیتِ صحنه به ها بندش کرده بود، در همان عکسِ کتاب بندی که به تخت بیمارستان با آن دست

خوان بالا گرفته بود، برگشتم  ی جمع پاک نخواهد شد....جنگ شعارها با نوحه ت و دیگر از حافظه سخود را بر باد داده

مردهای کانون طرف را درست ، یکی از پی  ، »پوفیوز« را که  حساب  فحش سمت قی  کِش کرد که بساط بردارد، برود، یعت 

ه 
ّ
های نشسته بر خاک؛  برگ ها و گلها، شمع دستها شِ  ها، عکسشنید، بعدش رفت؛ شعارها و شودها، بیانیه، ضج

ِ  تنها بعدترست که این روی 
دادِ تاریچ 

برازنده  شعری  در  تلخ  را  خودش  ی 

م  احضار  تو  کند: ذهن 

چهره »...نم  به  خواهم  را  اش 

 در  دست
ی
تا به مرگ مال فروپوشند / 

اوست خو کند. / برو، ایگناسیو!، به  

، حسرت مخور!  /    هیابانگ، شورانگی  

بیارام!   پرواز کن!  سب! 
ُ
نی     –بخ دریا 

د...«؛ از شاعری کشته م  ی آزادی  می 

شاعری کشته  وصف  با  در  آزادی،  ی 

که   دیرسال   ِ
نگراب  یک  از  حسّی 

اش حال در خاک شده بود و  موضوع

وُ  جامانده  من  در  حسّ  این  باز 

 شگردان.  
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زاده فرخنده حاجی   

 

 
 کشتنش

 دیروز پشت در  بیمارستان، پیش چشم  ما جنازه بکتاش را که  بردند؛ بار دیگر کارون مثله شد .محمد مختاری ومحمد 
ر  شد  .جعفر پوینده خفه شدند .انگشت های دست راست حمید بریده شد .فروهرها تکه تکه  شدند .حمید کاردآجی 
،  احمد تفضل  وز دوایر یف،  پت  ، مجید سر  جایر ،کاظم سامی،  فریدون فرخزاد، سعیدی ست  ، غفار  حسیتر علای   احمد مت 
 و...وکشته شدگان پرواز ۷۵۲،کشته شدگان دهه۵۰، دهه۶۰،  دهه۷۰، دهه ۸۰، دهه۹۰ و ..و ...و ..دور هم ودور من
 می چرخیدند  که مرد جوایر  دست هایش را تا نزدیک بازوهایم آورد و گفت »:من همراه اشکای شما اشک ریختم  «.توی
ه شدم .ندیده بودمش .پرسیدم »:ببخشید  شما؟ «جواب داد  »:تدوینگر  آخرین  فیلم  بکتاشم «.تا  صورتش خت 
 گفت»:حرف هاتون رو تدوین می  کردم «...یاد اشک های  افتادم که حسرت دیدار میسر نشدة محمد جعفر پوینده به 
   به اوین لعنتر  .مرد جوان رفت .من گم شدم تا ۲

ر  دلم گذاشته بود و انرژی بکتاش برای ساخت  آن فیلم، پیش از رفیر
ر  امروزساعت ۳ انجام می شود  ر  بکتاش وارسال پیام از هر طرف - به دلیل فشار های امنیتر  تدفی   ساعت مانده به تدفی 
ر   .امامزاده عبداله .ساعت سه  .خودم را بازیایی  می کردم که »مریم  یاوری «همسر بکتاش نوشت    شهر ری .سه راه ورامی 
ر  خندههای بکتاش رو .بکتاش به ریش ظالما  ر   .بیاین گوش کنی   امروز   ولوکیشن فرستاد .انکار مریم می گفت »زود باشی 
 می خنده ومی گه کور خوندین .من،  ما، شاخه می  زنیم،  ریشه می  کنیم .ریشه هامون ریشه های ظلم رو می کنه «.راه 

 . افتادم .به سرعت .گوی   همه ما میعاد داشتیم  که پس از ماه ها، سالها یکدیگر را بیابیم 

 بکتاش که روی دوش دیگران از راه رسید .باز گم شدم؛ آنقدر که چهره به چهره دوستانم می ایستادم وبا تردید
 نگاهشان می کردم تا خودم ودوستانم رابازبیابم  و»نسیم «یر  در یر  بگوید  »:واه فرحنده جون  «وراه بروم .راه بروم

اندم ه «بتر ه شوم به گودی سهمناک گوری که گود وگودتر می شدتا صدای »منت    »: وکنار دست گورکنها بایستم وخت 
ه با خود می بردم، یی  آنکه ه عقب بکشدم .مقاومت بیهوده است .منت   ؟ بیا بریم «!دست های منت    تو اینجا چکار می کتر

  توجه کند
کن »:گویممی  ه صتی کن !منت   ه صتی ی چند عمق توی ببینم خواممی  !منت   کارنشمی  متر » 

 

 

 

 

 

 

  اثر استاد رضا اولیا                   
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 نیما صفار 

 

 

 

 «بکتاش رنگارنگ»
 

ه به وجه تمثالی ی
 
ه  بود  که توج

 
 ایران درودی که از »شاعر کهربای   چشم «خسرو گلسرخر  می گفت، احتمالن متوج

 شهید کرده؛ با تخفیف، وجه نمادین، اونجا که مفاهیم و عواطف و امیال و آرمانا گره میخورن و متمرکز میشن؛ کاری 
ی ی »مبارز «رو  ر  .اگه تصویر اساطت   که از کلمه برنمیاد و راست، راست   کار تصویره :مژه های بلند و قامت میونه پایی 
یم، چشمای خسرو گردایی  و توکش و درخود بود بیشتر   بلندبالا و چارشونه با آرواره ی پولادین و نگاه راسخ فرض بگت 
 برای نگاه شدن تا سوراخ کردن  نگاهت و جای گره کردن  مشت، دست باز میکرد و  توضیح میداد و سر تکون وقت 

؛ جوری تزلزل رقصان  ... شعرخویر

ی که بشه دید، بنا بود تصویری از یه »مرفه یی درد «و  ر ی، گراوری فیلم، چت   خب، حالا اگه تو اون دوران تو پوستر
ر  پیدا کرد؛ تپل و شیکپوش و همیشه  بشاش»  بورژوازی منحط «بدیم، سخت می شد الگوی   سرراست تر از بکتاش آبتی 
ر  مقاومت عمیق ه، بره .و همی   و اهل دل و حال، تصویری که روش اصرار و تأکید داشت؛ کش که نیامده بود زود بمت 

 .و اراده ی محکم و ارمانگرای  ش رو بیشتر  مسأله و بولد و بلند می کرد

  نبود .خسرو هم نبود .سعید_سلطانپور رو هم از تو مجلس عروسی ش بردن .ولی تصویر 
 
 این که :بکتاش دل زده از زندگ

هن هاوای   و کت قرمز و دمبه دقه ه از عکسای سیاهوسفید و معمولن مات سایر شهداء؛ پت   بکتاش به وضوح فاصله می گت 
الی ت چپ،  یادمه به کریم، یکی از  رفقا، خیل  دید خویی  ر  .تو نوجوویر  و اون سالای  دور و فضا و فع   پشت وروی دوربی 
؟  و این  که،  با    «بودن که  می گم یعتر  خر

 
ر  می پوشید و  به موهاش می رسید .گرفتر  »اهل زندگ  نبود، چون شلوار جی 

  می کرد، دلیل نم دید پا پس بکشه و جای   کوتاه بیاد .این طوری  شهادتش نه یه محتومی ت
 
 این که بکتاش تمامتن زندگ

  نبود که قل بخوره بره بهمن بشه .طوری بود که انگار هر لحظه اراده کنه 
ر
  یا روال، که یه »انتخاب «شد .گلوله برف

 ی بکتاش، این خلاصه  نشدنش 
 
 می تونه  قدم بچرخونه و  برگرده به  راه  عافیت و  عمر اضافه کردن؛ هر لحظه .این رنگارنکی

یه که حالاحالاها، سال ها و دههها کار میکنه رو ر  تو تمثال مبارزی که لوکو موتیووار به سمت جانفشایر  می رونه، چت 

 . «ناخودآگاه جمعی ی ما و یادمون می ندازه »بودن  به از نبود شدن

ه و   و آبستر
 
ت میل به خلاصکی

 
، به شد ر  که میبیتر احیای   که از بکتاش دیدم، مثل همی 

 اینا گفتم ولی تمام کارتونا و طر 

  دارن .یعتر  هنوز کار داره تا کار کنه شهادتش
 
 .  یی رنکی

، به اندازه ی یه لنگه دستکش   ، هیچ دستر ، اشاره به اینه که، از هیچ دستر ر ، از شاهد شدن گفیر ر  از اهمی ت تصویر گفیر

 ! افتاده به خیابون، دستت نمیاد چیه دست  !بیا فکر به بارها مصرف شدن کنیم
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 حسام نصیری 

 

 

 

ی محمد رسول اف تصدیق سویه ی  اضطراری بازنماب  در سینمای مستند است. صرف بازنماب   جنایت عمدی ساخته 

ی سخت و فرار موضوع. که چه بسا و تنها با گذشت  ها برای نزدیک شدن به هسته ها، حساب گری فارغ از تمام محاسبه 

ی کند با به کار انداخی   قدرت  یک ماه و گاه چند هفته از دست برود. و فیلم مستند وجود د ارد که از این خِسران جلوگی 

ین کارکردهایش تا نگذارد فقدان و خسران دیگر رخ دهد، و گرد نسیان و فراموسیر و  اضطراری  اش به عنوان یکی از مهمی 

د.   زورِ اخبار و حوادث ناگوار دیگر خسران عظیم و اصل را از یادها بی 

ین امکانات فیلم مستند است که ب    وکیست که نداند این یکی از   های سطچ در باب فرم  تفاوت به داوریمحابا و ب  مهمی 

 ب  گونه که آتش اش زند. همانو زیباشناسی دل به دریای پرآشوب موضوع 
اندوزی برای  توجه به مصلحت و مال نشاب 

 زند تا کسی را نجات دهد. تحقق و به بار نشاندن رسالتش دل به آتش م 

ت عمدی مستندی از این جنس است. مستندی از جنس اضطرارِ تاریچ  که قصدش نه فقط واکاوی مرگ یا قتل جنای

 ساز، بکتاش آبتی   است. شاعر و فیلم 

 محصول ب   
 بسان خسراب  عظیم. خسراب 

ی
ی از رخ دادن خسراب  عظیم مرگ تر یعت   عدالت  و جفای مهیب. بلکه جلوگی 

 ی دیگر نسبت به آن است. ن جنایت ناعادلانه است که عامل اولویتِ اخبار ناگوار تازه نسیان و فراموسیر اجتماغ ای 

اف به قصد مهار این خسران ثانوی ساخته شده است و به همی   دلیل اضطراری است و تا حدی یادآور   فیلم رسول  

جامد نه تنها فرایند مرگ آبتی   انداند نسیان اجتماغ که به خسران ثاتوی م مستندهای چریکی. اضطراری است چون م 

 سازد. های در پوشش مرگ هموار م کند، بلکه راه را برای جنایت اند تکمیل مگونه که آمران و عاملان خواسته را آن

وع سینمای ایران باید ساخته    جنایت عمدی و مستندهاب  از این دست در سینمای شمایه سالار و کمابیش تماما نامسرر

ی کنند، تا نگذارند حادثه شوند تا از نس ی شوم تازه جایگزینِ شانِ نمادین  یان و فراموسیر سیستماتیک اجتماغ جلوگی 

 تواند تا ابد زنده بماند و پویا. آبتی   شود، که م 

وست که اضطراری بودنشان   از ایی  بار دیگر اجتماغ. و  بیولوژیک و  تا آبتی   دوبار به قتل برسد یکبار  تا اجازه ندهند 

 از منطق زیباب  بخ
 شود. بخسیر از سبک منحصر بفردشان. شان م شناسیسیر

جنایت عمدی نه تنها فیلم دادخواهانه، پرسشگرانه در باب مرگ، جنایت شاعر و فیلمساز است. بلکه سد و مانع بزرگ   

 شود. زیباشناسی م های احتمال دیگر نی   است و اینجاست که همزمان واجد قدرت اجتماغ، سیاسی و در برابر جنایت

ی به سینمای کرخت و ملول معاصر ایران م  معنای های بیمارگونه و ب  زند که درگی  وسواسزیباشناسی است چرا که نیشی 

کند که نفر بعدی چه بسا ما یا یکی از خویشان ما باشد. و  است. اجتماغ است چرا که جامعه را هشیار م خویش شده 

 کند که حواس ما جمع است. دوزد و یادآوری م چشم دیگری بزرگ م سیاسی است چرا که چشم در 
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باخمان _وجیزه سلان  

 امین حدادی 

 

 جزوۀ شش شعر

بورگ باخمان پل سلان / اینگه   

 

 

 اشاره: 

اب  جایزۀ برمن ) س ( م 1958سلان در سخی  ی که از پسِ فاجعه، دسی    گوید تنها چی  
 
ماند، زبان مپذیر و نزدیک و امن باف

. تنها »زبان» است که برابر فقدان م است؛ »زبان« به  برد. در نظر او   ایستد و از مهلکۀ بربریت جان بدرم رغم همه چی  

، از وحشت و سکوت گذر کند.  شنده و خونی  
ُ
 »زبان« است که در نهایت باید از عجزِ پاسخ، از هزارتوی سخنان ک

اب  ج کند که گرچه برابر مهابتِ فاجعه هیچ کلام  (، به این نکته اشاره م 1960ایزۀ بوشی  ) او در آنجا، چنانکه در سخی 

نیاز باز خواهد گشت. اینکه چرا در این در دست ندارد، تنها در منتهای آن »سکوت هولناک« است که زبان از نو و ب  

شاب  از تأکید برآن اشارت شاعراب  چون سلان  تردید نایم، ب  « رفته 47یادنامه، شاغ دو تن از شاعران موسوم به »گروه  

ورت فهمِ نسبت میان فاجعه و زبان؛ »زبان« به   رغمِ وحشت و سکوت. و باخمان است: صر 

« های درخت گیلاسدر شاخه بورگ باخمان است. شعر اول »خوانید چهار شعر از پل سلان و دو شعر از اینگه آنچه م 

به1952)1خشخاش و حافظه از کتاب   ]  ( و  آثار سلانِ متقدم است و سه شعر دیگر  از  ی  از رؤیای  تعبی  خورده شده 
کل   / نادیده... 

َ
[ از دورۀ آغاز تحولِ بوطیقای سلان وکتابِ درخشان ی... ایستادن در سایه  / شده... های به آواز خوانده با د

م
َ
کدام مختص به دو کتاب رسم او  بورگ باخمان که هیچ ( است. و اما دو شعر از اینگه Atemwende /1967) 2گرداب  د

است و دربارۀ   ای ( که در میان آثار باخمان شعر برجسته 1967تا    1964اشعار )  از  دورۀ   راست  به نیستند؛ نخست شعر  

 (.  1967تا   1962از دورۀ اشعار منتسرر نشده )   در چنگِ دشمن اند. دیگری شعرآن جستارها و تفاسی  گوناگون نوشته 

برگردان شعره آلماب  در  اصل  می    به  بودها،  وفادار  نسخه   شان  به شاغ  از ش دشواری شعرها  و و گاه  انگلیسی  های 

ام. همچنی   ناگفته نماند؛ تمام شعرها  ها برده دانم بهره و در امر تطبیق از دانشِ دوستان عزیزِ فرانسه  رفته  3شانفرانسه 

ح و تفسی  م خاصّه اشعار سلان ب   سَخ انگلیسی و تر، ترجمۀ یادداشت و از همه مهم خواهد  نوشت، شر
ُ
های انتقادیِ ن

حفرانسه. در اینجا اشارات معدودی شده است؛ اما درآوردن نسخه  ها و تعلیقاتِ اشعار مجال  ای انتقادی و برگردانِ شر

 (. Atemwendeطلبد و بماند برای انتشار بخش اول کتاب )دیگری م 

 
1 Mohn und Gedächtnis 

2 Atemwende که شاید بتوان لفظ به لفظ آن را »چرخش ]گردش[ نفََس« ترجمه  کرد؛ سال 1967 در نشر Suhrkamp  در 

  1965 سال در ترکتاب پیش  اولیه  نسخۀ . اندشده   سروده 1965 تا 1963 هایسال  همگی بین که  شعر  80  شد؛ کتابی با  منتشر فرانکفورت

Atemkristall پاریس با عنوان در . بود شده نتشرم بلور نفَسَیا    

 سلان:  Atemwende گردانی / فرانسه دَم - ی آلمانینسخۀ دو زبانه  3

 P. Celan, Renverse du souffle, Jean-Pierre Lefebvre, Éditions du Seuil, Paris, 2003. 

 :  Atemwendeانگلیسی -و نسخۀ دو زبانۀ آلمانی

P. Celan, Breathturn , Pierre Joris, Sun & Moon Press, Los Angeles, 1995. 

 بورگ باخمان: فرانسه/آلمانی انگلیسی کلیات اشعار اینگه -ی دو زبانۀ آلمانیهابه ترتیب نسخه 

 I. Bachmann, Toute personne qui tombe a des ailes, Françoise Rétif, Gallimard, 2015. 
Darkness Spoken: The Collected Poems of Ingeborg Bachmann, Peter Filkins, Zephyr Press, 

2006. 



 اندیشه شهید راه آزادی بیان و 

شماریم! نیاز به شمارش نیست، ما ب    

 
 

، به یادِ جاوید او تقدیم م در پایان، گردانۀ فارسی این  ه )شش شعر( در رثای بکتاش آبتی    شود. وجی  

 

1401امی   حدادی/ بهار   

 

 

 چهار شعر از پل سلان 

 

 

 
 در شاخه های درخت گیلاس 4

( 1952)خشخاش و حافظه از کتاب    

 

های درخت گیلاس. است در شاخه  های آهنی   غِژاغژِ کفش                                                

   آید. فاختۀ سیاهبرای تو از کلاهخودها تابستان به جوش م                                               

زند. های آسمان نقش م ای الماس شمایلِ خود را بر دروازههبا مهمی                                                    

 

ون م سوار برهنه                                                                                 زند از شاخ و برگ. ش بی   

ش،روبِ لبخند تو را حمل م غ                                                                                کند بر سی   

آجی   شده بر دستارِ آهنی   دشمن. میخ                                                                                 

اند، را داده بازها به او وعدۀ باغِ خیال                                                                                  

ه                                                                                شخِ رونده ]از آن[ بالا برود... دارد تا گلهاب  که قائم نگه م و نی    

 

ترین است به تو: آید، همو که شبیه اما برهنه پا از دلِ هوا م   

ک بسته به دست با کفش                                        
َ
ِ سَگ

   های ظریفش،های آهنی  

شتاشِ جنگ را و تابستان را در خواب است.                                           

    ریزانِ گیلاس. از برای اوست؛ این خون                                        

 

خورده شده از رؤیای نادیده...                                            

ماز کتاب                                                                                                                                     
َ
( 1967) گرداب  د  

 
 / بخارست.1946نویس( تاریخ سرایش شعر)نسخه دست  4



 ی بکتاش آبتی   یادنامه 

شماریم! نیاز به شمارش نیست، ما ب    

 

                                                خورده شده5 از رؤیای نادیده،  

ِ نان را ب                                                
     خواب در نوردیدهشزمی  

 را گرد م  کوه                                               
ی
آورد. زندگ  

 

ش                                                      از خمی   

هامان را، ده از نو ناموُرز م                                                      

کنم، چشم که من لمس م                                                       

شبیه                                                     

به چشم تو بر هر انگشتم،                                                      

گردم  به جستجوی جاب  م                                                      

و نزدیک کنم که از آنجا بتوانم بیدار، خود را به ت                                                      

با روشناب                                                       

 در دهان.                                                    
ی
شمعِ گرسنکی  

کل                                                   
َ
های به آواز... با د  

ماز کتاب                                                                                                                                     
َ
     (1967) گرداب  د

 

کلهای به آواز خوانده شده 6 به سوی زمی   
َ
 3. با د

د تخته 
َ
های آسمان. پارهشناورن  

 در این ترانۀ جنگل 7 

 
5 (tztäge ) .زدوده 

6Gesungenen /  gesungen  ( قسمت سوم فعل ]آواز[ خواندنPartizip Perfekt des Verbs singen  همچنین در نسخۀ .)

( به معنای پایین آمدن، فرو افتادن، فرو رفتن، غرق شدن، غروب کردن.  sinken/gesunkenدارد بر فعل )انتقادی لوفور )فرانسه( دلالت  

 ایم.  در این سطر مواجه   فروافتاده...[های ]با دکل ( sinken( و )singenدر واقع با هر دو لایۀ معنایی )
هایدگر است. در نسخۀ فرانسوی کتاب،  های جنگلی«  »کوره راه  Holzwegeیادآور عبارت  سلان  انۀ جنگلی«  »تر  Holzliedترکیبِ   7

ست که  به جایی ختم  هایی اراهاشاره به گذرهای جنگلی و کوره   Holzwegeلوفور تفسیر یکسانی دارد از این دو عبارت؛ همانطور  

با یکدیگر در ارتباط    1957بار بسیاری از منابع در  سلان و هایدگر به اعتدارد.    های  سرگشته هم نشان از ترانه   Holzliedشوند؛  نمی 

دو نکته در آثار هایدگر  .  شودآشنا می  سلان  آثار  هایدگر با  و  هایدگر  فلسفۀ   است که سلان با  طور مشخص در دهۀ پنجاهاند؛ اما به بوده 

با    .وجه هایدگر به شعر و اندیشۀ هُلدرلیناست و دودیگر ت  قائل  شعر  برای  خود  فلسفۀ   در  گیرد. یکی مقامی است که اوچشم سلان را می 

تردید خلفِ هُلدرلین و ریلکه و تراکل است نه از سر  سکوت  هایدگر درباب شعر کسی که بیاینکه سلان خوانندۀ جدی آثار اوست،  

 .است تر یادآور ستیهندگی و سکوت او در برابر هولوکاستاتفاق که بیش



 اندیشه شهید راه آزادی بیان و 

شماریم! نیاز به شمارش نیست، ما ب    

 
 

آویزی.  ها خود را م با دندان  

                                    تو آن پرچمِ 8  کوچکی هست  

که ترانه را                                        

دارد. به پا م                                      

ایستادن در سایۀ...                                        

ایستادن در سایۀ                                        

                                      داغِ زخمها  در هوا. 

. کس و هیچایستادن برای هیچ                                      چی    

ناشناخته -باز                                       

برای تو                                        

تنها.                                               

 

در اینجا جاب  دارد،  
 با هر که 9

حت  بدون                                    

کلام.                                                  

 

 

 

بورگ باخماندو شعر از اینگه   

 بهراست  10

 
  به   روز  آن  گردد. سلان فردایبازمی  در فرایبورگ  -شعرخوانی  جلسۀ -  1967  ژوئیۀ   24  با این همه، نخستین ]یا دومین[ دیدار این دو به  

  اوت  1  در  سلان  که   شد  شعری  [ همان عنوانTodtnauberg]  رهاورد آن دیدار بعدتر  .شودتوتناوبرگ دعوت می   در  هایدگر  کلبۀ 

آید  اند. از مکتوبات سلان چنین برمی نگاری و دیدار داشته ، باز هم نامه 1967که سلان و هایدگر پس از دیدار   ناگفته نماند. نوشت  1967

نوایی او با مواضع آلمان نازی[ این  اش از همسو بیزاری که او درباب هایدگر دچار تردید بود؛ ]از طرفی شوقش به فلسفۀ هایدگر و آن

 ن به هایدگر عیان است.های سلاتعارض به تعریض در نامه 

8  Wimpel   کنند. همچنین به معنای پارچۀ کتانی بلندی ها هم نصب میها و قایقست که در کشتی گوشی ا به معنای پرچم کوچک سه

 پیر لوفور( -رود. )ژانکار میکه هم برای تزئین و جلدِ تورات و هم در قنداق کردن کودکان در سنت یهودی اشکنِازی به 

9was  اینجا به معنای »هر آنچه« و »هر کس«. در 
10Wahrlichمراسم    در  1964  « دسامبرراستی»به   .است  سروده  آخماتوا  آنا  با  دیدار  از  پس  1964  سال  اواخر  در  این شعر را  یحتمل  . باخمان

  باستانی   تئاتر  صدای خود باخمان درو با    شد  آخماتوا تقدیم  [ در ایتالیا، به آناPremio Etna-Taorminتائورمینا ]  اعطای جایزۀ اتنا

را   راستیبه قدر هست که شعر  گنجد؛ اما اینها در این مجال نمی شد. بر این شعر نقدها و تفاسیر بسیار نوشته شده و ذکر آن   تائورمینا اجرا

  دو  شعر،  این  نیم)م(. )درغنایی باخمان بدا- ترین اشعار فلسفی[ آلمانی و جزو ناب Gedankenlyrikدر شمار بهترین »شعرفکر«های ]



 ی بکتاش آبتی   یادنامه 

شماریم! نیاز به شمارش نیست، ما ب    

 

( 1964)  آنا آخماتوابه   

ای آن که هرگز در ازای کلمه. 4  
ست وزبانِ خود را نباخته   

 به شما بگویم، 
داند  آن که م  

 چگونه به خود کمک کند 
 و با کلمات _ 
توان کمکی کرد. به او نم   

 از هیچ راه چه کوتاه و 
 چه بلند. 

ای ماندگار بسازد، مگر تا جمله   
ل
َ
لِ  در ک

َ
کلمات نگهش داشت. ک  

آید،کسی برنم   ای از هیچ و نبشتِ چنی   جمله   
 مگر آنکه بهایش را نقد پرداخته باشد. 

 در چنگِ دشمن 11

 ،  در چنگ دشمت 

رد م آنان الساعه استخوان
ُ
کنندهات را خ  

ت را م 
َ
خواهند آنان نگاه  

کنند  هایت را لگدمال مآنان نگاه  

ت سوت
َ
کشند  م  آنان در گوش  

ِ اخطار   با نفی 

. اخطار   

  

 
  ادعای   با  ایاعلامیه »  را  شعر  توانمی  طرفی  از.  پسند( روزمره)عوام   عامّۀ   زبان  و  مقدس  کتاب  زبانِ:  است  شده  تنیده  هم  در  زبانی  سطح

توان در آغاز  گواه آن را می  .«است مقدس کتاب  اعلامیۀ  کلام  در واقع معادل که  یابدمی  »مشروعیت  آنجا  والا  ادعای این خواند. «حقیقت

آمین!    : »اندازد یوحنا می   انجیل  از  6:47  فراز  به یاد  را  آنجا که آدمی  «خواهم گفت  شما  به   من  و»  و   «راستی  به »   شعر در این عبارت دید:

 عامّه   زبان  شعر،  در  زبان  دوم  سطح  .«هر که ایمان دارد، از حیات جاویدان برخوردار است  گویم،به شما می   راستی[،آمین! ]به   راستی[،]به 

]که ما در اینجا نظر به این نکته    Bimbamای مثل »باخته رنگ   هایاستعاره   مستعمل و  گواه آن عبارات.  «است  مایه بی   و  رگوپُ  که »  است

کنم/ ]بیشتر معنای ضمان  می امضا برایت را[ ]آن »من یا بلند« و »کوتاه «،است/ لال شدن کسی زبانِ خود را نباخته  ایم[«، «کَل« آورده »کَل

 Christine ایستد(. به نقل از:می  مقدس  کتاب  زبان  و برابرِ  در این شعر همگی ]در تقابل با لحن قدسی[  دهد[« که و ضمانت کردن می

Gölz: Vom Sprechen und Schweigen in der russischen Lyrik des 20. Jahrhunderts. Jahrhunderts. 
In: Heinz Hillmann, Peter Hühn (Hrsg.): Europäische Lyrik seit der Antike. Vierzehn Vorlesungen. 

University Press Hamburg 2005, ISBN 3-937816-14-3, S. 313, abgerufen am 29. März 2015. 

( نیز خواند.  In Feindeslandتوان به جای »در چنگ دشمن«، در »خاکِ دشمن« )نویسِ خود باخمان، عنوان را میمطابقِ نسخۀ دست   11

 )نسخۀ فرانسه(



 اندیشه شهید راه آزادی بیان و 

شماریم! نیاز به شمارش نیست، ما ب    

 
 

 شهرجردی پرهام
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ای. زنده هنوز ای. زنده نوشتم،م که را سطرها این
 

  وجههیچ به نوشی    که دانیمم خوب دانیم،م دیگر
 
 هم را آبتی    بکتاش کنند. نم آزادش کنید، آزادش با که نیست.  کاف

 زنده از را زبان این شاعرِ  ما، رفیقِ  ا،م دوستِ  اند. کشیده بند به الگ الگ
ی
ون گ  برش و دور دیوار چار بعد اند،کشیده بی 

ی همیشه که اند. داده خوردش به کرونا ویروس بعد، و اند،کشیده  زنده از تا دهندم ماندوستان خوردِ  به چی  
ی
 گ

 !وای ای کنند.  شانمحروم
 چه کنیم.  فکر ادبیات به و کنیم.  فکر شعر به و کنیم.  فکر کرونا به امشب کنیم.  فکر کنیم.  گوش آبتی    بکتاش به امشب
  وجههیچ به نوشی    که کنیم؟ فکری

 
 چطوری چطور، امشب دانمنم که کنمم فکر آبتی    بکتاش امرفیق به نیست.  کاف

،حرف چه ای. شافکنده روزگارِ  چه کند. م صبح را امشب چطور و کشد. م نفس  کند،نم آزادش کدامهیچ نه، هاب 
منده روزگارِ  در که نرود یادمان تا نویسیم،م نویسیم،م اگر و کند. نم ملع   را لعنت   دیوارِ  چار آن کدامهیچ  نفس ایشر
، بکتاش و کِشیم،م نفس سخت   به کِشیم،م  کِشد. م نفس چطور امشب آبتی  
 چه! آبتیت   بکتاش چه! شاعری چه که وَه کنید.  گوش . است« خانم فرشته» اشنام دارم.  دوست چقدر را شعرش این
 !نکبت   روزگارِ  چه! شت  

 
.  بکتاشِ  . سلام  سلام.  سیاه، شبِ  درین . سلام آبتی  
… 

م هایجوراب                                                             زنمم بخيه را دخی 
 !زنم                                                           

 عروسكم گاه                                                           
 روز چند گاه                                                           
اهن                                                             !تنم بر امچسبيده كه چركم پی 
 مادرم گردن هایرگ شبيه امعصباب                                                             
م هایشانه هق هق هشبي لرزمم و                                                             ! دخی 

 
 خودم با رقصمم                                                           
 نيست كه عشقم اولی    با رقصمم آينه در                                                            
 !دامنم در كنندم گريه هاخاطره و                                                            

 
... 
 

م سنگ  !قی 
 زنده شيون در هميشه          

ی
 دارم گ

 روز هر و                                        
 فاتح مردی هایانگشت                                           

 !برتنم خواندم فاتحه                                                              
 !منم كندم اشاره كه هر                                                              



 ی بکتاش آبتی   یادنامه 
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 !گردمبرم شنومم كه نام هر دارم اسم هزار                                       
 سحرم امستاره مهتابم                                                                        
 !شبم خوابمنم صبح تا                                                                     
 !منم باز ديگر اسم هزار و                                                                   
 مادرم رويای در و شناسنامه در گاه فقط                                                                   

 !امفرشته                                                                   
 !نيستم؟                                                                   
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 زنده نویسم،م که را سطرها این

ی
  ای. رفته و ایگذاشته را گ

 
 را اششهروندان ایران فاشیستِ  رژیمِ  که است امروز همی    . ستروزی دی . ستروزی چه . دی هژدهِ  ماه. دی دهمِ هشت

 و قبل، و دهندم مرگ به را تو بندند،م دیوار و در به را تو بندند،م تخت به را تو که است امروز و بندد،م موشک به
 هیچ.  در هیچ و مرثیه، روی مرثیه انتظار، روی انتظار دست، روی دست عکس، روی عکس اعلامیه، روی اعلامیه بعد،
 است، خسته مرثیه از است، خسته اعلامیه از است، خسته فارسی زبانِ  از فارسی زبانِ  که کرد فریاد زباب   چه به باید دیگر
ه از و نویسی، پاک از نویسی، پارچه از عکس، از دست، روی دست از  خسته از است.  خسته نویسی پاکی  

ی
 است.  خسته گ

، بکتاشِ  قتلِ  وقتِ  به  عزا از است، خسته زیسی    آوخ از است، خسته نویسی آوخ و آخ از است، خسته فارسی زبانِ  آبتی  
 همیشه عزای و نویسی

ی
 نوشی    را کردن تن به ماتم رختِ  همان و کردن تن به ماتم رختِ  از است، خسته نوشی    را گ

 خسته ولرم از است، خسته متوسط از است، خسته قال خوابِ  از است، خسته رمف   ب   از حال،ب   از است، خسته
 جز که حالا . طلبدم نبودن پاک خواهد،م شدن آخته فارسی زبانِ  است، خسته استعاره و تشبیه و تصویر از است،
افت ، بکتاشِ  یادِ  به نداریم، دادن دست از برای از هیچ شر ام به آبتی   ، بکتاشِ  احی   که ما کنیم.  آزاد را فارسی زبانِ  آبتی  

 آخته زبانِ  با حالا، از دهیم.  فراری زندان از را مانزبان مان،داشته تنها پس کنیم،نم آزاد زندان از را تن هیچ دانستیمم
 بزنیم.  حرف آبتی    بکتاشِ  از راه، در نیامده، زبانِ  زبان، آن با و بنویسیم. 

 
ون گاستون سطرهای این به خواهدم دلم حالا م.  دست می   بی 

 دی.  هژدهِ  وقتِ  به آید. م دنیا به امروز که او هم ذارم. گم کنار او برای را سطرها این و برمم دست
 

 ببندید امدهان                                                  
 بزنید بندمپوزه                                                  
 اشدرمم                                                  

 کنید امحبس                                                  
 کنمم خراب شتان بر را جهان دیوارهای                                                   
ف                                                   
ُ
 مصلحت و صلاح به کنمم ت
 شاشمم تانقانون و پلیس به                                                   
 تانسایمم                                                   
 کنمم تانتابب                                                    
م                                                    کنمم سارتانشر
 رسدنم من به تاندست                                                  
 بکشید قتل ینقشه برایم مجبورید                                                  

 کنید امنیست مجبورید                                                  
 رسدنم من به تاندست امّا                                                                                                   

ه با                                                                                                   
ّ
 شف   این به ایکل

 کلفت   این به پوست   با                                                                                                   
 امکاشته شم در که یاهارو این با                                                                                                   
 لرزندم هایمخواب                                                                                                   
 است ازاندطنی    امسینه                                                                                                  
 ام. یافته نو از را آینده                                                                                                  

 



 اندیشه شهید راه آزادی بیان و 

شماریم! نیاز به شمارش نیست، ما ب    

 
 

 

  



 ی بکتاش آبتی   یادنامه 

شماریم! نیاز به شمارش نیست، ما ب    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 اندیشه شهید راه آزادی بیان و 

شماریم! نیاز به شمارش نیست، ما ب    

 
 

  

 آرش منصور گرگانی

 

 ستعاره، واقعیت و سینما ا

 یا

 زب  در استعلای تصویر پرسه 

 در فیلمهای بکتاش آبتی   

 

ب   با چنان غایت  از پیش  واقعیت با تمام ابعاد قابل بازنماب  نیست. هر تلاسیر برای رساندن تصویر به صر 
ی
آهنگ زندگ

ی که   شکست خورده است. شاید این اندوه بخسیر از آن تصویر کل باشد که همواره رئالیسم یدک کشیده است. چی  

ها  حال تلاش برای نور افکندن بر تاریکی ر بازنماب  واقعیت. با این بیشی  به خود واقعیت نسبت داده شده است تا ناتواب  د

ی  های زاهدانه از جریان  تری از آنچه هست خود سنت  پر تب و تاب و غت  از نخستی   تصاویر تا فاصله های پنهانو پاره گی 

ل پر بسامد سینمای نئورئال  ترین آثار و اشکا اصل عصر حاصر  و بخصوص پس از دهه نود و حت  گاه به شکل اقبال یافته 

ه  ترین دستاوردهای سینما بوده است. اگر آن را البته در لوای  ترین و رادیکال ای قوی و پدیدآورنده بخسیر از جذاب ، انگی  

اغ ترین مواجهه   ه ای از حت  دروب  ترین و انی   گرایسیر در سطح تصوری کل یا برداشت  عموم دور از فرم نگه داریم، گسی 

با  م گستاخانه تصویر هم در حال تجربه   ها  با عرفهای تصویری ورواب  مای گی  از بر گسسی    تر  توانند فرض شوند که 

وب  هستند.  گی  بصری و یا رواب  درب  کشف و به شکل رساندن همان پارههای همه شکل س واقعیت بی  های دور از دسی 

ینمای مستند و نئورئالیسم هم خود،"بیانگری بصری" را به مرزهای  ای مانند سها و اشکال بیشی  تجربه شده اما تطور راه 

 جدیدی رسانده است. 

اینگونه را لابلای آن جاذبه کل دیدن و روایت پاره ی   مسی 
ً
های کمی  دیده شده برای خود تصور  بکتاش آبتی   احتمالا

پرتره م  سلف  از  فوتیج کرد.  حت   تا  ساش  دوچرخه  همان  )مانند  نت   اینی  شده های  معروف  زدن واری  هم  به  با  اش( 

ون ساختار الگو م هاب  در دل فرم م های تثبیت شده تصویر و روایت ، روزنه صورت  ایستادند که  ساخت که نه فقط بی 

ب م  ز رییس دانا" بارها دوربی   پس از ضبط آنچه به روایت و ریتم متعلق  همه ساختار را زیر صر  گرفتند. در مستند"فریی 

 به ظاهر ب  شن م است، رو 
 که دیگر سوژه دوربی   را نادیده م ماند و جزییاب 

 عادیاهمیت را، زماب 
ی
د و به زندگ اش گی 

اندازند اما در حشو خود، به تصویر کش  کند. زوایدی که گرچه به نظر پرتره کلاسیک را به خطر م پردازد ، ثبت م م 

 عادی و ب  حماسه ز غرق شدن در کلیشه متوقع مبخشند. سوژه را اآمده کیفیت و ریتم جدیدی م 
ی
رهانند و به زندگ

امون متصل م  ی که یک شگرد در از قضا "مستندتر" کردن تصویر شناخته م پی  شود. شگردی ساده اما بسیار  کنند. چی  

ه باید خاموش شده  کلخت  پس از آن  بار عمده تراژدی بر عهده همی   روشن ماندن دوربی        grizzly manموثر. در فیلم  

  یا کم شدن تاثی   ها فقط برابر دوربی   نفس نم باشد، افتاده است. این القای ظریف که سوژه 
کشند بلکه پس از کنار رفی 

 م کنند. با القای همی   فکر ساده به واسطه ادامه دادن نماها چند ثانیه پس از  
ی
دوربی   هم مانند هر انسان دیگری زندگ

 مانند. اند، تماشاگر و سوژه هر دو شدرگم مپایان رسیده و جملات و روایت به ته رسیده  وگو بهآنکه گفت 

ز رییس دانا گاه برابر دوربی   روشت  که به سمتش روشن مانده ب   ماند.  دفاع و حت  گاه مستاصل م   همانطور هم فریی 

ی نیست و یا در خانه همراه نوه   قبل خی 
نگرد. سوژه  زده به خیار خوردن او ماش خجالتاز هیبت سوژه مصمم لحظاب 

شود . بخصوص تفاوت سوژه پیش از این مکثها و طی مکثها از قضا مسی  ترین شکل دیده م حالا در مستندترین و انساب  

 کند. استعلای سوژه را "باورپذیر"و "راست نما" م 
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آبتی   البته برای کشف این قابلیت یک مکث و صبوری ساده تجربه ساخی   انسجام دراماتیک و رواب  را لابلای سفر  

الملل در فیلم " پارک مارک" از ش گذرانده. در"پارک مارک" بکتاش آبتی   سوژه اش را در ساختاری  شبانه کول بی   

  هستند.  کند. شهر و شب زمینه اصلتر تعقیب م دستکاری شده 

ل  ای برای سوژه بدست داده تا در سفری  تر و مطیع به نظر م آید، زمینه شهر به مثابه دکور که حالا در شب قابل کنی 

گون از یک دور ریخته ساز و کار تولید و مصرف ، تمثیل به پا شود که روزهای شهر را هم در استعاره راوی /  مکاشفه 

قابل اعتمادی که غرق در   مواد، شگرداب  و جنون احضار شود. مرد در فیلم پارک مارک در سفری شبانه به  سوژه غی 

ای در پارگ بخوابد و آماده سفر شبانه دیگری شود. بکتاش در بحبوحه سال هشتاد و  رسد که تازه گوشه صبح وروز م

تاریکی  در  مجنونش  سوژه  تعقیب م هشت،   شهر  و خال کردن صنهای  تخدیر  حال  در  های صدقات،  کند که  دوق 

کند. دوربی    گون تعریف م اش از عشف  ناکام و غریب به سولماز تا سفر به امریکا و جنایت را هذیانشگذشت آشفته 

  آبتی   تنها چند بار جرات م کند و به سوژه اش نزدیک م 
 
اف شود. در پایان مرد مانند بازیگری روی صحنه یک تئاتر اشر

تا از همه خداحافطی  م  ای بیارامد. لابلای دسته مردان و زنان  حالا که روز شده و سفرش به پایان رسیده گوشه   کند 

گذارد تا در شهر حالا بیدار به دنبال هایش تنها م شود در حال که ما را با هذیان ورزشکار مسن و سحرخی   گم و گور م 

شود  سازد مانع نمادین شدن سوژه و فیلمش ماش م هایش بگردیم. آبتی   با فاصله معنا داری که با سوژهعلائم و نشانه 

های دلار را از دل غرب وحسیر  ای که در رویا/ هذیانش دسته ای جان گرفته است که تبهکار سقوط کرده اما حالا استعاره 

ز شهری  ای ارود به سطح استعارههای تهران دویست و پانصد توماب  از صندوق صدقات کش م ربوده و حالا در خیابانم 

مرد نیمکت خواب دیگری به او تسرر م ی بازتاب  در فضای زند که بود، مکه او پسماندش است و حت  پی  رسد. به تعبی 

 دهد. ای کل بدست م ای از دیگری یا زمینه بیناسوژه ای که فهم و تجربه 

که در تاریکی شب پنهان است و   کند جو م و اگر در"پارک مارک" آبتی   از دل پسماند یک شهر ، شهری کامل را جست 

اش(  هایش )وحت  سلف پرتره تماشاگرش بواسطه آن مطرود ، تجربه و فهم نو از شهر را از ش م گذراند ، در مستند پرتره 

کشند تلاش  ها که همراه خود فهم از پیش را یدک م شکل دیگر از استعاره سازی را تجربه م کند. حالا و در این پرتره 

طور  های ش راست و منسجم  و همی   خطی کردن روایت د به واسطه لحظات کش آمده و بدون کارکرد ، با خط کنم 

با معنا م نسبت  که آن دور ریختت   انساب  برساند.  های روایت و تصویر  اشد و به تصویری  سازند ، تصویر آرماب  را بی 

به لحاظ روااصراری برای چیدن سکانس  با سکانس ب  تکمیل م هاب  که همدیگر را  بالعکس گاه  ندارد و حت   ها و  کنند 

شود  تر م تصاویری کژتاب و دور از بیان منسجم بصری پیش و پس از خود، بیان را هم به حرکت در آورد. بیانگری رقیق 

ماها و سکانسها  ها و همنشیت  نهاست که گاه و بیگاه، قاب تر شود. در همی   سلف پرتره تا تصویر به حیاب  مستقل نزدیک 

ند که گوب  محتوای رواب  تنها مازادی از یک هسته اصل م اند فاصله م هاب  که خود قرارداد کرده چنان از قالب شود. گی 

ِ بکتاش شده بود که به شکل خودآیی   در حت  تصاویری که کاراکی  خود او را در اذهان حک کرده  
این روش آنقدر دروب 

، محور 
ی
 و هسته اصلیست. هم همان ویژگ

 با پاهاب  در غل و زنجی  ، لاقیدانه بر تخت دراز کشیده و روزنامه در به یادماندب  
خواند .لاقیدی  ای م ترین تصویر ، آبتی  

از دلش  راه زندان بر تن و زنجی  بر پاها دارد ، فاصله ها راه او که لباس او و وضعیت بغرنجش را قاب گرفته که  ای بی   

ون م مفهوم"آزادی بی  آن زنجی  هرگز نم "  لباس و  این  و  یافته  آزادی جسم  از پس  شُد. گویا  اند  نتوانسته  توانند و 

 برآیند. این تمثال غریب آزادی در دنیای معاصر محصول همان فاصله است که استعاره ای چنی   تکان دهنده را 
ی
وارستکی

 شدن این فاصله در آبتی   مصداقیست. یکی از  گی  شده و به یاد ماندمتجسد م کند. در تصویردیگر همه 
ب  هم دروب 

د: آبتی   در جزیره خلوت درحی   دوچرخه سواری  گونه شکل م های دهه اخی  این ها یا مانیفست ترین بیانیه غریب  گی 

 گوید. گذارد و در آن وضعیت و تصمیمش را م دوربی   را روی رکاب دوچرخه م 

 باشد، تراژیک است و بن که شعاری یمحتوا بیشی  از آن 
 
بست  تمام عیار است. اما سوژه/راوی در نور کم رمق  ا حت  اخلاف

سازد : توقع این است که موضوع اصل  غروب در حال پرسه زدن در خیابانهای خلوت این فاصله بعید را با تراژدی م 

ی از اینها نیست. او بیشی  درحال  نظر بتراژدی ، قهرمان این وضعیت اندوهبار ، کلافه یا مستاصل یا مصمم به  رسد. خی 

گوید. شاید اینجا حلقه مهم دیگر  زند و از فکرش برای نرفی   م دل است و برای خودش در تفرجگاه خال چرخ م و درد 

 شود. "امر منف  " حالا خود کنسیر حماسیست.   ساخی   امکان بسط از یک طرف و از طرف دیگر ساخی   استعاره آشکار م  

رود دهد. درست زماب  که توقع م خواهد کاری کند. او حالا به نظاره کردن ادامه م مان قاب کم نور وکج و معوج  نم قهر 

 جزیره را به تنهاب  خود در  های خال کیش بالا و پایی   م اش را جمع کند،  درخیابان بار و بنه 
رود و بلکه حت  این خلوب 

امونش ایستاده. وضعیت  که گرفتارش آمده پیوند م   زند. در همان واحد است که او درست در فاصله بی   خود و پی 
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 که پربسامدترین نقطه فوران استعاره است. امر منف  در کنار امتناع و هم
 
زمان از ریخت انداخی   امرتراژیک  در شکاف

 سازد. تمثال کامل از قهرمان قرن بیست ویکم ایده آزادی م 

کند. تر م سوب  بدل آنها که به جداب  ناپذیری فرم و محتوا آشناتر است، تطور نئورئالیسم را ممکن هم تعادل المانها و نه  

پارچه از  های کمی  دیده شده واقعیت و یا حاد کردن واقعیت پیش چشم و یا استعاری کردن واقعیت یک اگر دیدن پاره

/بصری نو بعد از دسیکا را فراهم کرد  دار کردن انسجام برساخته امکان پیش رفی   و پدیطریق خدشه  د آمدن امکانات رواب 

 بماند، آنجا همه چی   به یک اوج م و اجازه داد نئورئالیسم بتواند همچنان به مثابه ایده 
 
رسد که ای جدی در تولید باف

فرصت حاد کردن   همه عناصر احضار شده در فرآیند تجزیه و ترکیت  مجدد به تعادل برسند. باز ترکیت  که همزمان که

تواند به همان اندازه به بیان صرف مقولات نزول کند و  کند ، مبیان و رسیدن به جاب  که قلمرو سینماست را فراهم م 

شود اما لمحات ظریف گراب  از یک طرف به واسطه وجه مستند وارد م جایگزین یک یادداشت یا مقاله باشد. گرچه واقع

 مکانات و مرزهای جدیدتری را به آزمون بگذارند. توانند اتصویر و روایت م 

 

 

 محدودیت های تولید از امکان تا تهدید

توانسته باعث توقف کامل او شوند. اما  های بسته آبتی   در روندهای متنوع تولید جزب  لاینفک بوده است که م دست

ده  نت  بدست دادهای که تصاویر آماتوری پخش در شبکه هااو خیل زود متوجه امکانات گسی  اند، شد. محدودیت  ی اینی 

های آماتوری تصویر از طریق فضای نت بدل به گنجینه قابل توجهی از  سابق با متعارف شدن و عمومیت یافی   شکل

های نخست هم به آنها تعلق خاطر داشت. کارکرد  یافی   خطوط بصری و رواب  همان اعوجاج در واقعیت بود که در گام

ها و انواع دوربینهای آماتوری در خود داشتند نه  ها ، تبلتتندگوب  که تصاویر ضبط شده با گوسیر اسنادی و وجه مس

 ب   
فقط در احضار واقعیت یا واقع جلوه دادن تصویر امکان قابل توجهی دارند بلکه علاوه بر آن بدلیل عمومیت یافی  

 که خواست فیلمسازی مثل بکتاش   ( سابقه و اعوجاج پذیرفته شده شان)ناسیر از خود ابزار و نحوه ضبط
ی
همان کژوارگ

 کشند. بود را هم یدک م 

بکتاش آبتی   و البته بسیاری دیگر فیلمسازان به این ترتیب تنگناهای تولید را برای خود هموار کردند. حالا استعاره واقعیت  

قبول  قابل  فرآهم جسم  هم  تولید  امکان   
 
از طرف و  بود  پیدا کرده  او تری  بود.  پرتره   تر  مستند  جاب  که  در   

حت  هایش 

ل و در خلوت سوژه، دوربی   و فیلمساز  توانست در کم خطرترین شکل مصاحبه پشت مصاحبه در محیط م 
های قابل کنی 

ترتیب دهد و محافظه کارانه اما مطمی   پیش رود ، خطر استفاده از این جنس تصاویر را موهبت  ناخواسته دید و از آن  

ل بارها استفاده   ز رییس دانا و ناصر زرافشان( آن خلوت و کنی   قاب و نور و  کرد. به حدی که گاه )در مستند فریی 
ی
شدگ

خورد. صدا بارها به نفع خدشه تصاویر پر اعوجاج و تکانهای دوربی   شدست  که یادآور دوربینهای آماتور هستند به هم م 

، در دنیای تصاویر هم واقعیت ت وب  انتهای  عریف جدیدی یافته که ملهم از مجموعه پر حجم و ب  حالا جز واقعیت بی 

نت  است و کلنجار رفی   با این واقعیت افزوده به شکل بازتاب  م تصاویر پلتفرم تواند عمق و غنای بصری برای  های اینی 

 ان استفاده م کند.  های  بلندپروازانه آبتی   فراهم نماید. شاید به همی   دلیل است که بسته به سوژه از این امکایده 

های شگردان هم احضار م شوند تا خلاف توقع  آنجا که پای دکی  رییس دانا و ناصر زرافشان در بی   است ، این قاب 

تری ساخته شود و آنجا که پای گمنامان آسمان جل در کار است  که سوژه همراه خود م آورد ، سویه شکننده و انساب  

، سوژه را در روال و شکل منسجم خواد( قاب )پارک مارک و مردی زن م   های منظم و حرکات از پیش حساب شده دوربی  

های تولید برای فیلمساز کمی  ای ساخته م شود که هم محدودیت کشاند. در هر دو حال شکاف و فاصله به روایت م 

 از قضا بسیار سینماب  مم 
 بخشد. شوند و هم به ایده عمف 

کرد. نمود ، در سینما از تجربه استقبال م تر م د برد که آبتی   شاید برخلاف شعر که در آن کم محتاط گرچه نباید از یا

هایش هم نمودهاب  دارد اما اگر تجربه سینماب  از بر دوربی   و ساز و برگ تصویری  گرچه همان محتاط بودن فرمال در فیلم 

کرد.  بدین ترتیب تجربه بیشی   صویر رفی   هم امکان آن را بیشی  م آید، خود اینگونه به شاغ تآماده تجربه به دست م

داد. از مستندهای نخستی   که در تدوین همه راشهای غی   گرا هم هل مدر تولید، او را بیشی  به سمت فضاب  تجربه 

ریخت افتاده بدنبال آن    های از های آخر که لابلای راشهای بنظر دور ریختت  و قاب گذاشت تا فیلم استاندارد را کنار م 

 در مسی  او بود. گشت، گسست تر م لحظات کمیاب 
 های فرم و نزدیک شدن به تجربه روزمره از خلال تصویر میل مرب 
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 های من و "من" های بیان بیان

 

شده ترین ها و همهدر میان آثار آبتی   برحی  از به یادماندب   ی   موبایلش  ها آنهاب  هستند که در خلوت خودش با دوربگی 

 
ی
ها هم گاه وسواس فراواب  شد،ضبط کرده است. گرچه برای ضبط همانتر م اش دشوارتر و پیچیده زماب  که رابط زندگ

برایش خواستت   آثار گاه  پشت صحنه   
 
اتفاف تصاویر  نظرش ساخته شود. حت   مورد  تا تصویر  است  رفته  از  بکار  تر 

آبتی   از این سلف پرتره مفصل ساخته است به خودی خود یکی از قابل    محصول نهاب  بوده اند. تصویر وتصوری که

مساله توجه  مورد  در  نظرش  یا گفی    شعر  حال خواندن  در  بسیاری  در  است.  آبتی    تصویری  ات  تاثی  ح  ترین  یا شر ای 

ح وضعیتش و در یکی دوضعیتش است. در یکی در حال وداغ عجیب برای رفی   به زندان  ر حال خواندن ، در یکی درحال شر

ی منحصر به فرد ساخته و توان حمل و نمایش این کاراکی  را دارد.   آنچه حالا قابل دیدن است از او کاراکی 
ً
 شعریست. طبعا

ها هم فکر با این حال م توان به مجموعه تصاویری که آنها را منتسرر نکرده، تمام تصاویر تپق زدنها ودوباره از ابتدا گرفی   

 واجد همان اعوجاج و کژ ها او خود را کارگرداب  م تصاویری که از "من" او دیده نشده ودر آنکرد.  
ً
بودب  کرده است. طبعا

 آثار باید آن 
 
ای که برابر دوربینش ساخته  ساخته و اینجا هم سوژه و هم مجری آن بوده است. سوژه را م که در مورد باف

س گرچه در حال گفی   و بیان است اما در  ای آگاهانه از اکنالبته در حال تجربه  ون است. در مجموعه آن بخش در دسی 

دهد ، چنان که با خنده کودکانه و حالا معروفش دست تکان م شات در حال تعدادی هم بخصوص وداعش در لانگ 

د. کلمات و در اختیار م رود و خود تصویر همه چی   را بیند، بیانگری به کنار م کودگ که همه چی   را بازی یا خیال م  گی 

ی  شوند تا سوژه در عیانروایت محو م   مسی 
ی
ترین لحظات برابر دوربی   بماند: ماندگار و سیال.  اینجا و در قبال پیچیدگ

گردد."سبکی"یا به  ای هم مرب  مکه آبتی   برای خود و سینمایش ترسیم کرده بود جزب  لاینفک و حیاب  برای چنان ایده 

ی "  زیباب  سطح". تعبی 

 مجموعه متناقض نماب  که آبتی   گرد هم آورده، بدون این سبکی بدل به معادله لاینحل م 
ی
شده است که هر  پیچیدگ

 معطوف  جزء آن م 
ی
تواند چنان فربه شود که در عمل کل ایده معطوف به همان جزء گردد و این "سبکی" البته یک ویژگ

ین  به جایگاه مؤلف/کارگردان است و نم  اگر در آن واحد هم غایب باشد بزرگی  پیدا کند. اما   اجزا تسری 
 
باف تواند به 

آورد. استعاره و واقعیت هر دو محصول به تعویق افتادن معنا  کند یعت  معنا ش بر م خطری که کل روند را تهدید م 

 هستند. حت  کاراکی  و سوژه هم پیامد این تعویق هستند.  

"معنا کردن" همه هر آینه این تعویق کنا ر گذاشته شود، سیالیت عناصر بصری و رواب  کمرنگ م شوند و سایه سنگی  

توانند نجسم  دهد. در همی   تعویق و تعلیق معنا است که دیگر عناصر و کلیت ایده م عناصر را به نقطه واحدی ارجاع م 

نماید اما در همان تصاویر مجازی او این شوار م پیدا کنند. البته تداوم آن سبکی با توجه به وضعیت خود آبتی   بسیار د

 امر برجسته و ستودنیست. 

 
ی
اش نمایان است. مردی که زنجی  شده بر تخت بیمارستان تلاشش برای ترسیم و تجسد رهاب  در تقریبا تمام آثار و زندگ

 برجسته ای م ، لاقیدانه روزنامه 
 
که او به دست داده و از قضا حت   ای است  ترین فاصله خواند ، تصویر مثال و مصداف

خود هم در آن لحظه به آن آگاه نبود. وانگهی سبکی آن لحظه به شدت تجرب  و ناکام ماندن هجوم همه معاب  ممکن به  

ایست که تا پایان به آن وفادار ماند و در مجموعه آن و در نتیجه رستگاری خود تصویر شاید قاب تمام عیاری از کلیت ایده

 در سینما هم آگاهانه همان را دنبال کرد.  تجربیاتش

 

 

 منابع: 

Dara Waldron,new non fiction film,Bloomsbury collection 

Dorothea  Horst ,etc. ,Cinematic Metaphor In Perspective,Cinepoetics 

Justin Remes,Absence in cinema,columbia university press, new york 
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آوری شمسسردار   

 

 مقدمه ای بر شعرهای بکتاش آبتین 

 

 نقل اول: 

 ای شاعر تر از  

 شعرهای خود  

 و شعرهای ما!  

 )  )اسماعیل / رضا براهت 

 

 

شوند. بدین  : مرسوم است در ابتدای هر بررسِی تحلیل یا انتقادی، نخست، اهمیتِ موضوعِ مورد بررسی را یادآور م ۱

  ِ شود تا مخاطبان را درباره اهمیتِ انتخابِ چنان موضوغ از جانب نویسنده، سع بر آن م طریق که با برشمردن چراب 

دانیم که بیش و پیش از مخاطبان، نویسنده نی   باید برای خویش  پرداخی   به آن موضوع، با نوشته همدل کنند. البته م 

دازد. که اگر وی  معلوم کند که موضوع ِ در دست بررسی چه اهمیت  برای وی داشته و بداند   که چرا خواسته تا به آن بی 

ونان بایسته 
ُ
 نتواند دقیق و مشخص چ

ی
ی موضوع مورد بحث توضیح دهد، نوشته نی   هیچگاه  ای را برای خودش دربارهگ

نوشتِ خویش  ای که بر پیشاب  اش را و نی   مخاطبانِ نوشته را با خود همراه کند. نوشته نخواهد توانست نوشته شدن 

ِ نوشته شدن نتوان تواند تبدیل به چالسیر برای اهتمام و بیاندازد، هم نم اش پیش اش را بر چگونه نوشته شدند چراب 

 خواهد  ترین حالت، متت  ساخته و در خوشبینانه   .اشی نوشته چه برای خواننده گان توجه شود، چه برای نویسنده 
ی
گ

به جاب  و نه     پس ما هم از آن جهت که نه مزدبگی  هستیم   بود که از ش تکلیف یا مزدی احتمال نوشته شده است. 

ِ از آن ای. و نه حت  م اجبارن تکلیف پذیر از توصیه  هاب  که م پسندیم که بنویسیم به غی 
پسندیم، حتمن باید توضیح  چی  

، خود، ما ر خواهیم دربارهدهیم که چرا م   بنویسیم. و توضیح این "چرا"ب 
ا به راه مطلت  مهم  ی شعرهای بکتاش آبتی  

دازیم، نشان مان م م  ، که برای  دهد که شنوشت شهادت آلودهکشاند، مطلت  که اگر درست به آن بی  ی بکتاش آبتی  

اه و ناگهاب  نبوده است. و ای بسا محتوم و پیش   بسیاری از دوستان و مخاطبانش غافلگی  کننده بود، چندان هم پر بی 

بوده است. و آن مطلب این است: "شاعریِ" بکتاش آبتی   در مقام یک فعالیتِ  باید_، م بیت  پذیر هم شاید _ یا حت  

ی ادب  و اجتماغ همواره بر شعرِ وی پیسیر گرفته. در همه ی این سال ها وی نمایاننده خویش بیشی  بوده تا نمایاننده 

پنداشته اند، و این حت  به خاطر  ی وی مشعرش، و این به خاطر روایت  نیست که اکیر دوستان و شناسانِ وی درباره

(، بلکه مطلت  است که از خلال شعرهای وی، به  ۱پردازد)تاکییدی نیست که خود وی همی   اواخر اشاره وار به آن م 

ِ آبتی   و از آنجا به دقیقه 
ی
ِ شهادت اش متصل است. یعت  اگر شاعران خیل خوب در شعرشان جهاب  خلاقه زندگ

ی تاریچ 

سازند، تخیل م بافند و نماد ها و عاریه های شان را م پردازند. شاعراب  از جنسِ آبتی   شعرشان رافیاب  استعاری بر م و جغ

 و فکرشان، آینه 
ی
ها؛  حت  گاه به قیمتِ معمول بودن  ها و راست  ها، سست  ها، قدرت ای از ضعفم شود تناظری از زندگ

ا. یعت  از بخش زیادی از   اع کرد و برحسب همان ها  هایتوان وهن شعرشان م و افی  شان را و معمول بودن شان را انی  

 برای شان مهم تر از تکنیک و تجربه شود راحت تر فهمید چرا بیانم 
ی
گری بوده: ازیرا گری و معنا و لو دادن فکر و زندگ

 ۲که میلِ به بروز و تماشاب  بودن)
 

ِ شعرشان همیشه م ( _یعت  شاعری شان_ بر خصوصیات بلاغ  چربیده.   و ادب 

ادب  این شعر چون در نوع خویش نه کامل است و نه آرمان  اش( شاعرانِ آن  اش نه به معنای بیاب  خواهانه )به معنای 

به همی   روی شاعری     تر هستند،تر و استعاری تر و نمایسیر ی عموم بیش فعال شان در عرصه ها در زیست و مداومت شعر 

 تر م تر است از شعرشان، و شعرشان متصلشان مهم 
ی
 شان. تواند بود به رویدادها و اتفاقات زندگ

، آن هم نه به  گوییم، منظورمان طرز زیسی   و فکر کردن ایشان است در عرصه و این "شاعری" که م  
ی
ی اجتماع و زندگ

ترین نهاد ادب  غی  دولت  در ایران یران: مهم مثابه فردی حقیف  که به عنوان شاعر و فیلم سازی عضو کانون نویسنده گان ا

 
ً
 های اجتماغ ما )شاعران و نویسنده گان( محاط است. ی فعالیتبر همه   که تاریخا
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( و این طرزِ از زیسی   و فکر کردن )شاعری( که به آن اشاره شد به طریف  تنظیم و تنسیق یافته که به شهادت و مبارزه  ۳)

د و نه بر عکس)نکه در عی   حال از خلال شخصیت ادب  وی قوام و قضا م نزدیک باشد، یک، دو دیگر ای  (، پس هر  ۴گی 

یک از این دو را یعت  بکتاش شاعر را و بکتاش فعال اجتماغ را باید صورت نوغ روشنفکر ادب  ای دانست که ما در این  

  مان م اندازیم.  نوشته با نام کل "شاعر" خطاب اش م کنیم و وی را در جامعیت و مانعیت می   

شوند. اما  دهیم و م دانیم که ایشان "شاعر" شعرهاب  است که پس از این مقدمه آن ها هم بررسی م البته وعده م 

ی  اش کوتاه  اش عامدانه دربارهاینکه این "شاعر" در یک دقیقه تاریچ  خاص از قِبَلِ کنش های اجتماغ و ادب  و هی 

ایده است که م رسد، نقطه شود و به قتل م م  پندارد "شاعر" از شعرش سبقت  غی  مجاز داشته )غی  مجاز؛  ی اوج 

دست کم برای سیستم که قتل وی را برنامه ریزی کرده بود( قتل که برای بسیاری از ما آنقدر که معنادار بود، نا به هنگام 

ورم اکیر شاعران و مخاطبان و دوستاب  است که بکتاش آبتی    گویم تقریی   منظهم بود، چرا که ما همواره _ و این ما که م 

تر دیدیم. یعت  بیشی  و پیشدیدند و م_ این سه مسئله را )شاعر و شعر و شنوشتش را( از هم جدا م   شناختند و را م

ی، شعر وی )که شعری چالش برانگی   نبوده( در مقابل ما بوده و نی   تک و توک رفتارها و  برخوردهای اجتماغِ  از هر چی  

پنداشتیم و دوم را اغراق شده. اما الانه پس از اتفاق تراژیکی که برای وی  مخصوص به خودش. که اول را معمول م 

م 
َ
هاب  از آنها برای آزادی بیان و اندیشه مشغول بود، خفیه افتاده است، یعت  قتل عمدش به دست کساب  که علیه ه

 و زیست شاعرانه و اج 
ی
توانند تفکیک اش نم شود که نه از شعر و نه از شنوشتتماغ وی در برابر ما یادآوری م زندگ

 نتیجه نمانده است.  اش هم ب  شوند. و خوشحالنا که غی   این را هم داریم که آن اغراق نمایسیر فکر و بیان و سکنات 

کوتاه بیاید و نیامد. چه عجب که آنچه را که اغراق    توانستهاند که در برابر مرگ تحمیل م چرا که تقریی   همه اذعان کرده 

اش هم رسید: یعت  به  آمی   هم بود البته(، دستِ بر قضا به عینیت واقع پنداشتیم در کنش های "شاعر" )و مبالغه م 

بسا به    ی توجهات به سمت خودش، اما اینبار نه به عنوان بکتاش آبتی   که به نامِ "شاعر"ی شهید، و ایبرگرداندن همه 

 طبیع. و این تبدیلِ مبالغه به واقعیت مانند همه 
ی
" نه مرگ هاب  عنوان "مرگ"، اما در حقیقت "مرگ بر ظالمی  

ی آنچی  

ترین  اند. شاید یکی از ترسناک اش اما روزگاری مسجل شده دانستیم است که در تاری    خ ادبیات، اغراق شده و نمایسیر م

 
ی
اش باشد در حال که خود ادبیات در ذاتش مردد است و  پیشگویانه و واقع شونده   های ادبیات و زبان همی   وجه ویژگ

. باری، برگردیم به اصل موضوع. اجازه بدهید روشن بگویم: این نوشته به خاطر کسی نوشته م  شود که به  خیال انگی  

است در خود فرو رفته و خسته    گویم مرادم به خصوص مردمی ما است و این ما که م ناپذیری شهید زمانه طرز برگشت

. یعت  وی "شاعر نسل تهی دست است") ( که ماییم و در عصر ۵و به ویژه "ما"ی نویسنده گان و شاعران هم همچنی  

ی ما است. پس باید بررسی شود  خویش به چنی   مباهاب  نیاز داشتیم: چرا که اکنون افتخار معاصر بودنِ با وی، با همه 

   که نسبت شاعری و شعر 
ی
 و فکری ای دارد که شاعر  وی چگونه نسبت  بوده است؟ و اینکه شعرش چه ویژگ

 
های بلاغ

ی شهادت  ی ما را به آن لحظه ی مباهات و مغمومِ توامان _ لحظه را بر شعرهایش پیش انداخته؟ و اینها چگونه همه 

 تان گفتیم. خدمت اش هاب  است که درباره اند؟ و این سئوالات، همان چراب  "شاعر"_ رسانده

وطه، از سوابق ایام یکی سکه ۲ ی رایجش شاعران و نویسنده  : اول باید اشاره کنم که در طول تاری    خ ادبیات پس از مسرر

یا شخصیت   است که  یا    شاناجتماغ گاب   دسته(،  یک  )این  پیسیر گرفته  و کارشان  آثار  ادبار   شانی هی    یهاارزشاز 

اول باید به    یدسته دیگر(. از    یدسته نداخته و ندیده فرض کرده است )و این هم  را به عقب ا  شاناسی یساجتماغ و  

 اشاره کرد و از  
ی
، سلطان پور و صمد بهرنکی  توانم احمدی را    احمدرضا دوم سهراب سپهری، گلستان و    یدستهگلسرحی 

الیوت و   ،. سلی   گنجند مبندی    دستهدو نام برد. در ادبیات جهان هم کم نداریم شاعران و نویسنده گاب  که در یکی از این  

توان نام برد یعت  نویسنده گاب  که به دلیل ارزش های محفوظ در آثارشان در می   تاری    خ  ازرا پاوند را از دسته دوم م

 سیاسی شان به آنها پرداخته م شود. و از  
ی
اول باید نرودا،    یدسته ادبیات ملحوظ شده و کمی  به خاطر عقاید یا زندگ

 ( ۶لورکا و ویکتورخارا را نام برد.)

 یدربارهو ادب شناسی نداریم. ما    شناخت  جامعه دوم چه تاریخا و چه به لحاظ    یدسته ما در این نوشته فعلن کاری با آن   

ی و    میکنم آناب  صحبت    یهمه   نقادانه و کیف    یهاقضاوت چندان ملاک    شانادب  که حاصلِ عمر هی 
ی
 نبوده؛ اما زندگ

ی معناب     شانادب  
ی که عناصری از هر دوی ادبیت و اجتماعیت را در خود    یفرا هی  در کنار آن عمرِ هی  گرفته _ یعت  چی  

ی شان پیسیر گرفته از کارهای   و عاطف     خواهانهآرمان  یافزودهارزش یک    کهیطور به .  شانیهی  دارد_ پس شخصیت هی 

/اجتماغ، و هم نی   یک "باید" محکم کوبیده حاصل   یهاسوژه  مثابهبه  اند کرده خ ادبیات ما تزریق  به تاری      رمانتیکِ ادب 

، روزمره،    خاطر به   اند شده م باید خوانده  که    بر دیوار تاری    خ  شاناجتماغ سیاسی و    کاروبار 
ی
 نوعِ زندگ

ی
 . مرگشانو    اسطورگ

د چندان دور از انتظار نبوده و نیست و   شعرشانبر    شانیشاعر ای که  اجتماغ   یهاپ یتپس وقوع چنی     سبقت بگی 

صاحب    تواند م آنچه برای بکتاش آبتی   اتفاق افتاد به دلایل    میکنم همواره ممکن است واقع شوند. اما، اما ما فکر  



 ی بکتاش آبتی   یادنامه 

شماریم! نیاز به شمارش نیست، ما ب    

 

،  عصری که ما در آن گرفتاران  یژه یو باشد. چرا که خصایض دارد    یتر مهم   یهاخوانش  یم: عصر پایانِ شعر و ادبیات و هی 

ت، عصر   هشتاد    یدهه از اوایل    میکنم . اجازه بدهید بگوییم عصر شکست شاعران. )این عصر فکر  بستبن عصر فی 

وع   به   ۸۸گرفت و در    یانه یشیبشعت    ۸۴آمدن کرد و پس از    شیپبه شمسی با شعت  آرام شر  ی قه یشقرا بر    اشب  نها  یصر 

به فقط استعاری اتفاق افتاد. اما    یدربارهزد:    مانهمه  به هم    یدربارهبسیاری از ما البته این صر  ، آن صر   بعض 
ً
خورد    واقعا

. و این دسته با عواقب شدیدی تری هم    یاه ی عار و فرود آمد، و هم به   ، و  اند بوده  رو روبه ادب  ، عواقت  هم واقع و عیت 

(.   یاده یاهم   و این موضوع عواقب جسم خاض هم برای وی    خورد م به شش    باطومبا    ۸۸آبتی   در  بکتاش    )  و ذهت 

 به همراه دارد( 

ی از همان حول و حوش  ۳ ، حاکمیتِ قانون و استبدادستی   روسیه    ۱۹۰۵و نزدیک به انقلاب    ۱۲۸۳: خواستِ تجدد طلت 

، الگوبرداری از   وَلِ خارحی 
ُ
در میان مردم ایران پدیدار م شود. ریشه های این خواست را م توان به مرواده ی ایرانیان با د

زا   ،قائم مقام فراهاب  ز روسیه، شیوعِ وبا و نی   اصلاحاب  دانست که امثال  ترکیه، بحران اقتصادی ناسیر از استقراض ا  می 

زا حسی   خان سپهسالار و تف  خان فراهاب   وع کرده اما ناتمام مانده بودند. در بحبوحه ی اتفاقات   ترها  از قبل  می  شر

 شد، آن ایده ها و نوشته ها و بیانیه هاب  که امث
وطه ادبیات و روشنگری ادب  ایرانیان نی   دستخوش تحولاب 

ال  صدر مسرر

ی ، عبداللطیف شوشی  زا فتح عل آخوند زاده ، ملکم خان و ،  حزین لاهیچ  (، می  زا ابوطالب )در کتاب مسی  طالت  می 

 )با رمز گشاب  از بیانیه ی آخوند زاده( منتسرر کردند، در محیطِ  
زا آقا خان کرماب  سید جمال الدین افغاب  و در نهایت می 

وطه خواه نظم و  نضج یافته و _ ای بسا به روایت  دیگر_ حت  بر پر بسامد کردن و تشدید آن  آن خواستِ عموم مسرر

 روشنگری ادب  در میان ایرانیان در آن دوره محصول یک دیالکتیکِ مداوم و دو طرفه  
نیاز ها و آرمان ها تاثی  گذاشته. یعت 

 همدیگر را طنی   انداخته اند.  با محیط سیاسی و اجتماغ همان دوره است: هر دو به اندازه هاب  و شدت های مخ
تلف 

  
 
ف نویسی، داستان، قصه و روزنامه نگاری، یا متولد شده یا به اشکال می  ، نیر که نتیجا نمایش نامه نویسی، تئاتر، نقد ادب 

 و ادب  ایرانیان قرار داشته، 
ی
  تری در م آیند. در این میان شعر از آن جهت که همیشه در نقطه ی کانوب  تحولات فرهنکی

موقعیت عجیت  را تجربه م کند. شعر سنت  تا پیش از عشف  و لاهوب  و فرحی  یزدی و صدر الدین عیت  و نیما، به دلیل 

وطه   اغ اش از طرف دیگر نتوانست در میانه ی تحولات مسرر شکل متحجر و پوسیده از یک طرف، نی   نگاه سوبژکتیو و انی  

اف  چندان همراه قابل اتکاب  باشد، در این زمین  ه عرصه را نمایش و تئاتر و تعزیه و روزنامه نگاری از شعر ربودند و به اعی 

، مدیر روزنامه »تیاتر« در نخستی   شماره آن که تصری    ح م  زا رضاخان طباطباب  نائیت  کند: »عقیده عقلای عالم و می 

ن و تربیت در هیچ مملکت ممکن  آدم در این مساله مسلم است که تبدیل اوضاع بربریت و تکمیل لوازم تمدحکمای بت  

 تمدن است و اگر یکی از آنها قصور داشته باشد، تمدن  
 
اسیون و ترف نخواهد شد مگر به ایجاد سه چی   که اصول سیویلی  

ناقص است. اول مدرسه که افراد ملت را از جحیم جهالت و عذاب الیم مذلت به بهشت نعیم سعادت و کوثر تسنیم  

 و اصلاح را   رساند... دویممعرفت م 
 
روزنامه که همه روزه معایب و مفاسد مملکت را به عموم ملت اخطار و طرق ترف

(  7گان« )نماید... سیم تیاتر که تجسم اعمال نیک و بد و ارائه و عرضه داشی   آن است به مناظر و مشاهد بینند اخبار م 

تحولات   ی  جبهه  پشت  در  شعر  بینیم که  م 

میان سنت   در  هنوز  وطه  نتوانسته  مسرر تجدد  و 

های  سنت  عبارب   به  د.  بگی  قاطع  رَفِ 
َ
ط بود 

و   نمایش  اندازه  به  شعر  دار  ریشه  و  قدرتمند 

روزنامه نگاری چندان تازه از راه رسیده نبودند که 

بتوان به راحت  در جدال سنت و مدرنیته نادیده  

گرفته شوند حت  به نفع خواست عموم. فیگور 

احمد کریم ح کاک در طلیعه ی شاعری هم که 

م   باب  وطه  مسرر از  بعد  از  م کند  اشاره  تجدد 

شود، آن هم اگرچه در اندیشه شبیه به روشنگران 

آن دوره بود اما هنوز در بلاغت و شکل نتوانسته  

دوره  این  بیاید."در  کنار  کاملن  خودش  با  بود 

ای از شاعر، شخض اشتیاقِ پدید آوردنِ نوع تازه 

فکران جدید، که برنامه  کاملا شبیه به خود روشن

شعر   اننده  برانگی   وی  نی  با  را  اجتماغ  اصلاحات 

شاعران  داشت.  غلبه  جا  همه  در  تروی    ج کند، 

کمک  هدف  این  به  آنجا  تا  فقط  قدیم  دوران 

محسوس م  و  تندترین  بتوانند  که  ترین  کردند 

با شاعران معاصر داشته باشند. شاعران  تقابل را 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85_%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D8%A8%DB%8C%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D8%A8%DB%8C%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%AE%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D9%BE%D9%87%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1


 اندیشه شهید راه آزادی بیان و 

شماریم! نیاز به شمارش نیست، ما ب    

 
 

فکران جدید بودند. آخوندزاده و همفکرانش در انتقاد از جریان شعری رایج در آن های روشن معاصر نی   آماج اصل انتقاد

  عصر از نوغ بلاغت خطاب  و جدل استفاده م 
ی
وی شعر را در خدمت تحولات بنیادین فرهنکی کردند که سع داشت نی 

بروزِ رضا شاه اگرچه چهره هاب  که پیش تر  ( پس از این دوره _ یعت  دوره ی ناصری_ و همزمان با دوره ی 8قرار دهد.« )

 به تجربه هاب  تازه تر و اجتماغ تر )هم در شکل و هم در محتوا( انجام 
به آنها اشاره شد کارهاب  را در زمینه ی پرداخی  

ین نتی1299اسفند    3دادند اما وقوع کودتای   جه  ، همزمان با اوضاع مختنق و آشفته ی دوره ی استبداد رضا خاب  کمی 

؛ و لاهوب  که به شوروی گریخت( و پروژه   ، عشف  اش حذف، کشته و متواری شدن تعدادی از آن منوالفکران بود)فرحی 

سال  نوسازی شعر جدید برای ارائه و انتشار در عرصه ی عموم به تعویق افتاد. بنیان گذار شعر نو فارسی _نیما _ در آن

ون نداد )مگر افسانه که در   (، اما در خلوت خود پرمغز ترین و تجرب   9که در قرن بیستم عشف  درآمد( )  1301ها اثری بی 

ترین کارهای اش را آغاز کرده بود که تقریی   همزمان با سقوط رضا شاه و ظهور مطبوعات آزاد کم کم انتشار یافته و موحی   

وع شد )حد فاصل  ات شان شر  (. 1320تا   1316از تاثی 

یا در حقیقت شتاب مضاعف   شود م شعر نو آغاز  وخمچ یپ ار یبسو  وتابآب ستان پر دا پسن یازا حقیقت این است که  

و  د ی  گم  فراز  داستاب  که  و    ،هابینش،  دارد:    یهاراست  کژی  ، ها ه ی انیب،  ها انیجر ،  ها موافقتو    ها مخالفتزیادی 

ِ خویش را    پسن ی ازا.  ها یساز موجو    ها گروه ،  ها فست یمان
و در مرکز تحول و تجمع توجهات    ستاند بازم شعر جایگاه کانوب 

ادب  و شعری، آنچه برای ما اهمیت دارد پرداخی   به آن شاعراب     یهاشی گراادب  است. در همی   ایام و در میان انواع  

یِ آن دوره اگرچه تولیدات دسته اول و   یدادهایرو   یانه یماست که در     یساز ان یجر هی 
ی
سیاسی و نمود    ندارند؛ اما زندگ

و ارجاعات رمانتیک ادب  ساخته    خواهآرمان از    ب  هانمونه   عنوانبه قابل اشاره و استناد    ب  هاپیتاز آنها    شاناجتماغ 

به  )  است تبدیل  بخ شوند م بارزاب   م  -ک  رمانتی  ب  گورهایفیعت   و که  شعرها  تعدد  شان  اهمیت  از  نما  سیر ششک 

  آنکهب   شود م است که به آنها تقدیم  ب  هانوشته 
ً
 فیگور خاص آنها است(.  یباشد؛ بلکه درباره کار آنها   یدرباره واقعا

من  ینحوهبا    پور سلطانما شاعراب  چون گلسرحی  و    یده یعقبه    ی شان کنشگرانه ی شان-د زیست هی  ، از خودِ آثار هی 

ند. پدید آمدن این فیگور ها اول که یکی از محصولات تجدد و تحول در ادبیات و اجتماع ایراب  است یعت  با   پیسیر م گی 

 و اجتماع است؛ نی   همزمان ظهور و بروز فعالیت 
ی
_ که متوجه اش مسائل اساسِی زندگ پیدا شدن شعر نو _ و نگاه نو ادب 

 فیگورهاب  که  های متشکله ی  
سیاسی در قالب احزاب و سازمان ها و گروه ها و آرمان ها و ایدئولوژی ها؛ عروج چنی  

بسیار بسیار کم مسبوق به سابقه بوده اند را تا حد زیادی توجیه پذیر م کند چرا که اینان به نحوی رشد طبیع تاری    خ 

از مراحل ناگزیر این تاری    خ بوده اند. دو دیگر که حامل اخلاقیاب     ادب  و سیاسی ایران را نشان م دهند و در حقیقت انگار یکی

 های اجتماغ ای چون تهور، ب  ترسی و نمایسیر بودن به قصد جلب توجه به خویش  
ی
، ستیهنده، ناسازگار و ویژگ مبارزاب 

دست کم نماینده ی بیانگر  و گفته ها و کردار شان بوده اند _ چرا که خود را حامل حقیقت و تجربه ای آرمان خواهانه یا  

آن م پنداشته اند و حقیقی   هم بودند _ پس قسمت اعظم بیان ها و نماد ها و تجارب شان را در زمی   واقعِ اجتماع و  

سیاست عرضه م کردند و شعر و نمایش و تئاتر انگار برای شان دفی  خاطراب  بود برای یادداشت برداری از انرژی ای که 

 دلیل تا حد زیادی کارهای شان مستند گونه م نماید، بازنماب  واقع واقعیت   در عرصه ی عموم
خرج شده بود. به همی  

 خودشان و اجتماع شان است.  

 شان در ستی   مدام با حوادث  -این فیگورِ "شاعر"
ی
 زیباب  شناسی زندگ

مبارز، همیشه مرگ را به رقص دعوت کرده اند، یعت 

مندان جدی تر )جدی به معنای بوطیقاب  و رویداد هاب  بوده که بوی م
رگ م داده است. پس تمام آنچه که شاعران و هی 

ی جستجو م کرده اند به مثابه استعاری ساخی   مبارزه و شجاعت و تجربه گراب  و   اش( در درون فرم و محتوای اثر هی 

مستند سا به  تبدیل  بحث  مورد  از شاعرانِ  این دسته  آثار  در   ، نو جوب  و  نام  تهور  داشی    نگه  ای م شود جهت  زی 

مند( به شکل   ویِ نام استنادی شان )شاعر یا هی  مند( در عرصه ی واقع اجتماع و برای تبدیل نی  فیگورشان )شاعر یا هی 

از مبارزه و بیان گری.)یعت  شاعر بودند نه به خاطر شعر به خاطر شکل از مبارزه در قالب شاعر بودن. دستکم بررسی  

 اریخا ششک نمای چنی   تلف  ای است(.  شعرشان ت

این یک توجیه است درباره ی ایشان؛ و دیگر که درباره ی این فیگور باید بدانیم که آنچه از یک تکامل و اعتلا م توان )و  

ناکامل م نموده پس به جای اجرا و   و 
 
ناکاف یا  نیافتت  م نموده  اینان چون دست  برای  انتظار داشت،  باید( در شعر 

 _
ی
ِ نمایشِ آرمان خواه و شجاعت و مبارزه و تجربه گری در شعر، به عرصه ی واقع آن _یعت  اجتماع و زندگ

کارگرداب 

برگشته اند. آن تلاش برای حصولِ حس ارضا شدن از تکاپوب  مدام جهت  دست یازیدن به استعلا و عروج در شعر برای  

س برای به کار انداخی   تئوری  نیما، فرخزاد شاملو، اخوان، براهت  و بسیاری د  یگر همیشه ایده ای بوده ارزشمند و در دسی 

 و تجربه و برای بر هم ریخی   و آزمایش گری در فرم و محتوا؛  



 ی بکتاش آبتی   یادنامه 

شماریم! نیاز به شمارش نیست، ما ب    

 

اینکه همت   از شاعران به هر دلیل یا دست نیافتت  بوده یا دست کم پنداشی    این فیگور  ی که برای  دقیقن همان چی  

 شان مبارزه در به  کار انداخی   ان
ی
رژی شان در این عرصه قابل تحقیق نیست. نتیجتا ما با "شاعر"اب  مواجهیم که زندگ

ی شان پیش م افتد، و آن امرِ "شاعری" است که مهم تر است در باره ی ایشان _ چرا که اشاره کردیم   از شعر و آثار هی 

، نام استنادی شاعر را طلب م کند برای   پیش تر که شاعری برای اینان همان فیگور ادب  ای است که از دل شعر نوش ی  

ورتن جهت استیلا در)و برای( شعر_ و همان شاعری هم هست که در آنها تبدیل   اض نه صر  به کار انداخی   مبارزه و اعی 

به شخصیت برجسته ی قابل ارجاغ م شود: »جهان ما / به دو چی   زنده است / اول شاعر / و دوم شاعر / و شما /  

 ( 10اید / اول:خسرو گلسرحی  را / دوم:خسرو گلسرحی  را«. ) را کشته هر دو 

 

  ،: حال که این شکل از "شاعر"ی را تا حدودی تاریخن و توصیف  برساختیم. بر م گردیم تا زمینه و زمانه ای که گلسرحی  4

 (
ی
م، از آنجا قیاسی طور نقب  ( در آن زیسته، نوشته و فعال بوده اند را ضمن اینکه یادآور م شوی 11سلطان پور و بهرنکی

بزنیم به عصر خودمان که قبل تر به عصر شکست فراخواندیم اش. عصری که از درون آن یکبار دیگر فیگور "شاعر"ی 

 .  شهید احصا م شود: بکتاش آبتی  

اش صحبت حقیقت این است که در دوره ای که گلسرحی  و سلطان پور ستاره های بلامنازع این فیگوری بودند که ما درباره  

مسئله ای جدی بود. یعت  اینکه شاعران و نویسنده گان در موضوعِ شعر نوشی     کردیم، شعر نو، شودن و نوشی   اش

 اساسن شعر نیماب  نوشی   یا  
اگر کدام طرف را م گرفتند و چگونه و چطور شعر م نوشتند هنوز مهم بود. برای همی  

و و خاص بود. هنوز شاعران م توانستند از طریق همی   نوعِ  هجاب  یا سپید نوشی   به طور ک ،  شعر شاملوب   ل کاری پیسرر

 سایرین.  
ی
 و درخودمانده گ

ی
 سوار هستند نه بر کهنه گ

ی
نوشی   نشان دهند که بر موجِ آن خواستِ تجدد طلت  و نو شده گ

د زیادی سیاسی بود )سیاسی،  یعت  هنوز امرِ نو نویسی )در همه ی قالب های رایجش( طرزی از کاری مهم، متفاوت و تا ح

به معنای نه گفی   به آنچه شاید نهاد های قدرت م خواستند به شکل تحمیل امرِ مسلطِ رایج اش بگردانند: یعت  شعر 

_ در قالب ها و بیان های کم متفاوت تر(   سنت  و کلاسیک؛ حالا _و حت 

شعر نو نوشی   خودش یک تفاوت قابل ارجاغ بود    ، هنوز مسئله ی50،  40،  30اما م دانیم که در شتاش دهه ی   

 همه ی آنهاب  را که از قالب های گذشته کنده بودند و تجارب شاعری شان را در اشکال مختلف  
درباره ی شاعران. یعت 

  شاعراب  متفاوت،  شعر نو به کار م انداختند _ منهای هر گونه قضاوت زیباب  شناسانه یا ارزش گزاریِ معناشناخت  _ 

. در این میانه شاعران و نویسنده گاب  بودند که به دلیلِ شکلِ کارشان، شجاعت  که در  ر م رفتند سیاسی و مهم به شما

ِ طرح های نو در ارائه و محتوا و زبان داشتند، و یا همی   ایده هایِ ادبت  نو و جسورانه  
برانداخی   عادت ها و در انداخی  

ادبیاب   ای  مبارزه  ادبیات و  به  تاری    خِ  نهاده و  رده 
ُ
را برگ ای هم  سوی    آینده م کشیدند. همزمان، عده  به سمت  پیش، 

علارغم همه ی اهتمام که در همی   راه داشتند متوسط یا کم اهمیت تر از آن قبل ها شدند. و ، از آن طرف، دسته ای  

مبارزه و بروزِ سیاسی/ اجتماغ    دیگر، در این ضمن _ همچنانکه اهتمام در پرداخی   به شعر نوشده داشتند_ راه های

 تری را هم در کنار کار و بار ادب  شان در پیش گرفتند که بخسیر اش حتمن و به دقیف  به دلیل اعتقادات و ایمان شان  
عیت 

( و بخسیر اش هم انگار نوغ عدم توفیق بوده در دست یافی   به کمال و آرمان خواه در درون شعر. پس _ این  12بوده )

ی    تاخی  از شاعران _ شعرشان در نهایدسته ی   وب  اجتماع و سیاست؛ و آنچه اهمیت بیشی  مستندی م شود از بیانِ بی 

ون از شعر. در میانِ شاعران این دسته آنها که   ِ کمال و آرمان ها است در جاب  بی 
م یابد فعالانه و متهورانه ب  گرفی  

اندیسیر را پیشه کرده و دوزِ نمایسیر  ین عاقبت  بالا)تر( برده بودند در  کمی   بودن شکل مبارزه ی شان را هر چه بیشی  

نهایت به شکل تراژیک شهید شده )یا شنوشت هاب  بسیار غم انگی   نصیب شان بوده( و تبدیل به همان صورت های  

ِ مطمح  نوغ "شاعر شهید" در زمانه ی خودشان شده اند: اینان به دقیق ترین شکل همان فیگور هاب  رمانتیک/مب
ارزاب 

مندان نی   بوده و هستند برای اشاره به ایمان و شهادت. 
 نظر ما هستند که محل ارجاع تاری    خ و دیگر هی 

از   جامعه ی پس  در  و سیاسی  اجتماغ  پروسه ی شدت گرفی   تحولات  در  به هر صورت  اینکه  دو  مسئله،  یک  این 

وطه به واسطه ی ظهور و حضور و حلول و مشارکت فعالانه   ی احزاب سیاسی و ایدئولوژیکِ مختلف  که مجدانه  مسرر

ِ خاض هم در پیش بردن برنامه های    پیگی  بودند و پویاب 
 و تبلیع 

ی
ی های اجتماغ، سیاسی، فرهنکی در عرصه ی یارگی 

 و انقلاب  و 
ی
وهای فرهنکی دن در میان نی 

ُ
، جدی و قاطع ش مختلف داشتند طببیع است که میل به موثر بودن، کاراب 

ی داشته است  یا جهت های خاص و مخصوص به خودش را م گرفته. از این جهت آن  اجتماغ و ... تحریک بیشی 

ایطی پیش م   وها فوران م کند و نتیجتا محیط و شر شوقِ دیده شدن و اعتبار و نفوذ با سهولت بیشینه ای درمیان نی 

ی به سمت حل شدن  در کوران حوادث و مبارزات م روند.   آید که انسان ها با رضایت و ممارست بیشی 



 اندیشه شهید راه آزادی بیان و 

شماریم! نیاز به شمارش نیست، ما ب    

 
 

یعت  وجود احزاب سیاسی، آموزش های شان، تحرکات و تشویق های شان، احساسِ متمایز بودب  که در میان هم مسلگ  

ِ جهان و هیجاناتِ سیاسی   اب  که ایدئولوژی و شنوشت و تغیی   اقدامات متهورانه در انسان پدیدار م شود، تاثی 
ها از برحی 

وهای فعال در عرصه ی اجتماع پدید م آورد حتمن بسیار محتمل تر م کند  متمر  کز شده ی یک دوره ی خاص بر نی 

 و ششک نما بودن را. به هر صورت داریم  
ی
ظهور قهرمان هاب  رمانتیک با شنوشت های تراژیکِ ششار از اسطوره گ

که نفوذِ مردمِ قابل توجه ای هم داشتند _ و تاریچ     درباره ی دوره ای حرف م زنیم که وجودِ احزاب سیاسِی مستمری

از تطورات و تاثرات ساختند و ب  هیچ تردیدی بر ادبیات و سیاست و اجتماع و عینیت و ایدئولوژی موثر واقع شدند و  

از تحولات و قصه های قهرمانانه را در میان مردم موجب م شدند_  در نهایت سازنده ی محیط فکری و   نی   موحی  

 و سیاسِی روشنفکران و ادیبان شدند و بودند. درنتیجه هر فعال مایشاب  در این فضای فکری، بسیار بسیار طبیع  
ی
فرهنکی

 هاب  است و تئوری ها، زندان ها  
ات کم و زیادی را به خود بپذیرد. که پیامدهایش قهرماب  و محتمل است که حتمن تاثی 

است و بیانیه ها، شجاعت ها و ترجمه ها. آری، م بینید: در آن دوره    و شعرها، شهادت ها و نوشی   ها، خیانت ها 

محیطِ ادب  و تئوری تا چه اندازه با محیطِ سیاست و اجتماع در دیالکتیکی مستمر بودند. دیالکتیکی مبتت  بر سلطه و  

 به آن ارجاع م دهیم در چنی   محیطِ 
ً
. و آن شکل از "شاعری" که ما در این بحث مرتبا  باروری بالیده و خود را به  رهاب 

نمایش م گزارد. یعت  مثال های ما _ گلسرحی  و سلطان پور_ هویت شان را و اشتیاق شان را برای برساخی   چونان فیگوری،  

ند. و فکر م کنیم اگر آن محیط سیاسِی پویا و بایسته در میان این   از دل تحرکات حزب  و تعهدات ایدئولوژیک وام م گی 

و محاط بر فکر و زیست آنان حاکم نم بود ای بسا ممکن بود آنها هم شاعران و نویسنده گاب  بودند با مقادیری  شاعران 

ورت و اتفاق های تاریچ  خوانده م شدند یا نه؛)  (  13نوشته و تئوری و شعر و داستان که به صر 

اقِ متجددین و  _ هنوز شعر نو نوشی   خود به اند   50،    40،  30پس، در آن دوره _ دهه های    نقطه ی افی 
 
ازه ی کاف

منتقدینِ سیستم استبدادی بود از متحجرین و حافظان وضعِ مسلطِ موجودِ مستبد، یعت  هر یک از گونه های شعر نو  

 بود قابل اتکا درباره ی کار و بار ادب  شاعران، این یک، و دو دیگر اینکه خلجانات و هیجانات  
نوشی   خود به خود ارزسیر

و انقلاب  به واسطه ی حضور مداوم و آگاه دهنده و اشتیاق بخشِ احزابِ سیاسِی مخالفِ رژیمِ حاکمیت  خود  سیاسی  

 داشت و بر شنوشت و زیست بسیاری از شاعران و نویسنده گان 
ی
ِ کار ادب  و فرهنکی اب  در انتخاب راه و مسی 

تاثی  به ش 

ی راهنماب  کننده، مشو  ق و حامل ایمان و امید. در عصر ما، اما، بعد از دهه ی هفتاد _ یعت   تاثی  مستقیم داشته: تاثی 

_ دیگر هیچ تجربه ی شعری نمانده بود که شاعران تفنت  در آن نکرده باشند یا بخت     85و    84تقریی   بعد از سال های  

قدم هم به جلو نیامده را در آن شکل و تجربه ی شعری نیازموده باشند. از بعد از این سال ها شعر هیچ گاه حت  یک  

، شعر زبان، شعر حجم، شعر دیگر، حاد   است. شعر هر چه نوشته و منتسرر م شد یک تکرار ملال آور از شعر شاملوب 

ه بود. به علاوه ی مشت  قوالب کلاسیکِ تازه از راه  بیان گری )که نه ادامه ی تئوریک یافت و نه ادامه ی خلاقانه( و غی 

.  رسیده ی تغیی  ظاهر دا  ده ی، دست یازیده در حرف های متفاوت گفی  

)این به آن معت  نیست که هیچ شعر خوب  نه نوشته و نه منتسرر م شد، نه( بلکه از فرط اشباع و از ش گذراندنِ آخرین  

ترجمه و  حد از تجربیات شعری با توجه به نظریاتِ جدید، و نی   انفجارِ حلولِ عقاید و تئوری های مختلف به واسطه ی  

. چرا که در هردو   ورتن چه نوشی   مطبوعات و فضای مجازی، دیگر نه چگونه و چطور نوشی   آنچنان مهم بود نه صر 

س قرار گرفت که متحجرترین افکار هم م توانستند شعر شاملوب    حوزه ی شعر و بیان تکنیک ها و معناها آنقدر در دسی 

کل های شعر هم م توانستند بیان سیاسی و با معنا داشته باشند.  یا شعر پست مدرن بنویسند و عقب مانده ترین ش

 انسان ها 
ی
البته ناگفته نماند، آرام آرام در عصری فرو رفتیم که آرمان ها و کلان روایت ها فرو م ریختند و شتاش زندگ

 که در آن حقیقت یک  را خرده روایت ها و شعت و ساندویچ  شدن و پست مدرنیسم داشتند در بر م گرفتند. دوراب  

مفهوم غاب  نبود و میتوانست نزد هر کسی باشد. پس حقیقتِ شعر هم متلاسیر شده و دیگر کارکرد خود را از دست داده 

بود. به شعت فضای ادب  پر شد از ساده نویس های تقلیل گراب  که نماینده گان شعر سیاسی شدند نزد مردم، یا مغلق  

. از بعد از سال های  نویس های ب  معنا گوب  که   ، واقعن 85و    84نماینده ی شعر آوانگارد شدند نزد دخمه نشینان ادب 

. مهم تر روابط انتشاراب  و   دیگر نه تنها چگونه و چطور و چه نوشی   در شعر چندان مهم بود نه حت  خود شعر نوشی  

ای همی   همواره در این دو دهه ی اخی  شاعران ادب  بود . چگونه خود را در جلسات و جامعه نمایش دادن و ارائه کردن. بر 

سِ مبتذلِ  ِ در دسی 
به سمت کاری مازاد بر شعرشان رفتند که یا در آن تخصص نداشتند یا به واسطه ی فضای آموزسیر

، عکاسی کردن،  وع کردند به ترجمه کردن، شعر نوشی   انتفاغ گرفتند و شر نت  و ...، تخصص هاب  غی  ده شده ی اینی  فسرر

(. اضافه کنید به این فضاب  که از نظر ادب  توصیف کردیم، از نظر سیاسی نی   خال  14م ساخی   و قس عل الهذا. )فیل

وهای سیاسی ای که بتوانند قوام و شکل و وحدتِ عاطف  و اندیشه   ببخشند یا احیانن راهنماب   شده از احزاب و نی 
گاب 

که بتوان به آنها پناه آورد برای یافی   و تحقق خواسته ها یا دست کم  کننده و اصطلاحن آگاهِ بزرگ پیشیت  ای باشند  

وی جمع فعال بودن و اندیشیدن.   جمع شدن. و به واسطه ی نی 



 ی بکتاش آبتی   یادنامه 

شماریم! نیاز به شمارش نیست، ما ب    

 

بکتاش آبتی   درست در همی   سال ها و دقیقن در میانِ همی   محیط بالید و شعر نوشت. در عصری که به نسبت    :  5

عرض  نبوده است، او انتخاب کرد به اضافه ی شعر نوشی   مستند هم بسازد و پیشینیان اش، شعر، چندان تفاوت قابل 

ی که همه ی ما بدان کم و بیش معتقدیم و بسیاری از ما هم تا حدی کم و زیاد   ی و آزادی بیان بگوید.)چی   از سانسورستی  

انه پیگی  حقوق حقه ی خود در این زمی نه باشیم داستاب  دیگر است  زخم خورده ی آن هستیم، اما اینکه چه قدر پیگی 

 بود، با صداب  رسا و بلند و کله شق 
منشانه هم پیگی  بود( او شخصیت  هیجاب  و نمایسیر داشت، نی   در شعر و -که آبتی  

ی بود: بلاغت و آرمان و تجربه گری را با خود به    و تجربه گرا نبود، پس کاری که کرد چنی   چی  
 

مستندش چندان بلاغ

. شعر و مستندش هر دو تناظری عرصه ی عموم آو  رد. در حقیقت او انتخاب کرد شاعر خوب  باشد تا شعر نویس خوب 

رمانتیک)گاهن(،   مخیل(،  شاعرانه)یعت   ساده،  هاب   بیان  قالبِ  در  دیگران،  یا  خودش   
ی
زندگ از  مستند گونه  هستند 

ن صادقانه و عاشق پیشه. و چون تا ه آلوده، بعض  وقت ها ابزورد و اکیر ِ گروه  می   اواخر هیچ تکیه گاه اندیشه طی  
گاب 

اش موجود نبود، در دوره های مختلف در نماینده گانِ چونان تکیه گاه های سیاسی و فکری ای م پیچیده،  یا حزب  برای 

ل وی ) ( در حقیقت آن جای خالِ میل است که به گروه  15مثلن علاقه و مداومت اش درباره ی علیشاه مولوی و می  

گاب  نظر دارد. و در دهه ی آخر عمرِ جوان اش هم که کانون و شخصیت هاب  که در کانون برای  و تکیه ای اندیشه شدن  

ه و انضباط و اشتیاق آفریده اند) (. این یعت  اینکه آبتی   در زمانه  16او نماد هاب  از مبارزه و شجاعت بوده اند در وی انگی  

  چندان تاثی  گزار 
وی    ای که دیگر شعر نوشی  ِ صرف پیش م اندازد و برای پرملات کردنِ نی 

نبوده شاعری را بر شعر نوشی  

ل علیشاه   سته: حالا اگر در می  
ُ
" ج فکری و اجتماغ اش در این زمینه هر بار و همیشه ترجمه ای از "تکیه گاه های حزب 

 که آنجا م ساخته است. مولوی و در ارتباط با او بوده یا در کانونِ یارانِ کانون و میانِ ارتباطاب   

در نهایت صحبت بر ش این موضوع است که در زمینه و زمانه ای که توصیف کردیم، شاعراب  هستند  که در ذاتِ خودِ  

ی های مرسوم از آپاراتوس های   تجربه گری و پژوهشِ شعر و داستان و ترجمه و نوشی   تعمق م کنند. با رعایت کناره گی 

ین کاری که م کنند یا بازتولید هزار باره ی وضع موجود است یا شکوب هر نوع ایده    شکوب گرِ سیستم محوری که بهی 

ان کار نم کنند. با بعض  از گروه های شعری  ی رهاب  بخسیر به وسیله ی وضع موجود. پس )آن شاعران( با بعض  از ناشر

 راه هاب  است برای  و ادب  مراوده ندارند. برحی  از تجمعات و توجهات را کنار م گذارند 
. و در نهایت سع شان تاثی  و یافی  

ی همه گی  در دست  برون رفت از عصر شکست. عصری که مخاطبان را به کل از دست داده. عصری که در آن شعر چی  

، بدترین ها هستند.    همه کس است که در آن موفق ترین نمونه های عیت 

  بلیهانه ترین و ناچی   ترین موضوعات و معناها. و معنا ها و  تکنیک، فراگرفی   اش آسان ترین کار ممکن اس 
ت برای نوشی 

موضوعات، ساده سازی ترین اندیشه های عامه پسندی هستند برای نوشته شدن در سخیف ترین شکل های شعری.  

وطه از نقطه ی کانوب  تحولات هی   ی خارج عصر شکست شاعران عصری است که در آن شعر به مانندِ دوره ی آغاز مسرر

د، و برای روشنفکران رمان و ترجمه. در چنی     های تجسم م گی  ، سینما و نقاسیر و هی  شده و جای آن را برای مخاطبی  

یف ترین جان های ادب  با ممارست و   قات زیاد در جسی   راه برای تاثی  و برون رفت از بحران هستند.  مشعصری، شر

ون از آن.)بعض  ها در درون خودِ شعر، تحقیق و پژوه  وی  15ش. و بعض  در بی  ( بکتاش آبتی   با انتخاب راه دوم، نی 

ون از آن به جریان انداخت. یعت  اگر شعر و   ی اش بلکه در بی  فعالانه ی مبارزه ی اجتماغ اش را نه در درون آثار هی 

ویِ تعال و رهاب    و زیست اجتماغ  مستندش آثاری هستند معمول و متوسط، به این دلیل است که انرژی و نی 
ی
 را در زندگ

اش مصرف م کرد و شعرش در نهایت گزارسیر م شد از همو. اما با یک تفاوت: اینکه آنقدر در این مسی  پیگی  و مستمر  

بود که یک بار دیگر فیگور "شاعر شهید" را در عصر ما واسازی کرد. فیگوری که همه ی فضای درخودمانده ی شاعران  

 ی دوباره به آن داشت تا به خود بیاید. عصر ما انگار نیاز 

 فردی و اجتماغ اش _ الا قول دوستان و آشنایان _ نمایسیر و اغراق شده بود، شاید! اما اولن که، چه  
ی
بکتاش در زندگ

، نمایسیر بودن و اغراق بخسیر از هویت مبارز یا نویسنده است. چه   در مسی  مبارزه ی سیاسی چه در مسی  اهتمام ادب 

یفانه شعر و نوشته و اغراقیاتِ مخیل اش را به نمایش بگذارد و چه  شاعری   که نتواند در یک سیاستِ کاری مقبول و شر

مبارزی که نمایشِ مقاومت را غلو شده و رجزدار، تحویل ندهد، هیچ کدام به ندرت به اهداف مشخص شده یا مورد  

 "نقص هم که هزار نوع است و کمال
 
 آبتی    انتظار م رسند. و از طرف

ی
(. یعت  اگر شکل زندگ ، روی هم، یک نوع")براهت 

( و اگر شعرش هم شعری چندان مبتت   16هزاران وهن هم دارد که دارد و بری از خطا نیست )مانند هر انسان دیگری()

 و همی   نوعِ شعر نوشی   است که آن کمالِ  17بر تجربه و تحقیق نیست)
ی
شهادت  (، اما در نهایت از دلِ همی   شکلِ زندگ

 و شعری را که از ش گذشته با معنا م  
ی
د. و آن کمالِ کسب کرده به نوغ همه ی آن زندگ س قرار م گی  گونه در دسی 

 کند. 



 اندیشه شهید راه آزادی بیان و 

شماریم! نیاز به شمارش نیست، ما ب    

 
 

یعت  وقت  بر م گردیم و تهور و شور و اشتیاق فزاینده به متفاوت بودن و تسلیم نشدن و لات بودن را در خاطراب  از 

س و عقل عاقبت نیاندیش وی در راه مبارزه و اعتلای آرمان های کانون    آبتی   مرور م کنیم تازه متوجه م شویم که ش نی 

نویسنده گان به آرماب  ترین کمال خویش رسیده: به لحظه ی شهادت. نی   از این لحظه وقت  به عقب نگاه م کنیم و آن 

 را مرور م کنیم انگار همه ی لحظات اش معناب  تازه گرفته برای ر 
ی
ساندن شاعر در دوری دوباره به همان لحظه که  زندگ

 غی   همه ی نسل ما است. 

 معاف نیست".)
ی
اندگ دیوانه گ از   }

ی
: "هیچ روح بلندی}یا بزرگ  و    (۱۸ارسطو م گفت 

ی
، شوریده گ

ی
و همی   دیوانه گ

 بکتاش تبدیل به نوغ از واکنش و طرزی از رفتار شده که ه
ی
مراه با میل به نمایاندنِ  اغراق، که اندک هم نبوده، در زندگ

خویش و نی   اگزجره کردن احساسات و عواطف و تلف  هایش در موقعیت های مختلف خود را نشان م دهد. در شبازی  

خدمت  اش، در آشناب  اش با همسرش، در دفاع از علیشاه مولوی هنگام که کسی به او ب   هنگام دیدن ظلم شدن به هم 

ام کرده بوده، شاخه و  شانه کشیدن برای بازجوهایش، ب  اعتبار خواندن دادگاه و قاض  دادگاه به جای ابراز ندامت   احی 

اما " نقص هم که هزار نوع است و کمال، روی هم، یک نوع" و آن یک نوع را بکتاش آبتی   با   ، درست،احتمال و ... آری

 همه ی زیسته هایش زیست و رسانید تاری    خ خویش را به آن کمال. 

 اجتماغ و ادب  اش احتمالن چندان تفارق و تفاوب  در شخصیت حالا   
ی
یم از خلل و فرج آن هزار نوع دیگر. در زندگ بگی 

ان مختلف ارتباط و مراوده داشت _   های مختلف ادب  نم دید و بر اساس منافع اش با بسیاری از گروه های ادب  و ناشر

ان  کاری که شاعران و نویسنده گان جدی تر تا حد زیاد ی از آن پرهی   دارند : یعت  به هر روی نسبت به برحی  ایده ها و ناشر

ی  ی که در آرمان خواه و تجربه گری در شعر و نوشته ی شان بر گزیده اند، سلبیت  دارند _ چی   و شاعران به دلیل مسی 

یک نوع" و آن نوع را او قاپید که بکتاش برحی  اوقات نبود، اما به هر روی " نقص هم که هزار نوع است و کمال، روی هم،  

ید در برحی    یم در بسیاری از برخورد ها و دوست  هایش یا رمانتیک بود و یا ناپرهی   و یا حت  افراطی و بگی  و زیست. بگی 

مواضع اش چندان که شاید و باید ادب  و انتقادی نبود یا در طرف اقلیت نایستاد اما " نقص هم که هزار نوع است و  

س به  کمال، روی  هم، یک نوع" و او آن یکی را از میان هزاران هزار وهن و ضعف و گمان به دقت و ممارست و با شی نی 

  ."  عینیت رساند: به تفوق نسل ما در داشی   یک "شهید ادب 

عجیب است که وقت  شعر وی را م خوانیم او در خلال لحظاب  آن شعرها بسیار پیشگویانه یا پیشدستانه مرگ را م  

ده یا طلب م کرده. " در خانه و کتابخانه / بوی مرگ م آید / در گلخانه و غسالخانه / بوی مرگ م آید / از تمام  دی

/ تنهاب  دسته جمع / نسرر ناکجا( 
ون م روم / بوی کافور / از مشام لباس هایم خال نم شود " )بکتاش آبتی   خانه ها بی 

 هرزه اند / صدای اه خودش را در من کش م دهد / شعر در یک حرکت "زنده به گورم / و قافیه ها _ مثل من ه
ی
مه گ

 سفید / دست و پا م  
 
مشخص به جلو م رود" )بکتاش آبتی   / در میمون خودم پدر بزرگم / انتشارات نگاه( "در قنداف

یاب  سیاه / خاطرات زدم / لای ملافه های سفید / عشق بازی م کردم / و در کفت  سفید آرام خواهم گرفت / در دن

 
ی
م / همیشه در شیون زندگ / تنهاب  دسته جمع/ نسرر ناکجا( "خاک بر شم / سنگ قی 

سیاه م درخشید")بکتاش آبتی  

دارم / و هر روز انگشت های مرد فاح / فاتحه م خواند بر تنم" )بکتاش آبتی   / در میمون خودم پدر بزرگم / انتشارات  

 برای  نگاه( "با دهاب  مرده / دن
 
دان هاب  رنگ پریده را م خندانم ..." )بکتاش آبتی   / پتک / نسرر چشمه( "دیگر حرف

 / در گودال باریک ادامه پیدا م  
ی
 ندارم / ب  آنکه عکسی انداخته باشم / در قاب  سفید سکوت م کنم / و زندگ

گفی  

یما( "پاره خط هاب  سیاه / و چلواری سفید بر کند!" )بکتاش آبتی   / مژه هایم چشم هایم را بخیه کرده اند / نسرر نگ

خاطره ها / مهری باطل بر شناسنامه ای خلوت / کوچه را شلوغ م کند" )بکتاش آبتی   / شناسنامه خلوت / انتشارات  

  بوتیمار( در همه ی این شعرها اگرچه بیان ادب  و شکل شعری چندان غافلگی  کننده نیستند اما تصویر و معناب  که ساخته 

 شاعر متصل م شود نشان مان م دهد که اولن شعر وی تناظری بوده یک به یک از لحظات اش،  
ی
م شود وقت  به زندگ

 و گرته برداری ای از آرزو ها و خوشحال هایش. 

 سیاسی و   
ی
ی که مستند سازی م شده برای خویش را رساندن به حد تعال و تمنا. به استیلاب  که در زندگ و نی   مسی 

انه و نمایش مندانه جستجوی اش کرد، کمال که در شعر و مستندش به کمال نرسید اما در هیجانات  اج تماغ اش پیگی 

 
ی
فردی اش بالغ شد و در مسیر سیاسی و فکری اش تبدیل به مقاومت و مبارزه تا آخرین ش حد ممکن شد. او عاشق زندگ

میت درس بخواند و خواسته هاب  جدید و برانگیخته و نو به  بود، برنامه ریخته بود که پس از طی کردن دوره ی محکو 

 اش بیافزاید. اما دری    غ که وقت  آنچنان متلاطم و مفرط
ی
منشانه به سوی اشتیاق و کمال م پرّاب  خویش را ممکن -زندگ

 شکست است در همو مستحیل و مستفیض به شهادب  شوی که تا همیشه به ایده ای تبدیل ات م کند. ایده ای که عصر 

شاعران به داشی   آن نیاز داشت: "شاعر شهید" . در افسانه های خراسان پرنده ای است به نام طرقه. او که بسیار خوش  

 صدا و بسیار اطوار است. سودای پریدن تا نهایت حد ممکن م کند. م خواهد به خورشید برسد.  



 ی بکتاش آبتی   یادنامه 

شماریم! نیاز به شمارش نیست، ما ب    

 

  دراین مسی  با
ِ ید هزار و یک نام اعظم را حفظ کت  و در همه جغد دانا به وی م گوید برای رسیدن و نسوخی 

ی راه بخواب 

شان. طرقه همی   کار را کرد. بال گشود و به سمت آن اعلای ممکن هرمِ هوا را به هم زد. در راه رفی   نام ها را یکی یکی م  

شت. در کمال که م جست  خواند. نزدیک خورشید که رسید، از شوق استیلا، نام هزار و یکم را از یاد برد و با آن یکی گ

 سوخت و مستحیل شد. آری " نقص هم که هزار نوع است و کمال، روی هم، یک نوع". 

، شعرش مستندی است   بکتاش آبتی  

همراه با طی   و موقعیت های ابزورد و 

از   عاشقانه  و  رمانتیک  لحظاب   نی   

 و زمانه ای که در آن م زیست.  
ی
زندگ

گرته برداری ای متناظر است از آرزو 

ها و اهمال ها و ای کاش ها. ساده و  

غی  تجرب  اما صمیم و پر شور است.  

م  افشا  را  خویش  و   صادقانه  کند 

رندانه مخاطب را ش کار م گذارد. اما  

به  دست  چندان  زبان  و  شکل  در 

نو  های  فرم  در  اهتمام  و  ماجراجوب  

یافته یا تحقیق کرده نم زند. او یا نم  

توانست آن حد اعلاب  را که م جست  

ایط تحقق   در شعرش تجربه کند یا شر

دید،  نم  شعر  در  را  استیلاب   چنان 

بارزه، تجربه گری، پس هر آنچه از م 

خلجاناتِ   هیجان،  بودن،  نمایسیر 

 ای که به زعم ما و او  
 

عاطف  و بلاغ

ونِ   بی  به  خود  با  را  است  بوده  موثر 

شعر آورد، به جهان واقع. در آنجا با  

آرمان  عاشقانه،  وجودِ  ی  همه 

ی   شده  اغراق  و  رمانتیک  خواهانه، 

خویش، مستمر و مدام در ب  مبارزه با 

ِ انسان ها به ویژه، و شاعران به خصوص، برآمد. و در این راه موفق  سانسور، آزا
دی بیان و به کرسی نشاندنِ حقوق مدب 

هم شد. او که دوست داشت توجهات را به خویش برگرداند، به آرزوی اش رسید. چرا که الانه مرکز همه ی ارجاعات م  

. بلکه    به عنوان "شاعری شهید".  تواند بود. شاید اما نه فقط به عنوان بکتاش آبیی  

 

دوست  پیشکسوت از دوستان آبتی   به ما گفت که اگر وی اکنون  واقعن بتواند ببیند و ناظر باشد که پس از مرگش چه  

خطری شده برای وضع موجود، و چه درد شی درست کرده برای فاتحان مزارش)هم ما و هم غی  ما(، حتمن که بسیار  

یحاب  که پیش آمد در  خوشحال م شد. روحش شاد. ا ِ شاعر با همه ی این توصیفاب  و تسرر
ی
ز آنجا که فکر م کنیم زندگ

خلال شعرش هم قابل ردیاب  و اتصال به همدیگر و از آنجا به لحظه ی فتحِ جایگاه شهادت است. پس وظیفه ی خویش  

 چه مقبول خاطر افتد.   م دانیم پس از این مقدمه مروری شایسته و بایسته بر شعرش هم داشته باشیم. تا 
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شماریم! نیاز به شمارش نیست، ما ب    

 
 

 

 

: در ویدیوب  که از خویش منتسرر کرده بود، م گوید: "ما در این زمانه شاعر )کسی که شعر م نویسد( زیاد داریم اما  ۱

مبارز کم داریم." این گفته، از آن جهت که تکیه گاه فعالیت های اجتماغ و سیاسی بکتاش آبتی   عمومن از طریق ادبیات  

ورتن به عنوان روشنفکر سیاسی یا فعال مدب  یا   اجتماغ، تلویحا تاکییدی  -نهاد های ادب  است که قائم م شود نه صر 

است بر اینکه شاعری به مثابه کسی که توامان شعر م نویسد و مبارزه م کند مهم تر است از کسی که فقط شعر م  

شاعری به مثابه یک فعالیت اجتماغ ارجحیت م یابد بر شاعری    نویسد و به او نام شاعر را عرفا اطلاق م کنیم. یعت  

 به مثابه یک فعالیت صرفا متمرکز شده در خوزه ی ادبیات و بلاغت. 

وری است این تماشاب  بودن )که معمولن در کنار تماشا کردن آمده را( از آنجا که در این نوشته بسیار احصا م  ۲ : صر 

ورت تئاتر م نویسد که : "تماشا کردن و تماشاب  شدن،  شود را همینجا توضیح مختصری بده
یم. وودراف در کتاب صر 

های انگشت هی  م   کردن انساب  به آن وابسته است. اگر تماشای خواهد و این از جمله هی 
ی
مان شماری است که تمام زندگ

هرگز به تماشا نایستیم فقط در   شویم و نخواهیم توانست کاملا آن گونه باشیم که دوست داریم. اگر نکنند، محو م 

یا عوض   م  اگر زیادی  یابیم که "ما" بودن چه حسی دارد. هیچ گاه نخواهیم دانست "دیگری بودن" چه حسی دارد، 

ی کنش را از کف م دهیم. با خوب تماشا کردن،  مان کنند دچار ترس م شویم. اگر زیادی تماشا کنیم توان بالقوهتماشای

با تعیی   مرز برای هر یک، مبا خوب تماشا شد جم:بهزاد  ن،  تئاتر، می  ورت  بالیم." )وودراف، صر  با هم نی   م  بالیم، 

 قادری( تماشاب  شدن غریزه ای است که از کودگ با ماست.  

 و ارتقا دادن مسی  
ی
  جلب توجه دیگران از نیازهای اساسی بسرر است. هر فعال مایشاب  باید که بتواند برای پیش بردن زندگ

آرزو ها و روزمره اش دیگران را در حوزه ی ای که مستمر است به خود جلب کند، برای همراه و تداوم. انسان فردی  

است اجتماغ و هیچ وقت به تنهایت  نبالیده بلکه با حل کردن فردیت خویش در جمع، جمعیت فردی خویش را یافته،  

ی با "کردار  طبقه اش را تعیی   بخشیده و از درون آن به جنگ دست    از هر چی  
 و زمانه اش رفته. او "بهی 

ی
انداز های زندگ

د. با تماشای فعالانه م آموزد. البته اگر خوب تماشا کند، اما با تماشاب  کردن }انسان{، حت  بشی  هم   و کنش" یاد م گی 

جم بهزاد قادری(.   ورت تئاتر/ می  د")پال وودراف/ صر   یاد م گی 

 ای که هر یک از ما هستیم، یک به یک و به نسبت هاب  مختلف در حال تماشا در آن طبقات اجتماغ/ 
ی
اقتصادی/فرهنکی

هستیم. آنهاب  از ما که در این نسبت ها، به همان قدری که تماشا کن هستند، خویش را    کردن یا مشغول تماشاب  شدن 

ی برای   آزماب  های بیشی 
 تماشاب  م کنند، توجهات و تایید و راست 

ارتقا و استیلای خویش دریافت م کنند. تماشاب  نی  

ی است که هر یک از ما به نحوی آن را م جوییم و دوست داریم. و به اندازه تواناب  و پتانسیل مان، در جهت  شدن هی 

  حصول و دریافت لذتِ آن م کوشیم. از این جهت بعض  ها به سمت ادبیات و هی  و و نقاسیر و مبارزه و کذا و کذا م 

روند و بعض  ها ورزشکار و صنعتگر و ... م شوند، تا به هر اندازه ای که در توان و دانش شان است خویش را تماشاب   

 کنند. 

 و شخصیت های اگزجره ی اغراق شده  
ی
 تماشاب  شدن است که انواع اسنوبیست های اجتماغ و فرهنکی

در فرآیند همی  

و برای عوام صورت های نوغ آدم های جالب توجهی پنداشته م شوند    ای که برای خواص چندان مورد تایید نیستند 

 اجتماغ "مهم ترین کالای هر کسی تماشاب  بودن اوست"  
ی
هم تولید م شود. تقریی   مسجل است که در صحنه ی زندگ

جم بهزاد قادری( این اما طبیع است که بعض  در رائه ی این کالا، ا ورت تئاتر/ می  غراق های دروغیت   )پال وودراف/ صر 

ند و بعض  با نجابت و دانش توامان، و به قصد فضیلت و اصلاح و استیلا خویش را ارئه کنند. تماشاب  کردن   در کار گی 

  ، ی نمایسیر ی رائه کنیم، چی   هن است که برای تمشا کردن مان باید چی   خود، نیازمند نوغ نمایسیر بودن هم هست. می 

ورتن کذب و دروغی   و نم  تماشاب  هم نه صر 
، بلکه یعت  با نمایاندن صحیح و اجرای دقیق، باید نمایسیر بود تا بتواب  ایسیر

ه ها، کردار و کنش ها،    و اجتماغ هست همان اندازه هم انگی  
 
بشوی. در این موضوع همانقدری که فساد و تباه اخلاف

 یا خلل و فرحی  ایجاب  هست برای تاثی  و تطور و ارتقا. 

 

 



 ی بکتاش آبتی   یادنامه 
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 برای من افتاد ببی   کانون چه م گوید. و هر آنچه  : بکتاش آب۳
 
تی   خودش یکبار به همسرش گفته است که: "هر اتفاف

آنها تصمیم گرفتند، من را بسپار به شان." و هم برادرش درباره ی وی م گوید: " به من م گفت کانون واقعن باعث شد  

افت را فهم و درک کنم. فکر م یکنم ، وام  که من نوع دیگری از شر
ی
ده گ تا لحظه ای که در قید حیات بود احساس شسی 

افتمند به او داده بود؛ آن هویت را دوست   داری و تعلق خاطر به کانون داشت، به عنوان یک مجموعه که یک هویت شر

با اعضای کانون نویسنده گان داشت، خ ارتباط و به نوغ حسرر و نسرر  اما آن هویت  را که از عضویت و   ... یل  داشت 

 دوست م داشت، ..."  

 و میلاد جنت با مریم یاوری و آرمان کاظم ۴
ی
: در این باره ارجاع م دهم خواننده گان را تا مصاحبه ی اکی  معصوم بیکی

 را بخوانند. در گره گشاب   
 بکتاش آبتی  

ی
( را درباره ی مسائل، تطور، عقاید و رویداد های زندگ )همسر و برادر بکتاش آبتی  

،  از بسیا ، مبارزه برای تسلیم نشدن، میل به دیده شدن، شهادت طلت   آبتی   حق طلت 
ی
ری از رفتار ها و رویداد های زندگ

تهور، آینده سوزیِ و عافیت نیاندیسیر تقریی   همیشه حضور داشته اند، و شور و شوق لیبیدوی قوی ای داشته برای  

 واهانه را تسخی  کردن. تحول و بیان گری و خودنماب  و تصاحب و جایگاه های خودخ

 : رضا براهت  / شعر بلند اسماعیل ۵

: حتمن باید اشاره کنیم که این دسته بندی به این معت  نیست که آن شاعران آثار خوب  ندارند یا احتمالن بخواهیم  ۶

 صلت  شعرها و کارهای ادب  شان را ارزش گزاری زیباب  شناخت  بکنیم. نه مسئله این ها ن
یست. بلکه تاریخن  چونان قضاوب 

  
ی
مندان را یادآور م شویم که عموما_ چه از نظر اقبال کل مخاطبان و چه از نظر توجه منتقدان _ زندگ نمونه هاب  از هی 

ی شان احصا شده باز بیشی    ی شان. و اگر جاهاب  هم آثار هی 
و مرگ شان بیشی  محل علاقه و بحث بوده تا خود آثار هی 

 های ادب شناسانه  از دریچه همان نحوه  
ی
 و مرگ شان بوده که اهمیت یافته نه معلوم و مشخص به خاطر ویژگ

ی
ی زندگ

 ی درونِ آثار ادب  شان. 

وطه، صفحه  ۷ تئاترکراسی در عصر مسرر ، روزنامه ی    ۷۲: کامران سپهران،  ناییت  زا رضا خان طباطباب   از می  )نقل قول 

 تیاتر( 

 : احمد کریم حکاک، طلیعه ی تجدد ۸

ا در تحلیل روند نو شدن شعر فارسی عموما افسانه را شآغازی برای آن روند م دانیم. هر چند افسانه هنوز از نظر  : م۹

ی که برای تاری    خ فرم های ادب  بنیان برانداز باشد، نرسیده   فرم و شکل به آن تکامل که مطمح نظر خود نیما یا آن تغیی 

وع تغیی  نگاه بود که جهت اش  گراب  به سمت پرداخی   به دیدی ابژکتیو و عیت  م   بود. اما شر
را از سوبژکتیویته و ذهت 

چرخاند. این مسئله همان انتظاری است که آخوند زاده خیل پیش تر انتظار حلول آن را از شعر و شاعران فارسی گو 

 در تبیی   بیانیه آخوند زاده م نویسد:" باید ملا 
زا آقا خان کرماب  حظه نمود که تاکنون از آثار ادبا و  چشم م داشت. می 

ی به عرصۀ ظهور رسیده و نهال که در باغ سخنوری نشانده اند چه ثمر بخشیده و تخم که   شعرای ما چه نوع تاثی 

کاشته اند چگونه نتیجه داده است. آنچه مبالغه و اغراق گفته اند، نتیجۀ آن مرکوز ساخی   دروغ در طبایع سادۀ مردم  

 چه مدح و مداهنه کرده اند، نتیجۀ آن تشویق وزرا و ملوک به انواع رذایل و سفاهت شده است.  بوده است. آن

آنچه عرفان و تصوف شوده اند، ثمری جز تنبل و کسالت حیواب  و تولید گدا و قلندر نداده است. آنچه تغزل گل و بلبل  

باده نبخشوده است"، در نتیجه موحی  از تلاش   ساخته اند نتیجه ای جز فساد اخلاق جوانان و سوق ایشان به ساده و 

وع شد، که به نظر جمیع منتقدان _ علارغم   ها برای در هم شکسی   آن قواعد و تفکرات کهنه شده ی بیکار مانده شر

، انور خامه ای، صدر الدین عیت  و چند نفر دیگر م کنند _ اولی   طلوع   ، شمس کسماب  همه ی تلاش هاب  که لاهوب 

طرز نو شدنِ نگاه ادب  در افسانه ی نیما است که به وقوع م پیوندد و از آن جهت همان را شآغازی بر روند    دقیق این 

 تحولات شعر نو م پنداریم.  

به تعویق م افتد. در این فاصله نیما پس از "افسانه" به   ۱۳۱۶اما هنوز شعر نیماب  پا به عرصه نیاورده و تا حدود سال 

"، "قو" و "منظومه خانواده  شودن شعرهای گون "، "شمع كرحی  اگون پرداخت. از یك طرف چهارپاره هاب  مانند "شی 

یك شباز" را در تكامل فرم افسانه شود و از طرف دیگر به شكل های سنت  به ویژه قطعه و رباغ روی م آورد. قطعه  

ی مانند "چشمه كوچك"، "بز ملا حسن"، "كرم ابریشم     آمی  
وی"، "خروس ساده"،  تمثیل و طی  وكبك"، "پرنده می  

داماد" را   ك و می  "، "انگاسی"، "عمو رجب عبد الله طاهر" و "كنی   "خروس و بوقلمون"، "آتش جهنم"، "اسب دواب 

 پدید آورد و رباعیات فراواب  م شاید.  



 اندیشه شهید راه آزادی بیان و 
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ین كار نیما از بی   همه ی کارهایش در این سال ها "منظومه خانواده یك  
شباز" محسوب م شود كه در آن از طرز  بهی 

او منظومه »خانواده یك شباز« را .تفكر و بیان افسانه به دور م شود و به نوغ تفكر و بیان انساب  اجتماغ م رسد 

اطوری نیكلای روس و برای شبازهای گرسنه قفقاز شود. این شعر، روایت  شعرگونه دارد كه  پس از افسانه در زمان امی 

آن عناصر رواب  چون زاویه دید، درون مایه، شخصیت پردازی و فضا به كار گرفته شده و موضوع اصل این شعر رواب   در  

به مساله ای اجتماغ پرداخته است و در آن گرایش نیما به رئالیسم را مشخص م كند. در واقع داستان، نقطه عطف   

رود. هر چند هدف نیما در این اثر داستان گوب  نیست و برای بیان    برای گذار نیما از رمانتیسم به رئالیسم به شمار م

که ققنوس در مجله ی    ۱۳۱۶اندیشه خود از داستان یاری طلبیده است. نی   البته باید اشاره کرد که در این سال ها تا  

"ِ  قطعه شعری شکسته منتسرر م کند که ترجمه است از شعر "سن   ۱۳۰۲موسیف  منتسرر بشود، لاهوب  در   گر خونی  

شعر شکسته ی دیگری به نام "وحدت و تشکیلات" را در مسکو، و یک شعر هجاب  به نام    ۱۳۰۳ویکتور هوگو، و در  

 "شود دهقان" را در دوشنبه منتسرر م کند.  

 : رضا براهت  / ضل الله ۱۰

ده مانند دانشی: ۱۱ ان و مرتض  کیوان و دیگراب  که کمی   و احتمالن نام های دیگری که این نوشته به اهمال نام از آنها نی 

 شناخته شده اند یا )احیانن( گمنام مانده اند. 

ی روزگارش قرار گرفته 12   : »شاعر که ناخواسته و نادانسته زیر نفوذ سیاست هی 
ی
ایط عیت  زندگ است… او از کلمات و شر

تواند نماید. آیا شعر نم کالایش با ضوابط جاری حتم م ای تکیه زده که منطبق شدن  ترسد. شاعر در مقام تولیدکننده م 

ورت دارد؟... شاعر جا خال کرده به دهان آن گونه کالا صر  ایجاد  به  نهادن  د و گردن  او  دهان جریان و هست  گی  است. 

وی شده، به متلاسیر کردن نقش تاریچ  شاعر و حقیقت شعر نشسته گوشه  ، حاشیه پرداز و می   چون  است… شاعر  نشی  

 روزمره در میان مردم دیده نم
ی
 از در کوران واقعیات نیست، چون در زندگ

ی
 از مردم دارد و نه رنکی

ی
شود، شعر او نه رنکی

( .»
ی
 روشنفکران / شماره ی / گرفتاری شعر در شبه   نگی    ماهنامهزندگ

ٔ
ماه  74جزیره  ( 1350/ تی 

در اینجا لبته باید اشاره کنیم که ما داریم به شاعران و نویسنده گاب  ارجاع م دهیم که نوشته ها و شعرهاب  شان به  ۱۳

آن جایگاه شهادت طلبانه است که نام شان مدام  هر دیلیل چندان محل اجماع و ارجاع و توجه نبوده اما به دلیل اشغال 

 به مثابه سوژه هاب  شاعر، قهرمان، اسطوره هاب   
در تاری    خ ادبیات و میانِ پانویس ها و تقدیم ها تکرار م شوند: یعت 

( نوشی    رمانتیک و الگوهاب  برای گفی   اینکه چگونه شاعران)و نویسنده گان( هم هزینه ها داده اند به جرم شعر)و نوشته

و مبارزه. مصرانه معتقدیم روشنفکرانِ ادب  ای چون مختاری و پونده در این قالت  که ما در این نوشته مطمح نظر ما  

است نم گنجند. چرا که آنها اگر چه در آن مرتبه ی شهادت ادب  ایستاده اند اما هنوز شعر و نوشته ی شان هم محل 

 بودند که ضمن اینکه در کار و بار ادب  شان حامل جدیت و اهتمام توجه و اهمیت است. آنها شاعران و نویس
نده گاب 

ویژه بودند، در مسی  مبارزه هم _ البته با دوز نمایسیر بسیار پایی   تر ول به دلیل دهن کچ  ای تاریچ  _ به قتل رسیده و  

دیگر باید این نسل را توضیح داد که در   آن جایگاه شهادت ادب  را هم به اهمیت کارهای ادب  شان افزودند. در نوشته ای

 متحجرانه شدند در حال که دسته اول ترین تولیدات ادب  را داشتند تولید و 
ِ قساوت و شناعت 

یک روند تارحی  قرباب 

 مدیریت م کردند. 

ورتن ایرادی بر آن وارد نیست یا اینکه : ۱۴ مند در یکی دو رشته فعالیت داشته باشد صر  تخصص در یکی   اینکه انسان هی 

ده کسب کرده باشد هم به تنهاب  مورد دار نیست. شاملو و ابراهیم  یا همه ی چند رشته ی زمینه ای اش را خودکفا یا فسرر

ی شان از آن رشته شکل خود کفا  یونسی و سپهری و چندین مثال دیگر هم داریم که در چندین رشته فعال بوده یا یادگی 

 داشته.  

انه و تا کنه وجود اعتلا بخشیدن در همه ی رشته های زمینه ای فعالیت مهم این است که اینا ن آن چنان جدی و پیگی 

شان رفتند که در هر یک انگشت نمای دوران خود هم شدند، نه مانند بسیاری از شاعران و نویسنده گان دوران ما که نه  

ر و نمایش نویس و ...، بلکه در هر یک تفنت  کرده  چندان که باید و شاید شاعرند و نه چندان قابل توجه عکاس و سینما گ

 و نام برده شدن؛ و در اکیر موارد هم نیمه کاره رها کرده اند. 
 
 به حدِ معرف

 

ی نباید از هم تفکیک شوند. : ۱۵ لِ علیشاه و خودی شخصِ علیشاه در هیچ تحلیل درباره ی هر چی    می  

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86


 ی بکتاش آبتی   یادنامه 

شماریم! نیاز به شمارش نیست، ما ب    

 

ان کانون نویسندگان ایران توانستم به  : اگر بخواهم آدم صادق باشم باید بگویم که م16 ن در کنار اعضای هیئت دبی 

 به آنها علاقه 
ً
مند بودم اما هیچ وقت به آنها اساسی  انضباط فکری برسم. توانستم متوجه موضوعاب  شوم که شاید قبلا

 داشتم. فکر میکردم خیل خیل از ماه
ً
ا همینطور بودیم یعت  در  نگاه نکرده بودم آن هم به خاطر همدم هاب  بود که قبلا

شوید آرام متوجه م حقیقت هیچ وقت انضباط فکری نداشتیم. اما وقت  در یک تشکیلات روشنفکری عضو م شوید آرام 

آرام متوجه م  آرام  باشید  باید نظم داشته  آرام متوجه م شوید که  آرام  تعریف  دارد.  ان  که تشکیلات  شوید که می  

ی از تعهد باید داش آرام متوجه م شوید که به این تعهد باید وفاداری کرد آرام آرام متوجه م شوید  ته باشید. آرام بیشی 

 بود که بتوانم از حضور آدم که اینها هزینه 
ی
 برای من شانس بزرگ

ً
، مثل هاب  هم دارد و طبیعتا

ی
هاب  مثل اکی  معصوم بیکی

ز رئیس دانا، م م. این ها آدم هاب  بودند که بدون  ناصر زرافشان، مثل محسن حکیم، مثل فریی  ثل رضا خندان یاد بگی 

 من تاثی  بسیاری داشتند و من توانستم انضباط فکری و مسیر تشکیلاب  را از اینها بیاموزم 
ی
اینکه خودشان بدانند در زندگ

نویسنده گان ایران"    و آرام آرام فردی تشکیلاب  شوم. )از مصاحبه ی بکتاش آبتی   در کتاب چهار جلدی "پنجاه سال کانون

یه ی    /  یه ی بیان ازاد / نسرر برگفته از مصاحبه ی مریم یاوری و آرمان کاظم با اکی  معصوم بیکی و میلاد جنت در نسرر

نت  ویژه نامه های کانون نویسنده گان ایران / شماره ی   ( 1401/ فروردین  10اینی 

یفِ هر دوی این عرصه _ 15 ین جان های شر در عصر شکست شعر و ادبیات _ نوغ تجربه ی شهادت را   : از نظر ما بهی 

 از ش م گذرانند. 

ی«، آبتی   توانمند و ناتوان را همزمان با یکدیگر م بینم. یادمان نرود که  16 : " ... »من در موریانه ای با دندان های شی 

ت که ما از آبتی   یک قهرمان بسازیم  آبتی   یک انسان است با تمام ضفع و قوت هاب  که داشته. به نظرم خیل درست نیس

و از طرف دیگر او را یک مظلوم ببینیم. آبتی   نمونه ی واقع یک انسان است ..." )از مصاحبه ی بکتاش آبتی   در کتاب  

چهار جلدی "پنجاه سال کانون نویسنده گان ایران" / برگفته از مصاحبه ی مریم یاوری و آرمان کاظم با اکی  معصوم بیکی 

نت  ویژه نامه های کانون نویسنده گان ایران / شماره ی و م یه ی اینی  یه ی بیان ازاد / نسرر / فروردین   10یلاد جنت در نسرر

1401 ) 

های : آبتی   در مجموع، بیشی  شاینده شعرهای سپید کوتاه یا نه چندان بلندِ متعارف و رواب  است. صرف نظر از تجربه 17

، او در قلمرو توجه به زبان معیار، که اغلب همراه است با گریز از زبان تر کامیاب در دناکامیاب یا کم  وره نخست شعر گوب 

تر به  های درخور پذیرش تری برسد. البته شاعر از نظر فرم/شکل کم ادب  و تمایل به زبان گفتار، توانسته است به نمونه 

ت  خود را در ساخی   فیلم های مستند از نوع چهره  مرحله نهاب  م اندیشد و م رسد. او که بخسیر از علایق و توان ذه 

کوشید تا لحظه های زیست را در گرته پردازی هاب  شی    ع مکتوب کند. در این  پردازی پرتره ش کرد، در حیطه کلام م 

 از شاعران نوگرا، او نی   تا حدودی به کودکانه 
ِ حس هایش میدان م داد. چهارچوب مانند برحی   روح برای واگوب 

ی
در   گ

اندوه و گاه با شخوسیر به رفت و آمد میان عشق به معشوق و عشق به آزادی مشغول بود.)کامیار   با  همان حال گاه 

نت  ویژه نامه های کانون نویسنده گان ایران / شماره ی   یه ی اینی  /   10عابدی / بکتاش آبتی   : شاعر و مستند ساز / نسرر

 ( 1401فروردین 

؛ نسرر سمی  گوگ؛ : ون۱۸  اعراب 
 ایروینگ استون؛ غلامحسی  

 نقل دوم: 

: ول قلبت آیا با آنچه م گوب  همداستان است؟   " لی 

 کوردلیا: آری شور مهربانم 

: این همه جوان و این همه ب  مهر؟   لی 

 کوردلیا: این همه جوان و این همه راستگو؟ 

ت خواهد بود. ..."  : باشد. پس همان راستگوب  تو جهی   شاه / شکسپی  / م.ا.به آذین(لی   )لی 



 اندیشه شهید راه آزادی بیان و 

شماریم! نیاز به شمارش نیست، ما ب    

 
 

 

 

روزهاب  که در حال نوشی   درباره ی کار و 

  ِ
 

بار شاعری و نی   ترسیم ساختارهایِ بلاغ

پر بسامد در شعرهای بکتاش آبتی   بودم، 

تصمیم گرفتیم که نوشی   در این باره را در 

دو قسمت مجزا به انجام برسانیم؛ قسمت   

نویسنده ی  که آبتی   را به مثابه شاعر که  

با   ادب   از منظر  به هروی  است  شعرهاب  

کیفیت  مشخص اما با شخصیت  اجتماغ  

این   از شعرشو م خواستیم  تر  و  ای پیسرر

در   تا حدی که  تبار شناسی کرده  را  آبتی   

توضیح دهیم: کاری که در  ما است  توان 

بخش قبل کم و بیش انجام دادیم. در این  

تارهای بخش بنا بود با تقسیم مجموعه رف

 به کارکرد هاب  بیش 
 شعر آبتی  

 
تکرار بلاغ

در شعرش هر یک از ان فاکتورهای ادب  را 

در زمینه ی ادب  خویش و تا جاب  که امکان 

خود   ی  شاعری  زمانه ی  و  بسی   بر  دارد 

 توضیح دهیم و مثال هاب  نی   برای 
آبتی  

تکمله ی هر یک. این کار از قضا خورد به  

التهاب و بسیار درد    روز ها و ماه های پر 

ماه   وقایع  انگی    تنش  و  زا  س  اسی  و  انگی   

های آخر تابستان و پایی   و ... و همچنان  

که خود م دانید، همه امیدواریم و امید داریم که به نفع برابری و عدالت و برای خاطر داغدار و دردمند مردم تحولاب   

 و تعال!  بر روح و جسم وطن مان عارض شود و م شود انشاءالله

 

پس این بخش دوم تا همی   زمان که دوستان تصمیم گرفتند این یادنامه را در اولی   سال قتل حکومت  بکتاش آبتی   منتسرر 

کنند متاسفانه توش و تواب  نبود که نوشته شود. اما از آنجا که تک به تک شعرهای بکتاش آبتی   را بررسی کرده یادداشت 

هِن و یک همت بیشی  نم خواست )که _هم متاسفانه و  های بسیاری در حاشیه شان 
َ
برداشته بودم و کار نوشی   یک ا

هم خوشبختانه_ آن زلزله ها و زمزمه های انقلاب طور اتفاق افتاد(، تصمیم گرفتیم یک شب مانده به انتشار یادنامه 

د خلاصه وار در اشاره به شعر آبتی    سع کنیم در کوتاه نوشته ای ضمن اقرار به ناتمام این نوشته بخش هاب  هر چن

آورده شود با این وعده و امید که در اولی   فرصت این بخش هم دست کم برای ما که راویِ این نوشته ایم فرصت  فراهم  

 شود که کامل تر در حد نام کامل شهید نقطه ی پایان بخورد. 

 

/ادب  را  
 

ایم که مقداری از آنها )اصطلاحا( صناعات  درباره ی شعرهای بکتاش آبتی   ما چهارده کارکرد بلاغ اع کرده  انی  

لفطی  هستند و مقداری هم صناعات معنوی. لازم به ذکر است این موارد ممکن است در برداشت ها و بررسی های  

مختلف میان منتقدان و شارحان مختلف تبایناب  داشته باشد. طبیع است. آنچه برای ما و از نظر ما اهمیت داشته نی    

کر م کرده ایم بسامد بالاتری دارد و همچنی   م اندیشیم بر آن زمینه ای که از شاعری آبتی   چیده ایم تناظر صری    ح ف

تری دارد. در این نوشته ی ما موکد شده اند. کارهای دیگری نی   از نظر رفتارهای فرم یا فکری در کار آبتی   هست اما ما  

 هستند؛ یا حت  اگر پر بسامد هم بوده اند _ که بعید است چون ما همه را   فکر م کنیم یا چندان تکرار نشده اند و 
 
اتفاف

{ تاثی  موثری  
 

 بلاغ
ی
از این نظر تقریی   احصا کرده ایم_ اما در این بررسی اهمیت ادب  یا درست تر بگویم از نظر ما }آن ویژگ

ی فرم و فکر در طول آن شعرهاب  که حضور داشته اند،    نداشته اند. بر روند شکل گی 

 

 

 

 



 ی بکتاش آبتی   یادنامه 

شماریم! نیاز به شمارش نیست، ما ب    

 

ح هستند: نکاب  که ما احصا کرده   ایم بدین شر

: یعت  استفاده و به کار انداخی   صداهای مختلف در درون یک شعر. چه به شکل گفتگو چه در قالب ۱ : چند صداب 

 پیش بردن دو روایت در درون یک شعر : 

 مثال: 

 

 

 در گودال باریک ادامه پیدا م 
ی
 کند"" زندگ

 هایشگام و صدای  

 چند پله را با خود پایی   برد 

 " گفت  تاریک؟" 

 نه باریک                

 . زاید مثل همی   گودال حامله که مرا م                    

 

 تر گفته بودم پیش

 خوردسنگ در شاشیت  قِل م             

 رود بالا نم                                                

 

 ای" "نگران نباش خواب دیده 

 

 امنه خواب ندیده 

 امهاست نخوابیده من سال                 

 ی خانه رفته بودم برای پرده                                                   

 پنجره بخرم                                                   

 ای نداشتم اما خانه                                                   

 رفتمبر ش هر چهارراه که م                                                  

 . بودند ها را با آجر کور کرده پنجره                                                 

 

 گشتمدنبال نور م 

 که چند جغدِ تاریک              

 زدندروی سیم نام مرا صدا م                                    

 ی ده می  دویدم و به فاصله من م                                                          

های چراغ برق     مرا دنبال م                                                                                          کردند! تی 

 

 آی اشتیاق جوان 

 در کنارِ تو   دنیا            

 چه قدِ کوتاه داشت                 

 کوتاه                                            

 ی مادربزرگ ی حوضِ خانه لنگِ بریده مثل ش                                         

 های توو مثل چشم                                                                                         

 ی خیس که همیشه دو پرنده                                                                                            

 . زدند در آن پرپر م                                                                                                                       

 

 اممن قول داده 

 امو کلاغ را     روی تمام درختان عصر     کوک کرده         

 تر گفته بودمپیش                                                                         

 ! رود خورد        بالا نم سنگ در شاشیت  قِل م                                                                                    

 



 اندیشه شهید راه آزادی بیان و 

شماریم! نیاز به شمارش نیست، ما ب    

 
 

 ای؟" "گفت  چند سال است نخوابیده 

 

 برای گفی   ندارم 
 
 دیگر حرف

 ه عکسی انداخته باشم آنکب              

 کنمدر قاب  سفید سکوت م                                 

                                                                       
ی
 و زندگ

 12کند! ا م در گودال باریک ادامه پید                                                                            

 

 

 

آشناب  ۲ پدیدارهای آشنا، عل :  یا  ها   چی  
از غریب گرداب  استفاده   : و زداب  را شکسی    اصطلاحات مصطلح  الخصوص 

های مسلط و  زداب  از امور روزمره از زبان مرسوم معمول از واقعیتدانیم که شعر از اساس آشناب  آشنازداب  کردن. م 

زداب  به طریف  و به رسم خود آن شاعر و با  حالا در هر شاعری غلظت و نسبت این آشناب  موجود و کذا و کذا است.  

فضای اصطلاحی شعرش  ی  ساز رود. آبتی   بسیار دوست دارد از مصطلحات در جهت شعری های مختلف  پیش م تلورانس 

 زداب  استفاده کند. برای به جریان انداخی   روایت شعرش از آشناب  

 

 مثال: 

 

 

 زنم"پرده با پنجره حرف م "ب  

 

 خندمبا صدای بلند م 

 زنم پرده با پنجره حرف م ب  

 گذارمو خیابان را به عابران پیاده وام                                

 

 ام و باید خودم را دونده 

 به عرضِ شما و خیابان برسانم                            

 های ماسیده بر آلبوم! خیالِ عکسب                                                   

 

 ام و باید در خودم بدوم تا تو دونده 

 و به روی خودم نیاورم که                                         

! چه بزرگ شده                                                                    ای دخی 

 

 گام                                  
ی
 های بلندی داردزندگ

 زنم! پشتِ خودم دور مو من در لاک                                                           

 

 

ی با موهای بلند را م                                                                            اسمشناز راه رسیدن دخی 

 آیم و کوتاه نم                                                                         

 آیم ریز عصر کوتاه نم از باران یک                                                                          

 ام که برنده شوم و چی  بسته                                                                          

 امشبیه کودگ                                                                          

 ام راام و کودگ دونده                                                                         

 امها جیغ زدهدر گوش تمام خیابان                                                                         
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 ی بکتاش آبتی   یادنامه 

شماریم! نیاز به شمارش نیست، ما ب    

 

 خواب  ام خودم را به و زده

 کودگِ گچ به خواب                      

 در تنِ آسفالت تازه                                             

 و تازه شمردن از یک تا هشت را بلدم                                                              

 ل بازی را بلدم و ل                                                                                                      

 ... آید و خیل خوابم م                                                                                                                        

 

 تو باید عهده دار من باسیر  

 و اگر فرصت باشد باید به مدرسه برگردی         

 مرا بخش کت                                                                        

 صدای مرا روی بوم نقاسیر بکسیر                                                                       

م کودگ   تا از خوابِ                                                                         ام بی 

م از آغوشِ دکمه                                                                         های پرنده به خودمو بی 

 و تو                                                                                                                             

 داب  تنها تو م                                                                                                               

ین است. که خواب اول صبح چقدر                                                                                                                    13شی 

 

 

 

ی  ترین تعریف از اضافههای استعاری: کلاسیک و شراست : به کار انداخی   و به کار بردن اضافه ۳ ی استعاری چنی   چی  

ی تشبیه م رود و ما » مضافی استعاری » مضاف « در معت  حقیف  خود بکار نم است: در اضافه  کنیم الیه « را به چی  

اندام است ول چنی   جزء و اندام که » مضاف « است برای » مضاف الیه « یک واقعیت نیست بلکه  که دارای جزء یا 

 یک تصور و فرض است. 

 

 

 مثال: 

 

 "آشِ نخورده و دهنِ نسوخته" 

 

 ی ابرم ب  حوصله                 

ی در من باز نیست                              و چی 

 ! و نیست یعت  گاه هست                           

 

 اشابری که به زبان مادری

 زند، خیس خیس حرف م                         

 بسته دهان باز کندو تا چی  زبان                       

 هیس! 

 و هیس یعت      

 هاب  بر لب گاه حرف                 

 ... های بلندی دارد سکوتکه نت                              

 

ی بگذارم  به باران دارد          که باز       رویاهای ابری را              بر دوشِ چی 
ی
 و دیگر اینکه        باز بستکی

اهت  از دکمه   های خودش شانه خال کند و بگذارم پی 

 شبهای درخت نیمه شزده از گوشه   که نکند یک شب           ماه       

 ش در بیاورد                                                                                                     

 
 ی پتک از مجموعه  13



 اندیشه شهید راه آزادی بیان و 

شماریم! نیاز به شمارش نیست، ما ب    

 
 

 ! های عجولم بگردمراه           دنبال دکمه که بگوید منم ماه               و من شبه 

 

 های حسودی  و بگردم دنبال چشم 

 د هر روز کنکه دستبند تو را پاره م                                              

 ای اشتباه دهد خودش را          به اشتیاق گاه      حت  بوسه و روز        کِش م                                                  

 گذارد خودش را که بر کتف من جا م                                                                                                             

 و تو جای من اگر باسیر                                                                                                            

 نیست  که این خواب را                                                                                                               

 روز... با چشمان باز ببیت  هر                                                                                                            

 

 من                                                                                                            

 زنم با دهاب  حرف م                                                                                                             

 14سوزاند! ها را م که آش                                                                                                             

 

 

سازی و جناس : مراعات ۴ های آبتی   در روان نوشی   او که از دوران غزل سازی   هاب  صناغ هستند سازی: ذهنیتالنظی 

در  مانده  بیاناند.  میان  در  شعر  از  ملحظاب  که  جا  معنا  و  افتادهگری  عقب  ان  جی  برای  به  ماند  وادار  را  زبان   
ی
گ

( و جناس سازی )جهت القای تناسب شعری و نی   وارد کردن موسیف   مراعات  سازی )جهت انسجام کلیت فرم بیاب  انظی 

 کند. کناری( م

 

 مثال: 

 

 ی قلابم نبود سلام طعمه 

 که خداحافطی  را صید کرده باشم!                            

 چقدر دنگ و فنگ دارد این ماه 

 ام دریا را محکم نگه داشته                                                   

 که موج از حال نرود                                                   

 امجفت پا خودم را به دریا کوک زده                                                  

 ام از ماه از شب آویزان شده                                                 

م! نم                                                                               دانم کجا بی 

 

 

 صبح خیل گود است 

 و اگر من                         

 از ارتفاع خودم پرت شوم                                 

 تابد آفتاب همیشه عمود نم                                               

 خورد موج های من لی   م از چشم                                                                     

 

 

 

 

 یک نفر پای من را از دریا بردارد  

 خواهم دریا را طوری بتکانم م                 

 که آب از آب تکان نخورد!                                               

 
 میمونِ خودم پدربزرگمی در از مجموعه  14



 ی بکتاش آبتی   یادنامه 

شماریم! نیاز به شمارش نیست، ما ب    

 

 بلدم کمه پرت شدن را محاز ما

 امسفت روی خودم ایستاده                   

 که بروم                                                 

                                                  

 

 زنمها حرف م ماها گوشدارم ب                                                                             

 خداحافظ ای آفتاب زیر آلاچیق                                                                             

 آغوش های ب  ی ماسیدهی  لب خداحافظ ای بوسه                                                                             

 15ام! پایی   این ورق        قیچ  را                 برای تو کوک کرده                                                                             

 

 

 

خواهد در شعرش علم کند.  : تصویرسازی و بیان گری: آبتی   در کل علاقه ی غی  قابل انکاری به بیان آنچه دارد که م ۵

ی داشته و دورهاین راه دوره  در  ها...(  تر برخورد کرده )مانند کتاب مژه هاب  یک مقدار استعاری هاب  اصرار و صراحت بیشی 

ی بوده ساده با چنی   چی   برابر  از یک جا به بعد برایش  از شعر داشته  از اما در کلیت خود برداشت  که  سازی مفاهیم 

 پیچیده 
ی
انتقال بیان شعری تا جاب  که توانش باشد در قالب تصویر. شاید بعضا چنی   فرآیندی  های انتقال معنا به قصد  گ

( آبتی   به وضوح از چنی   برداشت  هم هراس نداشته به گواه شعرهاش.  
را شعار دادن در شعر بپنداریم )ب  هیچ قضاوب 

 شعرهاپروا است. جوان را تا حدی م او در شعرش جوان و ب  
 

پرواب  را به صراحت  یش نسبت داد و ب  توان به توان بلاغ

ی عل گریو بیان خورد ای بسا  کومت  نم حگی   ی عمر به گره الخصوص اگر قافلههایش. هیچ هم بد نیست چنی   مسی 

اند(_ تعبی   اش نشان م دهد )تا جاب  که به دستم رسانده و خوانده های منتسرر نشده شعرهایش _همچنان که مجموعه 

ی شاعری تر شده در کنار همان صراحت و شعار که انگار شیوه تر و عمیق هاب  دروب  شدند. یعت  بلاغت پروا م به پی  و ب  

 
ی
 .. اش هم بوده. و زندگ

 

 مثال: 

 

 های درازی دارد. "که دنیا پله 

 

 بالاتری  

 ها  از تمام پله            

 یک ش و گردن بالاتری           

 های سوم آغاز شده باشد. این شعر               از پله  حتا اگر                    

 

 و تو فکر کن که هر روز 

 در کشاکش من                        

 خوردکودگ کوهنورد لی   م                             

 رود از قله و به بالا م                                        

 . افتد به پله م                                                   

                        

 که درد من این است                            

 های درازی دارد که دنیا پله                            

 حواس اگر به کوه بزنم و ب                            

 امتنها به سنگ زده                           

 ام زده و سنگ                          

 بیندبر حواس دل که خواب مرا م                           

 . ستب  که سنگ           آفتِ آ                                                                                           

 
 اند. هایم را بخیه کردههایم چشم ی مژهاز مجموعه  15



 اندیشه شهید راه آزادی بیان و 

شماریم! نیاز به شمارش نیست، ما ب    

 
 

 زاید ها مرده م که موج 

 هم بخوردپس قائده باید اینجا به                             

 و من باید لی   بخورم                                                                          

 مرده نباشم                                                                            
ی
 که سنکی

 ماه باشم                                                                          

 ای حت  اگر ماه نقاسیر شده                                                                           

 روغن! بر بوم رنگ                                                                           

 و شخ بشوم                                                                          

 در دهان عاشف  که دوستم دارد                                                                          

 

 ! امکه در این میانه من خجالت  

 و اگر میدان به من بدهند         

 با تو                                       

 ی میدانم آرزوست!( )رقض چنی   میانه                                        

 

 های درازی داردبا این همه دنیا پله 

 داند و کسی چه م                        

 شاید تا تو بچرحی                           

 ها را و تو را دور زده باشد چند سیب                پله                                                 

 

 دانم و چه م 

 شاید اصلا سنگ روی سنگ بند نشود و           

 پله روی پله موج نزند                                      

 

 یا اصلا فرض کن 

 تو               ماه چابکی هست        و من           کوهنوردی تپل                        

 

 و تصور کن 

 هر دو ش این چشمه                  

ه شده به                   ایم! هم خی 

 

 

: در ادامه واره: رمانتیک۶
ی
ِ صری    حِ مَ ی همان روحیه گ و در هر امر اجتماغ و فردی و ... طورِ ب  شت  ی انقلاب  پروایِ پیسرر

ی نویسنده و شخصیت  رمانتیک و احساسی است چه در شعرش  _ همان طور که در بخش اول گفتیم_ خصیصه   شکب  

 اش. ر شاعری و چه د

 

 مثال: 

 

 بان کسل""سوزن

 

 بانشادی مسافران و            کسالتِ سوزن

 افسوس 

 هاریل 

 رسانند، اما شهرها را به هم م 

 16کنند. تو را از من دور م 

 
 تک ی پاز مجموعه  16



 ی بکتاش آبتی   یادنامه 

شماریم! نیاز به شمارش نیست، ما ب    

 

ی: به مانند هر شعر خوب  که به جز همه : خیال۷
های های حکیمانه و حرف ی سخن های ادب  و نی   همهی تکنیکانگی  

 توضیح 
ی
ی م ناپذیری است که "ادیبان" خیالمهم و عاطف  و ... و ... عمومن شعریت شعر در ویژگ نامندش، آبتی    انگی  

ی از این خیال لحظات کوتاه اما گاه دل  ی دارد. انگی    انگی  

 

 

 مثال: 

 

 

 شوی ی سوم آغاز م تو از پله 

 و دود                                   

 کندروی شِ خیابان نشسته عبور م                                   

 

 اشتیاق جوان 

! گونه اتفاق م تو در شعر من این              افت 

 

 گفتمها ماز سایه 

 های خجول صلاة ظهر از سایه                        

 تر بودند هایشان کوچک که از آدم                         

 ی شِ پیچ و از گربه                        

 ای تو را متوقف کرد. که لحظه                         

 

 کنمدارم به شب فکر م 

 تر باشد ای که از من بزرگ و به سایه                          

 تو های کت  و چشم نگاه م                        

 تر از آن است پرنده                         

 که در عینک من تاب بیاورد.                          

 

 در عکس بعدی  

 آوردمآسمان را پایی   م                  

 داند اما پرنده هرگز نم                   

 17رود! از آسمان بالاتر نم                   

 

 

 

 

بینیم که در لا به لای شعر خود را چون معشوقه یا عاشف  یا همسری یا هر چه که  : در بعض  از شعرها ما آبتیت  م ۸

ی شاعر با همه ی ادب  است که  ترین لحظات افشاگرانه نماید. این شعرها از عاطف  نیازمند مراقبت و پرستاری است باز م 

 .خوانداندازد و م ی مبارزه ای که در خود دارد در برابر یک کلیت زنانه خویش را به دامنِ تیمار و توجه م جسارت و روحیه 
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 اندیشه شهید راه آزادی بیان و 

شماریم! نیاز به شمارش نیست، ما ب    

 
 

 

 

 

 مازوخیست"

 برای مریم یاوری 

 

 

ر کن 
ُ
رغ
ُ
 غ

 بگذار صدای تو 

 در ش خانه بپیچد 

 

 با موهای شاسیمه بر چشمانت 

 لگد بزن به  
 
 جاروبرف

 

 کنممن صدای موزیک را زیاد م 

ر کن 
ُ
رغ
ُ
 و تو با صدای بلندتر غ

 

 عصباب  شو

 

 تر غذا بخورمبگو آرام 

 هایم را بر زمی   نکشم که کفش 

 

 لج کن      کوتاه نیا 

 

 کت  همزمان که به من تکیه م 

 دوباره دیوانه شو 

 

 های خاک خورده در تازه کن حرف 

 

 گریه کن داد بزن        

 

 و هر غلط دیگری دوست داری بکن! 

 

 اما شلنگ را 

 کمان باغچه را و رنگی   

 از حیاط خانه دری    غ نکن! 

 

 عزیزم                                                     

 

 تو                                                                             

... زن مورد علاقه                                                                 ی من هست 

 

 هاو مازوخیست                                                                                                   

 م                                                                                                    
ی
 کنند! اینگونه زندگ

 

 

 



 ی بکتاش آبتی   یادنامه 

شماریم! نیاز به شمارش نیست، ما ب    

 

 

 

ی شعرش  : به طرز غریت  بکتاش آبتی   در شعرهایش روان و روح خویش به مثابه راوی شعرش یا اول شخص نویسنده ۹

 عجیت  برای رو در رو شدن با مرگ دارد. را ب
ی
 ه شکل ادیبانه ای برای مواجه با مرگ ورز م دهد. شاعر آماده گ

 

 "میکروفون خاموش" 

 

 دهدهای مرا چه دست  تکان م شانه 

 های من؟ خورد بغض بر شانه چگونه تکان م 

 پایی   افتادن درخت  از برگ 

 بالا افتادن مردی از پله 

 جاچی   در همه همه و تکان خوردن 

 ی کوتاه آمدنم از دنیا بلند بودقصه 

 زدو تاریکی در خاطرات من برق م 

ی م   تواند باشد در من هرچی  

 یا نباشد 

 تفاوب  میکروفوب  خاموش در مقابل شاعری شوریده مثلا ب  

ی کوچک   مثلا رویای شی 

 خالکوب  شده بر بازوی مردی مرده 

 مثلا عکسی در آلبوم

 ب  شماب  هابا دندان

 ای مضحک بر دنیا! و خنده 

 دهد؟های مرا چه دست  تکان م شانه 

 خواند هاب  که تلقی   م لب

 ی دوستت دارم در شت  تاریک؟ یا زمزمه 

 افسوس  

 دنیا آموزگاری نداشت 

سیم   تا از او بی 

 18کدام؟! 

 

 

 ... 

 

 

 پسرم تو اگر بزرگ شدی 

 قوه نینداز! چراغ شب        در صورت هیچ عابری       

 کس را     با انگشت صدا نکن! هیچ 

 گوش کن پسرم 

 در داشبورد دنبال ذهن کسی نگرد و 

 کس را نشکن! صدای هیچ 

 برادر با چه زباب  بگویم 

 عقب این فولکس  در صندوق 

 بمب نیست 

 19موتور است! 

 
 ی در میمون خودم پدربزرگم. از مجموعه  18
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 اندیشه شهید راه آزادی بیان و 

شماریم! نیاز به شمارش نیست، ما ب    

 
 

 دهد. خود را_ خطاب قرار م : در شعرهای متعددی شاعر یک فرزند فرض  _ کودگ خویش، یا فرزندی از ان ۱۰

 

 مثال: 

 

 ایستادن بر دهانِ او                              

 شُ خوردن از زبان من                              

 نامعی                                
 شعری بلاتکلیف در لحظاب 

 من بود  او تمام جهانِ                                                   

ردسال که                                                      
ُ
 دخی  خ

 بعد از سی سال                                                          

 20هرگز بزرگ نشد.                                                        

 

 

دار، کلماب  اصطلاحن ناشاعرانه و غریب در میان شعرش اباب  ندارد. جاهاب  این  دندانه : در انداخی   کلماب  سخت و  ۱۱

افتد و جاهاب   ی فرم و بیان منشیند و فضا و بسی  لازم برای خورده شدن آن کلمه در کلیت ساختار شعری به ذائقه مار م

ون م نه آن کلمات و اشیا و اسم   ند. مانهای خش دار روزمره از شعر بی 

 

 

 مثال: 

 

 

 ی کاغذ کاه" "خاطره

 

 

 دارمش از خودم برنم                                                      

 کند؟ که چرا در گریبانم چه م                                                       

 کننددست بردار      از خاطراب  که کوچ نم                                                     

        شمار         عقربه از ثانیه                                                     

 ام         دست از شم بردارد که بخوابمشناس گفته به روان                                                    

 برد! شمارم و خوابم نم گوسفندها را م                                                                                              

 

 لنگددر من پاب  نشسته م                                                    

 دانم چه؟ گردم دنبال نم و م                                                   

 کنمچشمانم را تی   م                                                    

رده                                                    
ُ
 ای که با سوزنشیشیه شبیه خ

ون بکشم کجا از خاطرات تو؟                                                      پایم را بی 

 پرسم ریز با چشماب  که م                                                    

؟هایم چه م با مژه                                                     کت 

 دهمپرسم و جواب م از خودت م                                                    

؟ آیا م                                                      تواب  فراموش کت 

 ی کاغذ کاه را خاطره                                                                               

 در آغوش                                                                                                   

 21ای؟ جلدی قهوه                                                                                                       
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 ی بکتاش آبتی   یادنامه 

شماریم! نیاز به شمارش نیست، ما ب    

 

 و معناب  ۱۲
، از فیگورهای عموم شعر بکتاش آبتی   است. و دلیل بسیاری دیگر از مسائل و شیوه های بیاب   ... : طی  

 

 مثال: 

 

 "خواب چروک" 

 

 ی کوچک قوهچراغ

 در آستی   دارد
ی
 دست بزرگ

 و پلکِ خاموشِ من 

 شودها روشن نم با این چراغ 

 انگار این صحنه را قبلا دیده بودم

اهن   های سیاه که چرک نبود را... و پی 

 دیده بودم که خواب  چروک 

 قبِ من ماسیده بود بر قب 

ِ خاموش   ستدر تاریکی، روشناب 

 ر چشمان من و د

بیت    مردمکان تی  

 بیند که نم 

؟ م   بیت 

 چشم لبخند و چشم اشک 

 شوممن اینگونه تاریک م 

 و سکوت بر لبانم 

 کندگونه بیمارستان را تاریک م این 

 به من هیچ ربطی ندارد

ِ پرستار 
 انگشتِ هیس بر بیت 

 به من هیچ ربطی ندارد

 اممن در برقِ خودم رفته 

 و چراغ

 22بازد. گونه رنگ م صورتِ من این در 

 

: سابقه ۱۳  و نی   تا حدی هارموب  سازیِ کناری در : تقطیع و موسیف 
ی غزل شاب  آبتی   به برساخی   نوغ موسیف  دروب 

 شعرش با توجه و استفاده از تقطیع و سطر بندی ، کمک بسیار کرده: 

 " در میمون خودم پدربزرگم" مراجعه شود به خودِ شعرِ مثال: 

 

هاب  که در ساحت خویش یا  ۱۴
  چی  

 آبتی   شاعر به مثابه راوی شعرهایش برای ساخی   زمینه ای جهت گفی 
: در لحظاب 

ی گفت را عوض کرده با بردن امکانات به ساحت :در من" "در خودم" "در تو"  مخاطب خویش ممکن نیست صحنه 

ایط جدیدی را برای بیان گری و گفی   م سازد: "در ما"  ها"، شر  یا "در چی  

 

 

 ی پتک شود. از مجموعه مثال: در شعر آخری که از آبتی   در اینجا نقل م 
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 اندیشه شهید راه آزادی بیان و 

شماریم! نیاز به شمارش نیست، ما ب    

 
 

 تنهاب  
 

 ام"" شلوغ

 

 تنها، تنها، تنها

 پهلوی خودمپهلوبه 

 امهای کلیه تنها من و سنگ 

 ام ریه 

 آب آورد سنگ در دایره بالا م دایره 

 خواب ب  

 های آخر شبی بعد از قرص تنها من و شگیجه 

 تب

 ی خیال دلم تنها منم و پاشوره 

 کِسِلم 

 تنها منم  

 تنم به منم که محکوم به جنگِ تن 

 تنها در من 

ه سکوت غم   هاانگی   مقی 

 تنها، تنها، تنها

 پهلوی خودت پهلوبه 

 تنها تو و خاطراتِ روزهای شکسته 

 خسته 

 تنها تو 

 تنها من 

 آیا تو؟ 

 اما من... 

 

 

 

 

 

 

  



 ی بکتاش آبتی   یادنامه 

شماریم! نیاز به شمارش نیست، ما ب    

 

 مظاهر شهامت 

کرده اند   ه یرا بخ مینام دفتر : مژه ها چشم ها  

ن ی: بکتاش آبت شاعر  

1381 مای: نگ انتشارات  

باز  یکوتاه چشم ها یها مژه  

 

 

دفتر ، از   نی شاعر ا افتیتوان در ی است. م دهیصفحه به چاپ رس 61قطعه شعر و در  32 یدفتر،حاو

با کلمات درگ  ستین  ی از شاعران   ی نوع ناهمسازگار  یریکه  به    یناتمام دارد. آن  ، که  آنها  با  مدام 

شاعر و هر کدام از کلمه  .ییاز سو یبه حصول فتح  یدیام چی ه ی ماند، ب  ی سخت و ناتمام م  ی جدال 

، اقدام   یو ناچار ی مکرر تا حد سرگردان  ی اش، به بازخوان ی اپیپ یو نمودها ی ها با هم، در برابر هست

مخاصمانه    یشود، مکالمه ا  ی نم  افتهیسخت و صلب جهان باز  وارهیدر د  یمنفذ  چیکرده اند. و چون ه

پرخاشگرانه،    یکه در آن کلمه و شاعر، با خود و با هم، با لحن  یی کند. فضا  یم  دایبروز پ  ان،یراه  نیدر ب

گرفتار   ی در متن ،یبرآمده ا یشعر نی. و چون تو به خواندن چنندی گو ی و از هم و با هم، م زیاز هر چ 

 .کند ی م  دایدر شعر، مشکل پ  ی با توقع تو از وجود مهربان ز،یکه قبل از هر چ  یشو ی م

 

 

  ی فضا  کیکه در قالب    یهست با مجموع کلمات  ی. شاعرستی ن  یاتفاق خبر  نیدفتر از ا  نیدر ا  نه،

از دست   ایشود  افتی ریدر مس ی ل یو تخ ی احساس  ،ی پرسش  ،یی با هم به راه افتاده اند. اگر معنا ،ی زبان

«   نی، بلکه در » هم نها«ی » ا اینه » آنها «  بتیاست از آن همه مجموعه ، که در ه یروزایرود، فتح و پ

لازم نبوده  کردن    سه یبه هر اندازه ، دس  یا  ی کشف هست  یحرکت، برا  نیجلوه گر شده است. در ا

 ینداشته است. بلکه خود آن هم برا  زانه یبرانگ  ی دشمن  ی، اساسا نمودگار  ی است. چرا که خود آن هست

 ان یپنهان به پا برخاسته است. پس پرسش و پاسخ، نه در م  ی خوانش خود، در کنار آغازگران، با نرم 

را در درون دارد    ی بسندگ  ی که نوع  ی و با لحن  ش،یاست و از خو  انی است، بلکه در م  ی گانگ یو ب  گانه یب

 :گرفته باشد شینابوده را هم، پ تیتا بروز عصبان



 اندیشه شهید راه آزادی بیان و 

شماریم! نیاز به شمارش نیست، ما ب    

 
 

 

 

  مسافرم

 

 شیکفش ها یصدا و

 پا گذاشت  ریآسفالت را ز ی حافظه 

  مسافرم؟                              

 که چه؟  برگردم                              

 / و بپرسد کجا؟  یآر  میبگو که                               

 

 7ص  ...

 

به وقوع    تیکه در جهان فرد  ی در برابر اتفاقات   ی و حت  ی و اجتماع انسان  عتیدر برابر طب  یا  نه یس  چیه

زبان را آشفته کند و با    ی عیطب  تمیناچارش، ر  تیکه عصب  ی نزاع  چیشود و هم ه  ی سپر نم  وندد،یپ  ی م

 انیاجزاء اش وادار کند. آنچه بروز و ب شیو آرا ی آن را به استفراغ معان  ،ی ناگهان  یها تیظرف لیتحم

 کن یها، به صحنه آمده اند. ل  تیاست که با پس رفتن شخص  یی رهایضم  انیشود، آغاز مکالمه در م  ی م

کرده اش را    دایپ  یپاسخ ها  انا یو اح   دهایهم که بوده باشد، اگر چه ترد  یریهر ضم  یمکالمه از سو

کرده باشد. چرا   ی را منتف گرید انیباستوار نشده است تا انعکاس  ی نیقیآورد، بر  ی محابا بر زبان م  ی ب

است    دنیشینوع اند  نیانجامد. هم  ی ناتمام م   ی پرسش ها  جادیاست که به ا  یدیکه کل بستر، بستر ترد

 :انجامد ی هم م ریز یبایسطور ز انیب که به 

... 
 میحتما صادقانه دروغ بگو دیبا

 بام آن طرف تر  چند             

 را بر بند پهن کرده ام  ماه             

 هستم  ی پلنگ نگران             

 چکد   ی ماه م یایرو شیاز ناخن ها که              

....                                                                    



 ی بکتاش آبتی   یادنامه 

شماریم! نیاز به شمارش نیست، ما ب    

 

مرز    یشود، حت  یکم رنگ م  زیهر چ   انیم  یمرزها  م،ینکن  یخود پافشار  یها   نیقیقرار باشد بر    اگر

و    زیل  ی شان، در سطح و عمق  یرفتار  یها و نمودها  تیصورت شخص  نی. در ای مرگ و زندگ  انیم

د به  د  گریلغزنده،  م  یگریو  راه  نمودن،  و  نگرش ابدی  ی شدن  حاصل،  ه  ی .  و  حدود  که    بت یاست 

رهاند و با حذف و محو قرار و سکون، آنها را   ی گذشته م   شه یاند   خیاندک تار  یموجودات را از تنگنا

تام است که   یهمان حصول آزاد ایآ نیدهد. ا ی گسترش م ،یی و همه جا ی در زمان و مکان همه زمان

 وجود، نهفته مانده است ؟ ی شگیدر طلب هم

 10ص  دیزا ی گودال حامله که مرا م  نیهم مثل

 خانه یپرده  یبودم برا رفته 

 11بخرم ص  پنجره

 ک یتار یکوچه  و

 13ص ی روشن تو بعد از خداحافظ  یصدا ی عنی

 قول مادربزرگ  به 

 لب تاقچه آفتاب

 19ص   ی شمعدان ی عنی

 56زنم ص  ی ها حرف م  ی با گوش ماه دارم

 

 

  یخبر حت   یدارد تا ب  ی خواهد کرد که عمر کهنسال   دیتهد  ی خطر زبان   یگونه را، نوع  نی ا  ی نشیب  اما

که تا    ،عرفانی   –   ی جز زبان تغزل  ستیرا در کام خود بکشد. و آن ن  انیتواند در سکوت، ب  ی شاعر، م

ل  انینما  ی اکنون مظروف مالوف ا  کنیشده است.  به نظر  ا  نیاگر چه  با  نیقلم، شاعر   ن یچن  رهادفتر 

خواننده خوش نشسته،    ی ها  افتیکه در سطح در  یرا داشته است و همان لغزش ها با وجود   ی لغزش 

کرده، او توانسته است  دایشاعر، با آن مشکل پ  نشیشعر و ب تی در هنگام بعدتر شناخت او از کل  ی ول

  ی آگاهانه از سو  یااراده    نیمب  ر یز  یسطرها  ی عنیکند.    دایپ  یی خطر رها  نیبا انتخاب زبان روز، از ا

 :او بوده است

 

 



 اندیشه شهید راه آزادی بیان و 

شماریم! نیاز به شمارش نیست، ما ب    

 
 

 قول داده ام من                                   

 کلاغ را و                                    

 تمام درختان عصر  یرو                                   

 کرده ام  کوک                                   

 تر گفته بودم  شیپ                                    

 خورد   ی قل م ی بیدر سراش سنگ                                   

 ...  رود ی من بالا                                   

 

حال    نیزودهنگام درخور آنها است، در ع  یگرفتن از حضور معناها  ی شیساده، پ  ی زبان   نیچن  انتخاب

توان قبول    ی . پس منجامدیمانوس مخاطب ب  یبود تا به انتظارها  نیکه در کم  ی از زبان  افتنینجات  

که مدام با خود   ی تناقض  لیبه دل رد،یگ ی اشعار معناگرا قرار م ی دفتر، در سو نیکرد اگر ظاهر اشعار ا

دفتر از نوع تلاش    نای  اشعار  اصولا  که   –با معنا    زیماند. البته نه ست  ی م   ی هم باق   زیبرد، معناست  ی م  شیپ

  یبر ما آوار م  ی مواقع  نی خود، در چن یخیکه با اقتدار تار یی با معان ز ستی که  –به معنا است  لین یبرا

 .شود

صورت، زبان عرفان    نی «، در ا12کند . ص    ی م  دایادامه پ  کیبار   ی / در گودال   ی اگر »زندگ   ن،یا  بنابر

تا از نظاره   میریگ ی ها اندازه م ی ک یخود را با حدود نزد یی شود. ما توانا  ی کل گرا، شکسته م نشیو ب

متقابل ممکن شود و   یگفتگوشود، تا  ی . پس زبان ساده تر م می سرسام نگرفته باش ،ی کرانگ یتارآلوده ب

 :کرده باشد یی زبان خودنما  ی آنکه تحکم باستان  ی کند، ب دایادامه پ

 تو و یچشم ها یقهوه ا فنجان                            

 کاره و مه یماه ن نیا                            

 فنجان  یبر جداره  دهیچسب یها موج                            

 رمیخط را بگ نیدانم ا ی نم                            

 ا یرسم  ی تو م یمداد چشم ها به                             

 د یکه خورش یشکسته ا ی نه یآ به                             

 زند ی آن برق م در                           

 60ص                                                              ...



 ی بکتاش آبتی   یادنامه 

شماریم! نیاز به شمارش نیست، ما ب    

 

زبان شکسته شده ) بهتر است گفته باشم کنار گذاشته شده (،    یدفتر تحکم باستان   نیدر اشعار ا  گفتم

هم، انتخاب نشده است.    رانگریاز نوع خود و  ی مثلا مدرن   ی حال، زبان  نیکنم بعد از آن، در ع   ی اضافه م 

  ی علامت گذر، به مقام وجود   گاهیرا از جا  ی هیتشب  باتیاست که ترک  یاشعار  ،یکرد یرو  نینچ   جه ینت

 :زبان ینو، از محل امکان اشارت ها ی و واقع ی نیع ی شدن  ی عن یکند.  ی مسجل، مبدل م

 

 42قصه ص   نیرودخانه دارد ا چقدر

 قد  بیشماره ها به ترت و

 43گرفتند ص  یادگاریمن عکس  ی نه یس یرو

 دلم 

 رودخانه یصدا مثل

 28زند ص  ی م شور

 . گریفراوان د یمثال ها و

 

انسان    ی انسان برا  ی پاسداشت مهربان   ی است برا  یی دفتر صدا  نیکه اشعار ا  نیدارم به ا  دیبالاخره تاک  و

تواند   ی که م  یشکوه از هر تصور و رفتار  ز،یشود. و ن  ادی  ی او به پاک  طیتواند در مح  ی و هر آنچه م

 :بوده باشد نیبر آن فاجعه آفر

 

 د یکه پا پس بکش ایدر ننوشتم

 د یکه شنا کن ایدر نوشتم

 د یپارو بزن که 

 ... نیو ا قیقا نیشما و ا نیا

 21ص ...

  



 اندیشه شهید راه آزادی بیان و 

شماریم! نیاز به شمارش نیست، ما ب    

 
 

 علیرضا مطلبی

 

 

 

ورت به تعبت   دلوز، حتا تفکر و اندیشیدن هم  نیست بلکه هدف و  دلیل وجودی  ر  و ماهیت  این صرر ورت نوشیر  صرر
 آنابداع و آفرینش  مفاهیم  است  و هرچند او از این  تعبت   در  مورد فلسفه  استفاده می کند اما به نوع قابلیت تعمیم به

 . سایر مکتوبات را دارد

ر  پرداخت  و از نقاط قوت  و ضعف آن سخن   باید در ابتدا اشاره کرد که هرچند  می توان به تحلیل اشعار قابل  تأمل آبتی 
ر  در انتها، بسط آن در بستر  پدیدارشناسی است .البته  گفت اما منظر این یادداشت بر پایه ی جهان اشعار وی و هم چنی 
 می توان به عنوان نمونه و قبل از ورود به بحث  و به شکل کل اشاره داشت که در بیشتر  اشعار او، با فقدان لحن گردایر 
ی شدن اشعار شده اند .البته لازم است اشاره کنم که آگاهیم   مواجهیم و می بینیم که تک گوی  ها باعث توصیفر  و ختی
 بحران توصیف یا چالش جنبه های فیگوراتیو هرگز باعث نمشود که منظره *از هتر  و ادبیات مدرن حذف شود .منظره 
ویر  نیست، بلکه به شکل آشکارغنای     در هتر  مدرن می تواند بر اساس نظامی که هرگز مبتتر  بر تقلید و بازنمود جهان بت 
 نمادین و زیبای  شناختر  است، خود را دوباره تعریف کند .اشعاری که در آن ها بیشتر  روایت، شعر را  پیش می برد تا شعر 
امونش می شود و این امر با توجه به هستر شناسی مولف  ورت با جهان و پت    مؤلف، وارد نوع صت 

ر
 روایت را .اما از طرف

ر  شود .چرا که با شاعری روبه رو هستیم-  که بیش تر به آن خواهیم پرداخت -، می تواند باعث ایجاد نوع گشایش در میر
سمبولیک شود .اشعاری   و فردیت بهره مند است و این امر میتواند منجر به تولید اشعاری ریزومی و غت 

 
 که از تکینکی

ر  می توان اذعان کرد که از این منظر در اوایل ر  و خودویژه ی خود را می سازند .هرچند در مورد اشعار آبتی   که جهان تکی 
ر  یک زبان پویا  ژورنالیستر  و ترجمه ای و همچنی   مست   بوده است .چراکه این نگاه، به همان نسبت به زبان خودویژه، غت 
ر  فتها و تلاشهای   در اشعار متأخر بوده ایم،  اما در خصوص اشعاری غالیی  محتاج است که در این مورد هم شاهد پیسر 
 کوتاه ما گاه درگت   محتواهای کلیشه ای و سطخ  می شویم )یا به  عباریر  دقیق تر نوع برخورد کلیشه ای (که  اجازهی
ر  بلند و عمومن موففر  مانند :فرشته خانوم، گاو  ،برداشت های تازه را به مخاطب خلاق نم دهد و البته در اشعار نسبیر
  تاریک حکم می کند، سُر  می خورم از پشت بام و

ر
  روشن /اتاف

ر
اهن من /تنهای بسیاری ست که هر روز، بر چراع  ...در پت 

امون تاکید داد و از خلال امر حش -که دریچه ی  شاهدیم که شعر اساسن در بطن خود بر ارتباط سوژه و جهان پت 
، شعری که  خلق و بسط  ارتباط مخاطب  با اثر است- به جست وجوی معنای تازه برمی آید )نمود   فردیت .(به عباریر
ر  و  دست نایافتتر  است، ندارد .در این دست    با مضمون   غایتانگاری که مفهومی نامتعی 

 ساختار کلامی در  آن منافایر
اع روبه روییم که ر ر  به خرده روایت ها به جای کلانروایتهای انتر ر  پرداخیر  اشعار اساسن با روایت های   امروزی و همچنی 

 . در بافتاری هماهنگ و متناسب با ساختار متولد میشوند 

ر  در راستای این  مفهوم به روشتر  در اشعار  او،  خود را به عنوان یک  مؤلفه ی  جدی و   اعتقاد به مفهوم آزادی  و زیسیر
ر  دقیق است که از زیست مولف به شعر سرایت می کند  موثر نشان می دهد و میدانیم که صداقت از مؤلفههای یک میر
دهای از سرودههای خود به این مفهوم به انحای مختلف می پردازد  به عباریر  شاعر هم از لحاظ مفهومی، در طیف گستر
 و هم از لحاظ فرمی، خود  را درگت   ایجاد یک بستر  عجیب و غریب نم کند .هرچند اشعار از این منظر در معرض

 . آسیباند چرا که زبان، ژورنالیستر  و دچار سکون و حمال   مفهوم است

 
ر  لازم و درست  اگر بخواهم برای تکمیل بحث متوسل به پدیدارشناسی شوم و نگاه از این منظر را در مورد اشعار آبتی 
  نظریات  اخت   نشانه شناسی

  بدانم، باید بگویم  که پدیدارشناسی  از  هرمنوتیک کانت، هوسرل،  پل  ریکور  گرفته  تا برخر
 زیستر  و جهان زبان بوده استالبته الهامبخش تلاشهای متقاعدکننده ی بسیاری برای برقراری ارتباط میان جهان تجربه

ر  دارد (فاصله  می گرفت و بیشتر  و بیشتر   تحول  خود زبانشناسی که  از  الگوهای ساختارگرای  )که تنها نظر به  درون میر
ویر  بهاد می داد، ما را تشویق می کند تا شعر را به مثابه ی گفتاری گشوده به جهان در نظر  به ساحت گفته پردازی بت 

یم، نه نظامی بسته، در خودفرورفته و خودارجاع  .  گت 

 



 ی بکتاش آبتی   یادنامه 

شماریم! نیاز به شمارش نیست، ما ب    

 

ر  به عنوان پدیده نگاه می کنیم که از آگاهی که در آن بژه فرض می کند، به میر
ُ
ر  را ا   یعتر  برخلاف جریان صورت گرای   که میر

عد تجربه را به 
ُ
 آشکار می شود و از اففر  که به آن گشوده می شود هرگز جدا نخواهد بود .به عباریر  پدیدارشناسی که ب

 ادبیات  بازمی گرداند و تلاش می کند تا عمل سوژهای را که از خلال زبان، جهان را نشانه می رود کشف نماید،  در این دست 

 . از اشعاری که ذکر شد مشهود است

 
ر  منظر است که ادبیات نوع پدیدارشناسی می شود .چرا که همه ی تلاش آن خلق زبایر  است که بتواند آن  از همی 
 تجربه ی حش پیشاتأمل و پیشاگفتمایر  را بیان کند و  آن را به اکران متتر  دربیاورد و  در صورت اکران دقیق به سمت

 . گفتمانسازی برود

  از رودرروی   مستقیم و یی واسطه ی سوژه و ابژه و
 در واقع از آن جا که اساسن زبان برآمده از آن تجربه ی حش ناسی 

ر  خود به این مهم نائل   انسان و جهان است باید بتواند ارتعاشات و لرزشهای حش آن را انتقال دهد .مؤلف در میر
 ای که در ارتباطات  روزمره و  زبان کلیشهای به 

 
 نم شود مگر آنکه مادیت دالهای زبایر  را برجسته و فعال سازد، ویژگ

یکی زبان که به اندیشه، جسم می دهد و آن را به اکران میگذارد ر عد فت 
ُ
ده شده است  .به عباریر  ب  . فراموسی   ستر

ب آهنگ و ملودی  آن جدا نیست و به تعبت   دیگر  همانطور که در شعر هم مانند موسیفر  معنای جمله  از  ریتم، صرر

  مادی دال جدای  ناپذیر است
 
 . مدلول از ویژگ

  خاص 
 
ر  واژهها می تواند ویژگ   بدیع  و نوآورانه بی 

 
 مولف   واجد  هستر شناسی، با  توانای   در  خلق ارتباطات  تازه و همبستکی

ر  در این امر موفق عمل می کند .در واقع، تولیدچینش  و منحصربه فرد هستر  در جهان خود را آشکار کند که به باورم آبتی 
، ختی  از  منظره ی درویر  تجربه ای خاص می دهد و شعر همواره تلاسی   برای انتقال  و آرایش خاص و روان نشانه های زبایر

   منطبق بر آن تجربه ی منحصربه فرد بوده است
ر  منظره ی یک تجربه ی زیستر  از طریق خلق نظام دال های زبایر  . همی 

 
 وقتر  تمایل هتر  شعر،  مبدل شدن به هتر  فضاست باید  در این راستا از ابزار  زبان به خویی  بهره گرفت .شاعر زبان را نه 
 اش به مفاهیم کلیدی زیستر اش می تواند پیش فرض

 
 علیه خودش، بلکه از  خود   آن به بعد تغیت   می دهد و تعلق و وابستکی

 . گسست شود

ر  و پروراندن آن به مثابه ی یکی از خودی ترین  ، شناخیر
 
 از آن جا که کار شاعر را که مبتتر  بر به تملک کشاندن آن دیگربودگ

ر  این مهم اتفاق افتاده و اساسن مسئولیت گفتار شاعرانه در  امکانات وجودی اش میبینیم که در فضای شعری آبتی 
  نهفته است .هرچند شاعر در زبان، خود را بازتاب نم دهد بلکه من   ناشناخته ای را

 
ر  هویت و دیگربودگ   بی 

ر
 امکان تلاف

ر جا شعرش با مخاطب سخن می گوید و وارد رابطه می شود   که دیگری است انعکاس می دهد و از همی 
 نامه ی نویسنده نمتواند اندیشه یا همان

 
 نویسنده را معلوم کند، بلکه این اندیشه ی cogito پوله معتقد است که زندگ

ر  را از اندیشه اش سراغ  ر  می کند .این جاست که می توان مست   پیموده در زیست  آبتی   اش را تعیی 
 
 اوست که مست   زندگ

  اوست ستود
 
ر  راستا صداقت متنش را که برگرفته  از زندگ  . گرفت و در همی 

 
مندی  ر  به ر استر  این جمله ی نیچه  را  معنا کرده است خدایا  من  تو را که خلاق ترین  هتر   در پایان می توان اذعان کرد  که آبتی 
مندانه ات، به وسیله ی شعور احمقانه و مرعوبانه ی انسان بزدلاین مخلوق  ه های بزرگ هتر ر  قسم می دهم که نگذاری انگت 

 . ذلیل   حقت    مفلوک ات، به زنجت   کشیده شود

 

 .مدلول ها و معایر  اشاره دارد  مفهوم منظره در نقد مضمویر  به مجموعه ای از*

  



 اندیشه شهید راه آزادی بیان و 

شماریم! نیاز به شمارش نیست، ما ب    

 
 

  



 ی بکتاش آبتی   یادنامه 

شماریم! نیاز به شمارش نیست، ما ب    

 

 مصاحبه با علی قنبری 

 بکتاش آبتین 
 

 

 فکر می کنید بکتاش چه جور مشی مبارزاتی را پیش گرفته بود و آیا این پایان را برای خودش در نظر گرفته بود؟  -

 

اینجا شروع کنم. در سالهای آخر که بکتاش، رضا   از  باژن به دادگاه میاجازه بدهید  رفتند، بکتاش خندان و کیوان 

کرد. بکتاش چون فیلمساز بود این را برای خودش یک رسالت تعریف می  بلافاصله بعد از دادگاه یک ویدئو منتشر می

کرد که بواسطه ی رسانه ای کردن قضیه یک کنشمندی داشته باشد و ترسی هم نداشت که این کنش وضعیت او را  

ترسد داد که او نه تنها اساسا از زندان رفتن نمیتر کند. نه تنها این رویکرد بلکه قرائن دیگر هم نشان میدر دادرسی بد

بلکه بر این باور است که زندان رفتنش یک مشی مبارزاتی است و او این شیوه را انتخاب کرده است. او بعدها به خود  

الی را که در زندان است و از کار بیکار می شود را به نوعی  من گفت که سخت در حال فیلم ساختن است تا مثلا پنج س

جبران کند. باید اقرار کنم درک این قضیه برای خود من هم بعدا اتفاق افتاد. بکتاش در مراسم مختلفی که از سوی  

داشت که  شد، مثلا بزرگداشت شاملو، همیشه سینه سپر میکرد و لژیونر و جلودار بود و هیچ ترسی نکانون برگزار می

بازداشت شود. خب این مساله برای خیلی ها قابل درک نبود و حتی انگ هایی هم به او می زدند. بکتاش حتی در زندان  

بردار نبود و پیام صوتی و اعتراضی می گذاشت و اعتصاب می کرد و در آنجا هم از فعالیت سیاسی فروگذار  هم دست

ر کرده حتما دیده اید در آنجا هم می گفت که »ما شاعر زیاد داریم  نبود. شما ویدئویی را که بکتاش در کیش منتش

ولی مبارز کم داریم.« او حتی در کیش هم یک فیلم مستند سلف پرتره از خودش ساخت و میخواست با پخش این  

رگ را  فیلم به نوعی اثرگذار باشد. اما اینکه او یک هدف گذاری کرده باشد که پایانش به مرگ منتهی شود و خودش م

ورزید و با امید و آرزو برای محقق شدن انتخاب کرده باشد، من بر این باور نیستم چون بکتاش به زندگی عشق می

پاشد. چرا باید کرد حتی به خود من گفت این حکومت نهایتا تا یکی دو سال دیگر از هم فرو میآرزوهایش تلاش می 

 ای در مبارزه نداشت.هدلش بخواهد که بمیرد؟ اما خب او هیچ ترس و واهم

 

 

اطلاع داری یا نه که بکتاش در ابتدای سرودن شعر با غزل شروع میکند. آیا این گرایش ابتدایی او به    نمی دانم   -

غزل ناشی از فضایی بود که در آن زمان باب شده بود و او تحت تاثیر نوع غزلی بود که از سوی کسانی مثل مهدی 

 چه اتفاقی افتاد که به سمت شعر مدرن حرکت کرد؟ موسوی باب شده بود؟ و بعد 



 اندیشه شهید راه آزادی بیان و 

شماریم! نیاز به شمارش نیست، ما ب    

 
 

-  

سرایی روی آورده باشد. بکتاش  نه اینطور نبود که بکتاش در ابتدای دوره ی شعری اش تحت تاثیر این فضا به غزل

خیلی پیش از اینها مثل بسیاری از شاعران مدرن ما که با غزل شروع کرده اند پا به این عرصه گذاشته است و واقعا  

 ، دانم چه دلایلی باعث شد که به شعر مدرن روی بیاورد نمی

چون زمانی که من با او آشنا شدم او شعر مدرن می گفت و او دیگر مهدی کاظمی نبود و بکتاش آبتین بود و راستش 

  هیچ وقت با او درباره ی آن دوره ی شعری اش حرفی به میان نیامد و من هم مایل نبودم که در این باره با او حرف 

بزنم چون این یک صیرورت شعری مرسوم در میان بسیاری از شاعران مدرن بود و بدیهی و طبیعی بنظر می رسد چون  

نهادهای تاثیرگذار ما مثل آموزش و پرورش، رادیو و تلویزیون و دانشگاه هیچ گرایشی به شعر مدرن نداشتند و ندارد و 

 زمانی وارد پروسه شعری مدرن شوند.   این مساله باعث می شود که جوانان ما با تاخیر فاز

 

همانطور که می دانی بکتاش دو گذار شعری در کارنامه اش دیده میشود، یکی از غزل به شعر نو و دیگری هم از   -

 ساده نویسی به یک شعر امضادار اجتماعی، نظرت در این ارتباط چیست؟ 

-  

 

رمانتیک بود. چه رمانتیسیسم تغزلی و چه رمانتیسیم اجتماعی. به نظر من بکتاش در کارش اساسا درگیر یک شعر  

البته منظورم از رمانتیک بودن سانتیمانتالیسم نیست. او شعرهای عاشقانه می گفت و همچنین شعرهایی که تلفیق  

د و  وجوه بلاغی و دغدغه های اجتماعی بود. بکتاش خب اساسا درگیر یک رویکرد تجربه گرایانه و اکسپریمنتال نبو

برخوردش با معنا اساسا آن چیزی بود که در بیرون جمع زیادی بر آن توافق داشتند. مثلا درگیر زبان نبود که در 

شعرش زبان بصورت یک ابژه ای برای خودش وجود داشته باشد. او درگیر بیانگری بود و یک شعر بیانگرانه می گفت  

 گفت و زیاد درگیر سمبولیسم نبود. اما شعرش یک وجه ابژکتیو داشت یک شعر عینیت گرا می

خاطره ای که از بکتاش دارم مربوط به جلسه نقد یکی از کتابهایش بود، اگر اشتباه نکنم کتاب »پتک« . از من و آقای  

باباچاهی خواست که در آن جلسه درباره کتابش حرف بزنیم، من هم به او گفتم: »بکتاش بی خیال من شو! میام یه 

ر میشی!« بکتاش گفت: »نه عزیزم این حرفها چیه و هر چی دلت میخواد بگو!« من هم خب اینطور حرفی میزنم دلخو

نیست که بگویم این اشعار خوب است یا بد است، ساختاری حرف میزنم و زدم و خب حرفهایم اصلا باب طبع بکتاش 

و بخند و خنده درمانی بین ما رایج  نبود و به گمانم حس خوبی در او ایجاد نکرد گرچه همان شب و بعدها همیشه بگو 

بود ولی بعدها حقیقتش فقط برای هم شعر خواندیم و اصلا درباره ی شعر حرف نزدیم گرچه من همیشه می گفتم:  

 »بابا مگه حقیقت ادبیات پیش منه!« 

 

 

 یعنی شما بعد از آن سال درگیر گفت و گو راجع به شعرش  نبودید؟  -

 



 ی بکتاش آبتی   یادنامه 

شماریم! نیاز به شمارش نیست، ما ب    

 

های معروفش و طنز شیرینی هم  دونی بکتاش حضور شیرینی داشت با آن خنده حقیقتش نه بخاطر اون مساله. می

ی دوست داشت و این سالهای آخر ما هر از گاهی در جلسات مشورتی کانون و بیشتر اوقات هم در مهمانی و یا در خانه 

رسی و اینجور چیزها مان حسن صفدری همدیگر را می دیدیم و یا تلفن های که راجع به مسائل کانون و احوالپمشترک

با هم داشتیم و در این جور اوقات هم فقط خنده درمانی در میان بود و یک تمایلی از جانب هر دوتایمان بود که از شعر 

حرف نزنیم چونکه خب ما شبانه روز در حال نوشتن و کار هنری بودیم و این دیدارهای هر از گاهی مجالی بود که یک  

 اشیم.  ی طربناکی داشته بمراوده 

بکتاش خیلی دلنشین بود و حضور جذابی داشت، و معمولا آرتیست ها در مهمانی ها از هنر حرف نمی زنند. بقول  

آرتیست و  میزنند  حرف  ساختار  ی  درباره  مجلات  منتقدان  ها  مهمانی  »در  میشود  پیکاسو  کجا  اینکه  درباره  ها 

 تاش حتی اهل سیگار هم نبود.   تربانتین)دراگ( پیدا کرد.« البته همانطور که می دانی بک

آمد همیشه بکتاش جلودار بود. مثلا  اما فارغ از اینها بکتاش بسیار با معرفت بود و وقتی مشکلی برای دوستان پیش می

روز بالای سرش بود و یا در مراسم مختلف    45مان علیشاه مولوی به بیمارستان افتاد بکتاش  وقتی که دوست مشترک

گشتیم به بکتاش  م بود. خاطرم هست که وقتی با بکتاش و کبوتر ارشدی از مراسم علیشاه برمیهمیشه بکتاش پیشقد

کنم دست  گفتیم »چه خوب که تو هستی بکتاش، اگر ما مردیم تو هستی که ما را کفن و دفن کنی!« و حالا که فکر می

 شوم.یار اندوهگین میقضا که نه، دست حضرات در کار بود که او زودتر از ما از این دنیا برود بس

 

 

در مورد مسائلی که سر قضیه تعلیق هوشیار انصاریفر از کانون پیش آمد شما با بکتاش مواضع متفاوتی داشتید،   -

 این مساله تاثیری در رابطه شما نگذاشت؟

-  

 

نه ابدا، می دونی وقتی این مسائل پیش آمد بکتاش در زندان بود. خب همانطور که می دانی یکی از معرفان هوشیار  

انصاری فر به کانون خود بکتاش بود. اما سر قضیه تعلیق هوشیار من و جمعی از اعضای کانون نویسندگان در مخالفت  

ی و همان زمان بکتاش و اعضای دیگر کانون در زندان بیانیه دادند و با این مساله بیانیه دادیم و بعد هم بیانیه ی دیگر

 خب آنها با رویه ما مخالف بودند در حالیکه من فکر میکنم یک اراده از پیشی در میان بود که هوشیار را تعلیق کنند.   

حقیقت این است که کلمه  اما خب وقتی بکتاش بخاطر وضعیت بیماری پدرش به مرخصی آمد و ما همدیگر را دیدیم،  

ای راجع به این مسائل حرف نزدیم. اما از سوی دیگر من با آرش گنجی عزیز که الان در زندان است و از دوستان  

نزدیک من است سر این مسائل همیشه جر و بحث می کردیم و در واقع میتوان گفت از دوستان هیات دبیران کانون  

ی جر و بحث و جدل با او بود و دوستی مان بخاطر این مسائل خدشه دار نشده  آرش گنجی تنها کسی بود که مجالی برا

 بود.
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 چرا بکتاش که معرف هوشیار بود از او حمایت نکرد؟    -

 

واقعا نمی دانم چه بگویم. فکرش را بکن در یک گروه تلگرامی که فقط جمعی از اعضای کانون حضور داشتند مجادله  

ای بین هوشیار و دو نفر دیگر اتفاق می افتد که نهایتا حضرات هیات دبیران کانون فقط به استناد سوتفاهم نسبت به  

از خودش دفاع کند و نه از دو طرف دعوا و خب معلوم است    یک کلمه )تاریکخانه( از هوشیار می خواهند که بیاید

سال است می شناسم  25شمشیر را برای او از رو بسته اند و چیزهایی را به هوشیار نسبت دادند که برای من که او را  

 غیرقابل باور است و فکرش را بکن به سادگی با آبروی یک نفر بازی می کنند.  

ی دماغ آنهاست. اینکه بکتاش پیش خودش چه فکر میکرد واقعا من خبر ندارم چونکه  چونکه احساس می کنند او مو

 زمانی که این اتفاقات افتاد بکتاش در زندان بود.

 

همانطور که می دانی بکتاش از چند تن از اعضای کانون مثل رئیس دانا، زرافشان، معصوم بیگی و ... فیلمهای   -

ها بخاطر استقبالی بود که شبکه های فارسی زبان خارج از کشور از این  پرتره ساخت. آیا دلیل ساختن این فیلم

 فیلمها می کرد؟ چرا به سمت ساختن فیلمهای مفهومی تر یا فرم گراتر نرفت.

 

خب همانطور که می دانی بکتاش برایش کانون نویسندگان ایران بسیار اهمیت داشت و همانطور که خودش می گفت  

دگان تعریف می کرد. از طرفی پرتره سازی هم ژانر مهمی در فیلمسازی مستند است و میتواند  هویتش را با کانون نویسن

مفهومی و دارای فرم باشد و خب این شیوه ی غالب فیلمسازی بکتاش بود. برای بکتاش ساختن فیلم پرتره از فریبرز  

وجه باشیم که در میان مستند سازان رئیس دانا همانقدر واجد اهمیت است که ساختن از لوریس چکنواریان و باید مت

ایران هیچ تمایلی به ساخت پرتره از کسانی مثل رئیس دانا و زرافشان و معصوم بیگی وجود ندارد چون اغلب شان  

محافظه کارند و نمی خواهند برایشان مشکلی پیش بیاید و پس باید بالاخره یک نفر این کار را انجام دهد. پس بکتاش  

 ه یک فیلمساز شجاع است و ترسی از زندان هم ندارد.وارد عمل میشود ک

اما بکتاش واقعا این فیلمها را نساخت به این دلیل که از طرف شبکه های فارسی زبان آن ور آب طرفدار دارد، چون  

بکتاش تهیه کننده داشت و او فقط کارش کارگردانی بود و انتخاب سوژه و در این راه خب یک آدم با دل و جرات هم  

 مثل محمد رسول اف از او حمایت می کرد.    

 

 

 اساسا بکتاش از کجا به فیلمسازی علاقه مند شد؟  -

 

اینکه از کجا علاقمند به فیلمسازی شد واقعا نمی دانم اما فیلم اولش را با کمک محمد شیروانی ساخت و از مشاوره او  

 بهره برد.

 



 ی بکتاش آبتی   یادنامه 

شماریم! نیاز به شمارش نیست، ما ب    

 

میرسد که فیلمهای اولیه او موردپسندتر است، فیلمهایی مثل »مری وقتی به فیلمهای بکتاش نگاه می کنیم بنظر   -

 زن میخواد« یا »پارک مارک« تا مستندی که درباره علیشاه مولوی ساخت.

 

همانطور که گفتم در اولین کارش، فیلم »پارک مارک«،  محمد شیروانی با او همکاری کرد و مشاورش بود و البته متاثر 

ت به فیلمهای دیگر بکتاش که من دیدم متفاوت بنظر میرسد. فیلم »مری زن میخواد« هم از نگاه هم بود و خب نسب 

شکل و شمایلی شبیه »پارک مارک« دارد و خب مستند پرتره ای که درباره علیشاه ساخت اول یک چیز دیگری بود 

بعد ادیتی روی آن انجام  که اسمش »آنسور« بود و فیلمی درباره سانسور بود که خود من هم در آن حضور داشتم اما  

 داد که مشخصا شد پرتره ای درباره علیشاه.

 

 

یک پاورقی هم بدم؛ من یادمه که علیشاه ما رو لینک کرد، اولین باری که من با بکتاش صحبت کردم همون اوایل   -

هم دنبال دهه هشتاد بود دیگه، داشتم از دانشگاه برمیگشتم، اراک تهران رانندگی میکردم بهم زنگ زد، دقیقا  

یه سری عبارت و جمله راجع به سانسور بود، که مفصل، تقریبا دو ساعت و نیم تو کل جاده رو با هم بحث کردیم  

و من یک سری نقل قول براش ترجمه کردم، مثلا یه پنجاه تا یا صد تا فرستادم، یه تعدادیشم گفت حالا به دردم  

ر، نه راجع به علیشاه ولی بعدا که فکر میکنم توی همین میخوره و اون موقع صحبت فیلمی بود راجع به سانسو

کجاست توی شهرک غرب که یه سالن فرهنگی بزرگ هست که برنامه سیمین هم آره... سیمین رو اونجا گرفتن  

و خود علیشاه رو بزرگداشتش رو اونجا گرفتن؛ اون فیلمی که تبدیل شده بود به فیلم علیشاه یه سری پلاناش 

 دادن دیگه که خیار پوست میکند و شوخی میکرد و پس این از اون... رو اونجا نشون

 

 

بله نسخه اولیه فیلم درباره سانسور بود بنام »آنسور« و در آن خانم جوانی که اگر اشتباه نکنم تئاتری بود و  علیشاه  

عد بکتاش از آن نسخه  نقشمندی داشتند داشت و در آن فیلم من و چند نفر دیگر درباره سانسور حرف زدیم اما خب ب

 زیاد راضی نبود و تغییرش داد به یک پرتره بنام »کاملا خصوصی برای آگاهی عموم« 

اما فیلمی که از لوریس چکنواریان ساخت، مونتاژی بود از آرشیوها و یک همنفسی صمیمانه با لوریس که یک تنوع  

که بکتاش این اواخر و درباره اعضای کانون ساخت ریتمیک داشت اما نکته ای را باید به آن توجه داشت که فیلمهایی  

یک شتابزدگی در آن بود که فکر میخواست قبل از رفتن به زندان پروژه هایش به اتمام رسیده باشد در عین حال 

نمیخواهم بگویم شتابزدگی مولفه ای است که میتواند یک فیلم را ابتر کند، خود شتابزدگی میتواند خودش ایجاد یک  

د و یا من مثلا فرشاد فدائیان مستند ساز را می شناسم که صبح بلند می شود و به سراغ سوژه اش می رود،  فرم بکن

شب برمی گردد و شروع میکند به تدوین اما خب یک کلاس و فرم خاص خودش را دارد. اما شاید این شتابزدگی مثلا 

کنید که فیلم »پارک مارک« و »مری زن« میخواد  برای شیوه فیلمسازی بکتاش یک امر منفی باشد ولی شما باید دقت  

یک وجه روایی دراماتیک دارد که ممکن است ظاهرا آن را جذابتر نشان بدهد تا یک فیلم پرتره درباره ناصر زرافشان و 
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این نکته مهم را هم باید در نظر داشت اساسا فیلمی که درباره یک نویسنده و متفکر ساخته می شود معمولا  تنوع  

میک بسیار کمی دارد نسبت به ساختن یک فیلم درباره یک آهنگساز. چون فیلمی درباره یک نویسنده شما با یک  ریت

سری دهان روبرو هستید که دارند حرف می زنند، باصطلاح کلی کله های سخنگو اما وقتی فیلمی درباره یک آهنگساز  

د چون مثلا بخشهایی از اجراهای موسیقیدان یا بخشهایی یا فیلمساز یا نقاش می سازید شما یک تنوع ذاتی ریتمیک داری

 از فیلمهای یک فیلمساز و آثار یک نقاش باعث تنوع ریتمیک می شود. 

اما فارغ از اینها از نظر من فیلم پرتره فیلمی است که آرا و افکار سوژه را به ما معرفی میکند و می تواند از المانهایی  

اد ریتم میکند، جنبه های زیباشناسانه را بیشتر میکند ولی باز هم باید توجه داشت که استفاده کند که ضمن اینکه ایج

پرتره ای درباره ناصر زرافشان مثل پرتره ای درباره لوریس چکنواریان نیست، مگر اینکه ابژه پرتره جذابیت های خاصی 

 .باشد که خواننده را میخکوب کندداشته باشد که برای بیننده جذاب باشد و یا وجوه دراماتیکی در زندگی اش 

و البته که جذاب بودن یک سوژه در مستند اصلا به معنای این نیست که فیلم یک فرم فوق العاده را دارد. برای مثال  

فیلمی که محمد عبدی درباره ابراهیم گلستان می سازد با اینکه فیلمی است که استانداردهای فیلمسازی را رعایت  

 برای مخاطب جذاب است.  نمی کند اما بخاطر نقشمندی خود گلستان و طنازی او 

اما کلا وقتی به یک فیلم نگاه می کنیم بی نهایت وجوه سالبانه دارد که خب هر کسی دیگری بود آن را جور دیگری  

می ساخت. مثلا درباره پرتره ناصر زرافشان اگر من بودم خیلی به معماری و سرستونهای خانه پدری زرافشان نمی  

اهکل خیلی نمی پرداختم بلکه بیشتر از اینها به نقشمندی او در پرونده های سیاسی  پرداختم و یا مثلا به ماجرای سی

در میدان آزادی را حتما می آوردم و یا   57و یا قتل زنجیره ای و اینها اشاره میکردم و یا فیلم سخنرای ناصر در سال  

د فیلم این را نشان دهم با رفتار مثلا وقتی در خانه ناصر همسرش را پشت سر او نشان می دهم، سعی می کنم در خو

ناصر و نه بواسطه یک چیزی که از قبل در ذهن من است گرچه بکتاش را بخاطر شجاعتش و بی تعارفی اش تحسین  

 کردم چون بکتاش همیشه در فیلمهایش یک شیطنتی دارد که باب طبع من است.      

 

 

بکتاش است که مثل شعرهایش انگار در نهایت رویکرد کلی بکتاش در فیلمهایش نشان دهنده چیزی در نگاه   -

هیچ مسئله ی تاریخی، سیاسی، اجتماعی نیست که اگر نتواند ممهور به یک مسئله شخصی بشود به آن بپردازد  

یعنی حتما باید یک وجه پرسونالی و بیوگرافیکالی و زندگی نامه ای و شخصی داشته باشد که ارزش کار هنری  

ش و چه در حوزه شعر، برای همین است که شاید مثلا وقتی سراغ زرافشان میرود دنبال  پیدا کند، چه در فیلمهای

بازچیدن و باز سرهمبندی کردن زرافشانی است که از لحاظ خصوصی و ارتباط شخصی برای او معنا داشته است،  

می که مثلا یک  کما اینکه علیشاهی هم که در فیلمش نشان میدهد یک آدم رند و طناز و لاقید و شوخ است، آد

تنه جلوی سانسور ایستاده است. آیا اینها ربطی داره به پرتره خودش که البته من فقط صحنه هایی از آن را دیده 

 ام، ندارد؟ 
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خب من معتقدم شما وقتی راجع به دیگران هم فیلم می سازید بخش هایی از خودتان در آن وجود دارد چون شما یک  

سوژه هستید که به یک زندگی و یک شخص، به یک پرسوناژ و پرسونا نگاه می کنید و همه چیز از منظر شما می گذرد.  

ت و طنزی را که ممیزه کارش است ندیدم و شاید هم ولی در صحنه هایی که از فیلم سلف پرتره اش دیدم آن شیطن

فیلم متفاوتی باشد. در آن چیزهایی که من از این فیلم دیدم بیشتر فکر می کنم بکتاش می خواست وضعیت خودش  

را بعنوان یک شاعر و فیلمساز نشان بدهد که چه شرایط اسفناکی دارد. خب بکتاش به من گفت که بخاطر شرایط بد  

شده برود و در کیش زندگی کند و یک شرکت ساختمانی در ازای ساختن یک فیلم تبلیغاتی فقط خانه    مالی مجبور

 ای را در اختیار او گذاشته و از این وضعیت ناراحت بود و خب شرایط سختی را تجربه میکرد. 

 

 

 منبع اصلی درآمد بکتاش چی بود؟ و در این سالها کار و شغلش چی بود و از کجا کسب درآمد میکرد؟  -

 

بکتاش فقط با فیلمسازی امرار معاش میکرد و خب فیلمسازی مستند آنچنان درآمدی ندارد و شما بعضی وقتها مجبور  

ود بکتاش سعی کرد فیلمهایی بسازد که  میشوی دست به ساختن فیلمهایی بزنی که باب طبعت نیست ولی با این وج

دوست دارد و به نوعی در مقاومت بود در برابر ساخت آنچه که مصرف سرمایه داری می طلبد و همانطور که گفتم  

 بالاجبار ویدیوهایی برای پروژه های ساختمانی درست می کرد که خب آنها اصلا فیلم تلقی نمی شدند.

 

پیش از این هم در کیش بود و در بخش فرهنگی منطقه آزاد فعالیت می کرد با کسی  اما ناگفته نماند بکتاش سالها   

که اسمش یادم نیست اما آن شخص فرصتی ایجاد کرده بود برای جولان فرهنگی بکتاش و در همان سالها بکتاش 

 رداخت.  بسیاری از شاعران را به آنجا دعوت کرده اما خب بعدا که از آنجا خارج شد صرفا به فیلمسازی پ

 

 

آیا عضویتش در کانون نویسندگان در فرآیند فیلمسازیش تاثیر گذاشت؟ یعنی برای مجوز گرفتن و این چیزها،   -

چون یک بار خودش به من گفت که در تهران یک پروژه تبلیغاتی برداشته و رفته که کار کند و آن مسئول گفته  

 را بسازی. که به ما زنگ زده اند و گفتند که نباید تو این فیلم 

 

خب حتما چنین اتفاقی افتاده است اما بطور کلی بکتاش فیلمهای زیرزمینی می ساخت و نیازی نداشت که آقابالاسر 

گرفت که خب برای  داشته باشد مگر اینکه برای ساخت بعضی صحنه ها در خیابان مثلا از ناجی هنر یک مجوزی می

 این مجوز هم نیازی نبود که حتما خودش برود بگیرد. 

 

 



 اندیشه شهید راه آزادی بیان و 

شماریم! نیاز به شمارش نیست، ما ب    

 
 

رتباط با موضوعات مورد علاقه برخی از مستندسازان در ایران چیزی را می خواهم عنوان کنم که خودت هم در ا -

به آن واقف هستی، اینکه آنها موضوعاتی را دنبال می کنند که برای غربی ها جذابیت دارد و احتمال اینکه در  

ه کولبرها که یکی از دوستان مستند  جشنواره ها ی غربی پذیرفته شود زیاد است، مثل ساختن فیلمی راجع ب

ساز من خودش عنوان می کرد که من به سمت این موضوعات میروم. می خواهم بپرسم آیا بکتاش هم گرایش به  

 چنین رویکردی داشت؟ 

 

با نگاهی به کارنامه فیلمسازی بکتاش به نظر من او هیچوقت چنین دغدغه ای نداشت. در یک سری فیلمهایش مثل  

« یا »موری زن می خواد« فکر می کنم خود موضوع برایش جذابیت داشته و این موضوعات هم از آن »پارک مارک

دسته موضوعاتی نیست که شما به آن اشاره کردید ولی خب برایش مطرح بوده که در جشنواره ها بدرخشد ولی اینها  

لمسازی مستند پرتره را دنبال می کرد و  موضوعات مورد توجه غربی ها در مورد ایران قلمداد نمی شوند. بکتاش کلا فی

اکثر پرتره ها هم در مورد آدمهای دور و برش و دوستانش بوده و کسانی که می شناخته از نزدیک مثل زرافشان، رئیس 

دانا، معصوم بیگی، حسن صفدری و یا حتی موری. اما همانطور که گفتم پرتره های اخیرش که شامل سلف پرتره ی  

از آرمان و مشی فکری او ناشی می شود و او واقعا اینها برای جذابیت جشنواره ها نمی ساخت کما  خودش هم می شود  

در  فیلمها  این  نمایش  بواسطه  که  بود  امیدوار  او  ولی  ندارد  جذابیت  غربی  های  جشنواره  برای  ها  پرتره  این  اینکه 

 معرفی کند.    تلویزیونهایی که جامعه هدف گسترده دارند آنها را به جامعه ی ایرانی  

 

 

 

 

 آیا هیچ خبر داری که چرا اسمش را از مهدی کاظمی به بکتاش آبتین تغییر داد و چرا این اسم را انتخاب کرد؟ -

 

من واقعا هیچوقت از او نپرسیدم که چرا اسمش را تغییر داد چون این یک چیز مرسوم بین هنرمندان و بخصوص  

خودشان انتخاب می کنند و تخلص داشتن هم که در سنت شعری ما وجود دارد. شاعران است که یک اسم هنری برای  

آید و یا مثلا حالا چرا یک اسم  اما مثلا به شوخی بهش میگفتم اسمی را انتخاب کرده ای که همیشه بالای لیست می

 ترکی )بکتاش( انتخاب کرده ای. البته خب در قالب شوخی و خنده.

 

 

زندان رفته بود؟ یعنی یک سری فعالیت سیاسی داشت یا نه؟ یعنی گرفتار شده بود یا نه؟  88آیا بکتاش قبل از  -

اون زندانی که رفت و ضربه ای که خورد تو سرش و اون حوادث، به نظر تو تندتر شد و بی پرواتر شد    88بعد از  

 و چه تغییری کرد به نظرت؟ 

 



 ی بکتاش آبتی   یادنامه 

شماریم! نیاز به شمارش نیست، ما ب    

 

توی   88زندان نرفته بود و باتوم هم که در خیابان و در جریان  نه قبل از این قضایای کانون اصلا برای فعالیت سیاسی  

 سرش خورده بود.

 

 آیا بکتاش آبتین قهرمان نسل ماست؟ -

 

خب ما با یک وجه تراژیک در مورد بکتاش روبرو هستیم و از طرفی سردار تو یک مدرس تئاتر هستی و احتمالا منظورت  

ک قهرمان در عصر مدرن حرف میزنیم قطعا با جنبه های ارسطویی جنبه های دراماتیک است و میدانی که  وقتی از ی

و یا امروزی تراژدی روبرو هستیم. بکتاش کسی است که در مسیری که انتخاب کرده از روح و روان و جانش مایه 

آگاهی گذاشته و آن را به نمایش داده است،  در این مسیر نهایت تعهد را دارد و از شرایط اجتماعی و تبعاتش کاملا  

دارد. اینها ویژگی های دراماتیک یک قهرمان مدرن است و در پایان  و با مرگ هم خصیصه ی قهرمان ارسطویی را دارد  

 و هم قهرمان عصر مدرن.  

 

 

 

در ارتباط با روحیات سیاسی و فعالیت های ادبی اش بطور کلی فکر می کنی چه کسانی روی او تاثیر گذاشته   -

اند؟مثلا آیا علیشاه مولوی روی او تاثیر گذاشت و یا مثلا کانون نویسندگان و یا مثلا اکبر معصوم بیگی و یا حتی 

 همسرش و یا برادرش؟  

 

 

سال کنار او   12برش تاثیر گرفته مثلا از مریم یاوری که همسرش بود و حدود  خب بکتاش مثل همه از آدمهای دور و

بوده و همنفسی نزدیکی با او داشته حتی در ساختن فیلمهایش و خب رفیق و یار نزدیک او بوده و حتما بر او تاثیر  

از کانون نویسندگان گذاشته و یا کانون نویسندگان ایران که چیزی است که خودش اذعان کرده که هویتش را حتی  

 ، گرفته و حتما مثل همه از کتابها و آدمها متاثر بوده 

و اگر پرسش شما ناظر به این است که چه کسی باعث شد او یک چرخش ناگهانی داشته باشد، واقعا نمی دانم ولی   

بقول جان  همینکه او از یک فضای مذهبی و جنوب شهری به یک آدم فرهنگی تبدیل شده مساله مهمی است گرچه  

 کیج »آدمهای تو سری خورده جامعه را تغییر می دهند.« و خب این در مورد همه ی ماها صدق می کند.

 

 

نکته ای که جالب توجه است این است که شعر بکتاش راجع به جوانمرگی است. آیا این نشان نمی دهد که او   -

 چنین پایانی را متصور بوده است؟ 

 



 اندیشه شهید راه آزادی بیان و 

شماریم! نیاز به شمارش نیست، ما ب    

 
 

بواسطه شعرهایش که حالا مثلا به جوانمرگی اشاره کرده به سوی مرگ قدم برداشته من بر این گمان نیستم که او  

است. شاعر معمولا بواسطه فضا و امبیانسی که در آن تنفس می کند ممکن است تخیل شاعرانه اش معطوف به این  

کند و خب شاعران  فضا باشد و راوی شعرش هم سطرهایی را رقم بزند که مثلا در آن به وجه قهرمانانه اش اشاره  

بسیاری هستند که »من« شان در شعر غالب است و بکتاش همانطور که از خودش پرتره میسازد، راجع به خودش شعر  

هم نوشته و خب در شعرهای بکتاش راوی »من«  غالب اوست مثلا برای من راوی من نیستم و ضمنا راوی هم باهوش 

م واقعی است و هم مجازی. در واقع این زبان است که همه چیز را است و هم احمق، هم باشکوه است و هم مبتذل، ه

پیش می کشد ولی خب بکتاش از زندگی خودش حرف می زند مثل فروغ فرخزاد. او  ممکن است احساس کرده در  

راهی قدم گذاشته که جوانمرگی هم در آن ممکن است اتفاق افتاده باشد و او این را در ذهن داشته و خب اتفاق هم 

با شناختی که از بکتاش داشتم فکر نمیکنم او جوانمرگی را انتخاب کرده باشد چون او ا فتاده است اما من با توجه 

زندگی را دوست داشت و بهمین جهت زندان را انتخاب کرد که یک پروسه معناساز برای او بوده که در ارتباط با زندگی  

معنا و مفهومی را به اذهان متبادر می کند و به این ترتیب برای او  و آزادی معنا پیدا می کند. در واقع این نقیضه یک  

کاری را پس تپید. او می خواهد محافظهزندان بطور نمادین یک شیوه مبارزاتی است ولی نبض او با عشق و آزادی می

ست که می  بزند، او شعری که دغدغه اش آزادی نیست را پس می زند، حتی خود شعر را پس می زند به همین جهت ا

 گوید شاعر و هنرمند زیاد داریم اما مبارز کم داریم.

  

من با شما هم رای هستم، چه بخواهیم چه نخواهیم، من و شما معتقدیم که زندگی یک چیز است و و شعر چیز   -

یه  دیگر و ما قطعا آدمهایی نیستیم که بخواهیم ارزش یک شعر را از روی بیوگرافی یک آدم تعیین کنیم. من از زاو 

زیبایی شناسی که صحبت نمیکنم، ما داریم سعی میکنیم درباره یک  زندگی حرف می زنیم. شعر بکتاش میشه،  

شعر بکتاش بخشی از محتوای زندگیشه و یه بازنمایی زبانی زیبایی شناسانه گسسته از محتوای زندگی نامه ایش 

بار وقتی بکتاش نیست. یک  مال  یعنی مال من و شما هست ولی  با    نیست،  بودیم،  در خانه ی علیشاه مولوی 

بکتاش در خصوص اینکه شعر چه کارکردی دارد، حرف می زدیم. در آن زمینه بحث بکتاش به من گفت: »سردار  

میدونی من کلا یک آدم سنتی بودم، من لات بودم، بچه ی شاه عبدالعظیم بودم و شعر منو تغییر داد و منو تبدیل  

 تر«  کرد به یک آدم نوتر و مدرن 

-  

 

خب می دانی همه ماها توی چنین فضایی بزرگ شدیم. اینجور نبوده که یک نبش کوچه مان یک ارکستر فیلارمونیک  

 بوده و نبش دیگر یک رویال تیاتر. خب همه ی ماها کم و بیش همین مسیر را طی کردیم.

   بکتاش بکتاش شاعر رمانتیکی است و طبیعی است که راجع به این چیزها حرف بزند.

 

 



 ی بکتاش آبتی   یادنامه 

شماریم! نیاز به شمارش نیست، ما ب    

 

بنظر من این اصلا رمانتیک نیست و اگر رمانتیک بود من ثانیه ای تاخیر نمیکردم در پذیرش حرف شما، چون آن   -

مفهوم رمانتیکی که ما به کار میبریم، یعنی تصور گونه ای  کمال گرایی که یک ابدیتی پشت زندگی است و یک  

ابَسرد است یعنی خیلی بی معناست،    زیبایی پشت زشتی و یه کونی پشت فساد ولی این نیست، اتفاقا خیلی 

یعنی قبول دارد که مرگش بی معناست، قبول دارد هیچ ارزشی توی زندگی و مرگش نیست ولی راجع به مرگش 

 حرف میزند، وقتی میگوید: »من یک خیال ساده بودم بیخیال، ولش کن«  آخر کجای این رمانتیک است؟  

-  

دهد که برای تجربه ی شخصی و فردی اش ارزش قائل است و این یعنی رمانتیک ببینید در همین سطر  او نشان می 

بودن. او با این رویکرد به شعر و مبارزه یک کیفیت عاطفی و تخیلی در هنر و زندگی را نشان می دهد و این رمانتیک  

ایده ها و گرایش های    است. اصلا تمایل شدید به آزادی یکی از مولفه های مهم شعر رمانتیک بوده است. همینکه او

 ذهنی اش را بازگو می کند و تمایلات فرم گرایانه و سبکی ندارد ویژگی مهم رمانتیک است.

 

 

اکبر معصوم بیگی توی مصاحبش با رادیو زمانه بکتاش آبتین را بعنوان یک آنارشیست معرفی میکند؛ منظورش   -

 آنارشیست بوده؟  البته نه آن مفهوم عامیانه آنارشیست، به نظر تو آیا بکتاش

 

من  نمیدانم اصلا معصوم بیگی چرا این حرف را زده، حالا حتما دلایلی برای خودش داشته است. اما اینکه بکتاش مثلا  

مخالف وجود یک دولت مرکزی باشد و این حرفها، درباره این هم حرفی نزده است. بکتاش معترض به وضع موجود و  

مطالعات مارکسیستی نداشت اما ذاتا یک چپ است. تعریف چپ همین است که از وضعیت  مخالف این حکومت بود. او 

( بدهد. شما همینکه مخالف وجه مصرف سرمایه داری left( ناراضی است و می خواهد از آن )rightموجود و برقرار )

 نارشیسم. باشید یک چپ هستید. او یک مخالف است و لزوما نه یک آنارشیست با آن تعاریف آکادمیک آ

 

 

یک بار بعد از یکی از پرفورمنس های شما در یک گالری که بکتاش و مسعود احمدی هم بود خاطرم هست از   -

بکتاش که تازه  به کانون پیوسته بود راجع به مستندی که فرزند براهنی از او ساخته بود حرف زدیم و اینکه  

تاش گفتم چرا برای براهنی که عضو براهنی حال مساعدی ندارد. خب من هم چون براهنی را دوست داشتم به بک

کانون نویسندگان بوده و جز موسسینش بوده و بالاخره جزو موثرین کانون بوده، چرا توی کانون تلاشی نمی کنی   

که برای او  بزرگداشتی بگیرند و در کمال تعجب دیدم بکتاش به شدت مخالفت کرد و گفت نه این رفته با فلانجا 

 آدم جمهوری اسلامی است، دقیقا با همین لحن،   مصاحبه کرده و این الان

 

 



 اندیشه شهید راه آزادی بیان و 

شماریم! نیاز به شمارش نیست، ما ب    

 
 

این اصلا کسی است که وا داده مثلا فلان، من همان لحظه با توجه به تعصبی که به براهنی داشتم توی دلم گفتم   -

بکتاش مگه تو کی هستی آخه اینجوری راجع به براهنی حرف میزنی ولی مثلا برایم جالب بود که هیچوقت هیچ 

لنگرودی نداشت و هر جایی هم صحبتی میکرد میگفت آره شمش لنگرودی مثلا چهار تا شعر   مشکلی  با شمس

سیاسی هم گفته ولی عجیب بود که مثلا براهنی رو درک نکرده.  من حدس میزنم این نگاه متاثر از فضای کانون 

نظر مستقلی راجع به این  بوده که کلا فضایی نبوده که خیلی متمایل به براهنی باشد و فکر نمیکنم بکتاش خیلی  

نظری داشته  بوده،چنین  براهنی دور  از  اساسا چون سلیقه شعری اش  باشد. آیا ممکن است که  چیزها داشته 

 باشد؟ 

 

 

فکر نمیکنم بخاطر سلیقه ی شعری اش بوده باشد. خب بکتاش همانطور که خودش اذعان می کرد هویتش خیلی با  

ت تاثیر القائاتی که برخی اعضای کانون نسبت به براهنی داشته قرار گرفته است  کانون گره خورده بود و لابد او هم تح

و خب البته متاسفانه یک مصاحبه ی کاملا مشکوک و هدف دار با براهنی هم زمینه چنین شبهاتی شده بود ولی خب  

 فارغ از این در کانون کسانی هستند که اساسا نسبت به براهنی جبهه داشتند.  
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 بیژن صفدری مصاحبه با 

 

 بکتاش آبتین 
کرد، و مدتی پس از قتل  ی بکتاش کمک می وگو را با دوستی که در کار گردآوری یادنامه این گفت 

ا با حسن صفدری،  او،  منزل فجیع  را در  و عصرگاهی  دادیم،  به نجام  بکتاش  اش  از  و  بردیم  سر 

ترین افراد  ی دوستی با بکتاش آبتین از مناسب سال سابقه   25شنیدیم؛ چراکه صفدری با بیش از  

ها  ست، و حرفتر یادکردنِ دوستی از دوستی رفتهوگو بیش وگویی بود. این گفتبرای چنین گفت

ن از دوست است تا بحثی نظری یا تحلیلی؛ فضای آن روزها هم جز  تر از جنسِ گفتدر آن بیش

نمی ایجاب  بکتاش  آن  کرد، این  همسر  دست  به  چیزی  باید  صفدری  هست  خاطرم  که  قدری 

تر طرف وگو قرار شد با خودم ببرم و بهش برسانم چون چند خیابان آن رساند، که در پایان گفت می

، استندی بود با آن عکس معروف  پله تم تو، در پاگرد راه خانه داشت. زنگ ساختمان را زدم و رف

رانَد،  دسته به عقب می ها را در جیب برده، باد موهاش را یک بکتاش که عینک آفتابی زده، دست 

زدن را  رؤیت سوگ و مرگ و بغض و هراس، نفس آسا در پشت سر دارد؛ گردِ بی ای کوه و منظره 

ها، که خودِ فضا  گین بود فضا، نه آدم شاق کرده بود؛ خشم   نور و قدیمی کاریهم در آن بنای کم 

جان  شود گرفت، به اسیری برد و بیقدر راحت میدر بهت و خشم بود، از این که جان کسی را این

چیز، و هنوز هم هست، و داغ و آتش کماکان از سرنوشت باهم و  در خاک کرد. آشفته بود همه

ای متنی که  وهوا، شکلِ گفتاری و مکالمه در حفظ همان حال  کشد؛ باری،سوای ما تنوره می ازهم

ادامه می به آید حفظ شده در  و هرچند  تاجایی که وگو، سئوال بودنِ گفت خاطر طولانیست،  ها 

ست،  وگو هیچ دستی برده نشده های طررف گفت اند، در صحبتممکن بوده سرراست و خلاصه شده 

رو  جا در متنِ پیش وگو نامفهوم بوده، و همانیل شفاهیِ گفت ای در فاجز در مواردی چند که کلمه

شده  خاطرنشان  به نیز  گفت .  این  شاید  نقش هرکیفیت،  در  صمیمانه وگو  سیمایی  و  خوردنِ  تر 

 سان که بود و زیست، نقشی هرچند خرُد ایفا کند.   تر از بکتاش، آن زیسته
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 وگو متن گفت

 

تون چجوری  ی آشناییبا بکتاش آشنا شدین و نحوهآقای صفدری شما از چه سالی   •

 بود و چه اتفاقی افتاد که این دوستی محکم به وجود اومد؟ 

ای هم داریم؛ دوستی من  های دیگهاولاً که من حسن صفدری هستم چون صفدری  •

اتفاق افتاد؛ که من در کافه    71یا    7۰و سال    7۰ی  با بکتاش خیلی جالب بود در دهه

جلالی نشسته بودم بعد علی عبدالرضایی با یک آقایی که موهای سیاه   شوکا با بیژن

ام، ولی منو صدا  و فرفری خیلی بلندی داشت اومد و گفت که من مهدی کاظمی

جا گره خورد و بعدش همون شب بزنین »بکتاش آبتین«، خلاصه، دوستی ما از اون

ی آبتین رفتیم به خونه  علی عبدالرضایی تو یک باغی خونه گرفته بود توی ونک، من و

جا شکل گرفت؛  جا بودیم و این دوستی ما اونعلی عبدالرضایی و دو روز تموم ما اون

ها،  که اهل هنر بودیم و اینکه هر سه شاعر بودیم یا اینخاطر اینشکل گرفت نه به 

که از لحاظ خصوصیات اخلاقی خیلی به هم شبیه بودیم؛ بگذریم که حالا  خاطر این به

ای پیدا کرد ولی تا  ی عبدالرضایی رفت از ایران و اصلاً یک سیستم فکری دیگهعل

اش به زندگی با نگاه من به  زمانی که ما بودیم با هم مخصوصاً با بکتاش، بکتاش نگاه

ش هم این بود  خیلی نزدیک بود و خیلی به هم نزدیک بودیم؛ نزدیکیزندگی خیلی

زدیم و نه حرف  خوندیم و نه حرف شعر میعر میکه ما با هم که بودیم نه برای هم ش

تر رابطه ی زندگی  ی من و بکتاش، بیشتر زندگی من و رابطهزدیم؛ بیشادبیات می

بردن از زندگی و از این حرفا؛ اینه که از نظر شخصیتی هم بود و شور زندگی و لذت

جا ز اون کردم که این فصل مشترک از کجا پیش میاد، فکر کردم ا  هرچی من فکر

سالگی مادرش رو از    ۶که بکتاش در  گرده به کودکی ما، برای اینپیش میاد که برمی

کنه و از اون کنه؛ پدرشم دوباره ازدواج میده و در کنار پدرش زندگی میدست می

پیدا می پسر  تا  اونازدواج بعدی دوباره دو  از  بعد    18که  کنه و درحقیقت بکتاش 

شن و مستقل میان برای ی پدری با برادرش آرمان جدا میشه، از خونه اش میسال
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می زندگی  زندگی خودشون  ری  شهر  در  داشته،  هم  سختی  خیلی  زندگی  کنن؛ 

روبهمی امامزاده عبدالله  ای هست که تو همون کوچه روش یه کوچه کردن، همون 

جا فوتبال  کردن؛ امامزاده عبدالله قبلاً محل فوتبال بوده و زیاد میومدن اونزندگی می

در کودکی و در جوانیبازی می ش، یک آدم خیلی معمولی و  کردن، بکتاش اصلاً 

طوری بوده؛ یک دایی هم داشت به نام خسرو که اونم  سرتق و دعواکن و جدی و این

 بهادرهای شهر ری بود. از اون بزن 

 شعری هم براش نوشته؟ •

 بله، خسرو خطر ...  •

یواش با  گیره و یواشها بود. بعد دیپلم که میشخصیت  تأثیر اون نوعتر تحتاینه که بیش

ره در کار غزل و با این  یواش میهای درسی، یواششه، خارج از کتابکتاب که آشنا می

شه؛ و بهمنی هم یک روز من با خود بکتاش رفتم انجمن  آقای محمدعلی بهمنی آشنا می

اون آقای بهمنی هم  آقای بهمنی جاستموسیقی پیش عباس سجادی، دیدم  اون روز  ؛ 

بکتاش می به  ادامه میداشت  اگرکه  تو  بکتاش  بهترین  دادی غزلگفت،  از  یکی  رو،  ات 

شدی؛ یادمه اون روز هم یک غزل خیلی جالبی خود بهمنی حفظ سراهای ایران میغزل

زندگی که  بود  آدمی  یک  بکتاش  خوند.  بکتاش  از  صرفاً  بود  ولی  بود  سخت  خیلی  ش 

جا  شد، همون رو به تعالی بود؛ آدمی بود که از یک جایی که موفق می  اش خیلیدیدگاه

خاطر همین روحیه، طوری. بهور، اینور و اونموند که هی شاخه بدهد و ریشه بزند، ایننمی

یواش رو آورد به شعر سپید و شعر کوتاه و این چیزا. اگر از خصوصیات شخصی خود یواش 

سازی کنم ازش، خصوصیات خیلی خوبی داشت و مانخوام قهربکتاش بخوام بگم، نمی

خصوصیات بدی هم داشت. از خود من یک فیلم ساخت و از من قول گرفت که تو این  

سازم به این دلیله  که این فیلم رو از تو میچه که هستی باید بگی و دلیل اینفیلم هر اون

ی هستی، دوست دارم  دونم و برای من یک آدم کاریزماتیکت رو میکه خصوصیات زندگی

آن  گفتم،  راست  منم  و  بگی  پشتراست  کَستِ  که  گفتم  راست  من قدر  از  صحنه 

اینمی بود که وقتی فیلمترسیدند؛ یعنی  رفتند؛ در  شد همه میبرداری تموم میطوری 



 اندیشه شهید راه آزادی بیان و 

شماریم! نیاز به شمارش نیست، ما ب    

 
 

از کست و صحبت می بعد  وایمیسن  الان صحبت صورتی که همه  کردن در مورد  کنن. 

ش که مشخصه و اون تمام جوانب شخصیت بکتاش رو چه خوبیکه من بخوام دقیقاً  این

تر بگم  شخصیتی که در ذهن خودم دارم، بیان کنم رو، به من اجازه بدین که خیلی کوتاه

نیست و  خودش  نداره  وجود  که  چون  رو،  مسائل  خیلی  این  مرد  بکتاش  که  اینه  اش؛ 

دونست.  د؛ خودش هم میای بود و عاشق عشق بود ولی مثلاً همسر خوبی نبوپیشهعاشق

وجورش کنه؛ یک ولی چون یکم آدم تنبلی بود و یه طورایی دوست داشت که کسی جمع

تر از بکتاش است و اش به نام آرمان که واقعاً برادر کوچکبرادر داشت که هنوزم هست 

کردند؛ بکتاش به من گفت که من آرزو دارم مثل  مدتی آرمان با بکتاش با هم زندگی می

که برادرش یک برادری بود که  وقت هم نتونستم؛ البته این رادرم زندگی کنم و هیچاین ب

خواست بخوابه نوشت تا شب که میشد میقدر دقیق رو زندگی بود که روز که بلند میآن 

شو داد که امروز چند درصد از خودم راضی هستم؛ من دفترچهو بعد به خودش امتیاز می

کنه و بکتاش یکی از آرزوهاش طور داره زندگی میهم همون دیده بودم، فکر کنم هنوز  

حال که خب دوبار هم زندگی  وقت هم نتونست و باایناین بود که مثل برادرش باشه و هیچ

وقت دوست  عاشقانه داشت و دوبار زندگی کرد؛ یعنی دوبار ازدواج کرد؛ ولی خب، هیچ

 دار نشه. زکتومی کرد که بچهنداشت که از خودش فرزندی داشته باشه برای همین وا

تون عرض کردم مدتیه  ام، خدمتکنین شعراش میاد تو ذهنوقتی شما صحبت می •

یکی روی شعرهاش.  »نامهمایهش درونمتمرکز شدم  از کجا ی  به دخترم«  نوشتن 

میاد که توی شعراش هست؟ یعنی، دختری فرضی دیگه، خب پس با این حساب  

ی  اره، ولی براش این مخاطبِ شخصی یک درونمایهدختری در واقعیت امر وجود ند

 تکراریه. 

والا، بکتاش دوستای خیلی زیادی داشت که شاید نصف سن خودش هم بودند؛ حالا   •

به واقعاً  و  مشترکیم  چندتاشون دوست  با  اینمن  باهاشون  عنوان  دخترشن  اونا  که 

پرسیدند؛  ش میزدند و ازکرد و دخترا بهش زنگ میکرد و راهنمایی میبرخورد می

کرد، به دخترها و خب  طوری دختری در کار نبود، ولی همه را فراجنسی نگاه مییک
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ای هم داشت در کنارش هم خب دوستای خیلی زیادی داشت، روابط خیلی گسترده

و اینه که زن در زندگی بکتاش نقش بسیار مخربی نداشته، ولی بسیار نقش مهمی  

مخرب بوده؛ در زندگی اون خیلی...یعنی، اون موقع  داشته. برعکس من که خیلی برام  

جمع  زندگیکه  کرد  موقعوجور  همون  رو،  اون  ش  بوده،  ازدواج  در  که  بوده  هایی 

هایی هم  هایی که تنها بوده یک طورایی که خیلی لو رفته خودشو، بهترین فیلمموقع

، خب مریم بازیگر  که ساخته زمانی بود که با مریم ازدواج کرد. با مریم که ازدواج کرد

خیلی خوب تئاتر بود، با هم آشنا شدند و آشنایی او و مریم هم خیلی جالبه البته،  

نامه بنویسه و که فیلمگری رو گذاشت کنار و رفت سراغ اینیواش بازیمریم یواش

این از  غیر  که همسر خوب بکتاش بود، یه  کلاس رفت و کلاس ادیت رفت و واقعاً 

خیلی خوبی بود که  خوب بکتاش بود. یعنی یک آسیستان خیلیخیلی دستیار خیلی

از زندان یا دوازده تا فیلم  به بکتاش تونست قبل  اش، حتی در عرض یک سال ده 

ها من یادمه  کوتاه بسازه و اینا چیزی نبود که بتونه به تنهایی این کار رو بکنه؛ ساعت

 اش کرد.خیلی کمککه مریم خیلی

هایی مثل »باید  عرایی که خطاب به یک معشوقه، گزارهتوی شعرای خودش هم، ش •

به من برسی« و »باید مرا تیمار کنی«، خود رو به مریضی زدن، رو تخت افتادن که 

مایه هم زیاده تو شعراش، انتظار یک زنی که هم  یکی بیاد بهت توجه کنه، این درون

دیگر مدیریت  هماند و فضای خونه رو با  معشوقه و هم همسره، چون توی یک خونه

زنه به مریضی  ریزه و خودشو میهم میش بهی زندگیکنن که وقتی نیست همهمی

درون یک  برگرده،  میمایهکه  شما  که  توضیحی  با  و  است  ثابت  که  ی  انگار  دین، 

 ش در گروی این ارتباطات بوده. یافتن زندگیسامان

وقوس که ازدواج کنه با مریم، یعنی در گرو و کشقبل از ایندقیقاً، مثلاً یک زمانی   •

شه شون میخواستن با هم ازدواج کنن یا نکنن، خلاصه با هم بحث این بودن که می

آن  بکتاش  حال  میو  خراب  میقدر  خودکشی  فکر  واقعاً  که  فکر شه  این  و  کنه 

که شوخی می کردم  فکر  من  رو  شوخیخودکشی  کردم  فکر  واقعاً  و می  کنه،  کنه 
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خواست بره از ناصرخسرو سیانور بخره یا قرص برنج بخره یادم نیست چی بود؛  می

الکی بره یک بلایی سر خودش بیاره. و  من به یکی از دوستان گفتم: این نکنه الکی

ما هم نشستیم فکر کردیم و اینا بعد باهاش صحبت کردیم، بهش گفتیم که بریم  

رفتیم به سفر جنوب و بوشهر و آبادان و اهواز و    روز تموم، سه تایی  15سفر و ما  

خیلی خوب شد. و توی این  اش خیلیشیراز، ده پونزده روز طول کشید و واقعاً حال

می شبا  چون  ها،  نامه  اون  شاید  که  بود  میمدت  موبایل  نشست  روی  یا  نوشت 

خب   های زیادی بودن ولیدونم که آدمدونم، فقط مینوشت حالا برای کی؟ نمیمی

 ش بود. ی عاطفیمریم در سرلوحه 

 نوشت به افراد؟یعنی نامه زیاد می •

 آره. •

 شون کرد.شد جمع آوری روزی میکاش یه •

شده[ پیدا کردم؛ امیدوارم که حالا بتونم  ی ضبط ی نامفهوم در نسخهحالا من ]کلمه •

ه قول پیدا کنم. البته نه این که بخواد زندگی خصوصی بکتاش رو بر ملا کنه؛ اینا ب

شما یک اسناد تاریخی از زندگی شفاهی بکتاشه که ببینیم کسی که به این درجه از 

خیلی بد بود  اش خیلیگراندی داشته؛ با ما در سفر بود؛ حالزندگی رسیده چه بک

شون هم اش خیلی خوب شد و دیگه بعد هم ازدواج کردند و ازدواجکه برگشت، حال

خواستن شون و نمیهل ازدواج نبودن اینا هیچ کدومکه اصلاً اخیلی جالب بود و اون

اصلاً ازدواج کنند؛ بنظرم الان هم زن و شوهر نیستن و دو تا دوست بودن که کنار  

خواد« که من  ساخت به نام »مری زن میهم زندگی کردن. یه فیلمی در اصفهان می

ن نامه خواست بازیگرش بودم؛ اینه که شب قرار شد که اینا برن تو هتل و هتل ازشو

شون هم یک آقای روحانی  و اینا مجبورشدن همون شب برن ازدواج کنند و ازدواج 

کنه که همون آقا عقد مریم و بکتاش رو خوند و  هست که توی همون فیلم بازی می

 تونستن شب برن هتل و ادامه هم پیدا کرد و بعد هم که رسمی شد. 
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تطبیق  • و  شما  خاطرات  خلال  کاز  بکتاشی  با  نزدیک  اش  می  2۰ه  شناختم،  سال 

زمان دو تا حد نهایی رو با هم زندگی  شم که، بکتاش انگار همطوری متوجه میاین

کرد؛ یعنی از یک طرف به شدت رئوف بود و از یک طرف به شدت چغر و سرسخت می

خوان، و حتی قلدر یک جاهایی. یعنی، بین بکتاش آبتینی که موهای فرفری و مخالف

جوره، ذاشت خیلی تفاوت هست؛ همهه و اونی که ریش پرفسوری میجوگندمی دار

هم توی ظاهر و هم توی ادبیات و هم توی شعر و هم تو شخصیت و هم تو نگاه و  

براش افتاد خیلی  88کنم اون اتفاقی که سال برخورد با بقیه، من خودم احساس می

اون ضربه داد؛  به جمجمه تغییرش  ایای که خورد  منظورم  نیست که ضربه اش،  ن 

شخصیت  تو  جمجمه  اومد  افتادگی  یک  انگار  که  اینه  منظورم  کرد؛  عوض  رو  اش 

یکشخصیت  یادمه  نداشتیم؛  سراغ  بکتاش  تو  ما  اون  قبل  تا  که  یه اش  توی  بار، 

رنگی و اینا با پاپیون و خیلی  طور پوشیده بود و رنگیمهمونی، بکتاش یک کت گلبهی

شناخت، هی بکتاش رو  خدا چپم بود و بکتاش رو نمیدهانتلکتوال؛ یه جوانکی، که بن

می میمسخره  متلک  و  هیجانکرد  خیلی  »حالا  گفتم  بهش  و  انداخت؛  نشو  زده 

خیال بشی؛ اگر نه، بکتاش آدمی نیست طوری رو بیهای اینمقدار بهتره شوخییک

هم    کنی و به این رنگاش خیلی دقت نکن؛ پشت رنگاش، رنگای دیگهکه تو فکر می

داره«؛ که خود بکتاش هم خیلی خندید و همسرش هم؛ ولی، یعنی، اصلاً یک آدم  

بینید که  کرد؛ یعنی میها رو با هم زندگی میای شده بود انگار و این اکستریمدیگه

ور هم چغر و سرسخته. از  ست و چقدر قلب رئوفی داره، ولی، از اونپیشهچقدر عاشق

ش،  ی شعراش، حتی تو شعرای اجتماعی و سیاسیاین طرف، چقدر زندگی شخصی تو 

ی عینک زندگی شخصی خودش به  ی زندگی خودشه، درنهایت، از زاویهباز مسئله

وگوش با رادیو گفت توی اون گفتبیگی هم اینو میکنه؛ اکبر معصومدنیا نگاه می

از اون طرف،  زمانه، می گفت که شخصیت آنارشیست فردگرایی داشت نهایتاً، ولی 

شو گذاشت برای آرمان اجتماعی، که ربطی به زندگی خود آدم لزوماً نداره؛ اینا  جون 

 دونم، شما هم دقت کردین؟ چون، شما قطعاً برداشت بهتری دارید.رو نمی
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ای بود از نظر اجتماعی یعنی اول رئوف بود ولی  بله، ببینید بکتاش یک آدم دو چهره •

کنه؛ طوری میکنه یا کارهای اینیتی میی شخصدید کسی داره سوءاستفادهاگر می

کرد؛ اینه که اینم  واینمیساد که حرف بزنه، با زور و حتی فیزیکی باهاش مقابله می

ش، خسرو خطر، بوده و اون زندگی  وقت که با داییش و به اونگرده به کودکیبرمی

ی شناخت  طوری هست. ول طوری بوده و اینها. یعنی اینکه در شهر ری داشته و این

ش، خیلی  شناختیمقدار، یک پیچیدگی داشت، یعنی، اگر که خوب میبکتاش، یک

برداری به من فحش  ها توی فیلمها بار، بچهتونستی باهاش کنار بیای؛ دهخوب می

کار کرد با من. یک روز به من زنگ  دونی چهداد؛ به من بدوبیراه گفت. اصلاً تو نمی

کار داری؟ کارت دارم« و عصبانی بود؛ بعد گفتم چی  زد مریمم بود؛ گفت، »بیا من

جا حضوراً، کارت دارم«؛ رفتم دیدم که تمام کتابایی که بهش  گفت »باید بیای این

ی من برو بیرون.  بندی کرده که اینا رو بردار و از خونهتقدیم کرده بودم، تمام رو بسته

ه برو. من رفتم؛ برداشتم  کرد ک»چی شده، چه خبر شده؟« حالا مریمم هی اشاره می

و رفتم؛ بعدها مریم به من گفت که نه با تو، با خیلی آدما این کار رو کرده و اصلاً  

خواست تنها باشه؛ تو رو باز  ای هست که از همه بدش اومده بود. یعنی مییک دوره

کرد باهاشون. یعنی  ها رو اصلاً برخورد میچون دوست داشته کتاباتو گذاشته، بعضی

که خودش  شخ داشت  یک شخصیتی  نداشت؛  یکسانی  آرومِ  معروف  قول  به  صیت 

کرد که چطورست و چطور نیست؛ ی رابطه بود؛ یعنی، به طرف نگاه نمیکنندهتعیین

خیلی موهای  سرش  رو  که  بود  ببری  یک  مثل  یعنی  درست  بود؛  قشنگی  خیلی 

کرد  له میتونم ترسیم کنم ازش. یعنی از یک طرف حمهمچین حیوانی رو مییک

رو گفتی؛    88حال. اینه که سال  تونست نوازش کنه درعین بهت و از یک طرف هم می

، اولاًش موضوع رو خیلی جدی نگرفته بود؛ یعنی، تظاهرات و اینا رو، بکتاش  88سال  

خوام اسم بیارم و تمام دوستاش عقب بودن؛ تنها  ها، حالا نمیجلو بود تمام اون بچه 

گرفت بکتاش بود و بکتاش واقعاً قسر  وشتم قرار میضرب   کسی که این وسط مورد

اش شکسته اش بود؛ اون موقع واقعاً جمجمه در رفت از مرگ؛ یعنی، این بار، مرگ دوم
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اش دونست و دکترا هم تشخیص نداده بودن و خون زیر جمجمه بود و خودش نمی

یادمه یک شب    داد؛ مناش رو از دست میجمع شده بود و بعضی وقتا اصلاً تعادل

تق میاد، مثل صدایی چیزی آباد، دیدم صدای تقش خوابیده بودم، توی یوسفخونه 

[ خونه،  کف  افتاده  بکتاش  که  دیدم  شدم  بلند  موزاییک،  روی  بخوره  ی  کلمه که 

خوره  تق میتق جا بود و سرش تقشده[ هم نبود مثل اینی ضبطدر نسخه  نامفهوم

اون نگو  حالا  چیزی،  ببه  خونموقع  فشار  که  نمیود  و  بالا  بود  رفته  چه اش  دونم 

ای، که بردیمش دکتر، رسوندیمش، خوب شد؛ اینه که از اون موقع که این  ناراحتی

طوری که چه رفت تو فکر این  88یواش رفت تو فکر انتقام، از  تکون رو خورد یواش 

دش رو از این  بتونه انتقام نه خودش رو، بلکه انتقام اجتماعی خودش رو یا صنفی خو

 رژیم بگیره. 

اش جویی نیست. یک شعری داره که مشحصاً خطابولی تو شعراش این حس انتقام •

گه برادر این پرچم و این دسته گل رو از قبر من بردار،  ست. میهاییبه چنین آدم

می خودمو  چرک  و  کثیف  جوراب  همون  تو من  یعنی  خودش  عبارت  عین  خوام؛ 

کس کینه نداره و میل انتقام توی شعرش  یم؛ یعنی به هیچبینشعرش انگار کینه نمی

 که زود خواهد مرد خیلی زیاده. نیست. ولی پذیرش خطر و پذیرش این

کنم که حس انتقام اگر نداشت، پذیرش خطر رو هم نداشت؛ من  اتفاقاً من فکر می •

.ببینید  دونی که..خیلی بالا بود؛ یعنی که تو نمیاش خیلیکنم که حس انتقامفکر می

قدر تصمیم خودش رو راجع آن  7کرد؛ تلویزیون و اخبار و اینا؛ یعنیاخبار گوش نمی

نمی اینا هم گوش  اخبار و  این چیز...اینه که  از  بود  انتقام گرفته  کرد و تصمیم  به 

خودش رو نسبت به گرفتن انتقام اجتماعی گرفته بود. ولی، حالا در شعرش اگر این 

تر خوندی شعراشو طورایی شما بیشدر شعرهای آخریش ... یهنبود، ولی من فکر کنم  

به ندارم. ولی،  رفت  ای که داشت میهرروی، آخرین لحظهتا من، کتاب آخرش رو 

گیرن؛ دن و شماره میجا، ساک میاش رو بردم اونزندان اوین، من تنها بودم که ساک

ین پر از ساک، از این  اش رو داد و بعد دیدیم که یک دیوار بلندی هست تو اوساک
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ساکایی بود که کلی گردوخاک گرفته بود. به اون سربازه گفتم »اینا چیه؟«؛ گفت: 

»اینا یا اعدامی بودن و یا حبسی بودن، یا مردن نیومدن یا شماره ندارن«؛ بکتاش  

شو که داد سربازه گفت »آقا برو تو«، گفت: »نه! شماره باید به من بدی«؛ و  کیف

جا نمیام،  شد، شمارشو گرفت و به من گفت که »حسن من زنده از این  ۳5۶ی  شماره

می کاری  میاولی  سرشون  به  که...بلایی  هی  کنم  منم  خبره.«  چه  بفهمن  که  رم 

گفتما...وگرنه بهش گفتم مواظب خودت باش. بعد  گفتم آره...، اینا رو با خودم میمی

راجع به من هم صحبت   در اون کلیپی که سوار دوچرخس، تو کیش داره میاد که

کردم کاری بکنم که زندان  ام و اینا، سعی میکنه، من بنا بر کار و دوستی و رفاقتمی

تر فایده برسونه، حالا چه به صورت شعرش نره و سالم بمونه و بتونه به اجتماع بیش

اش؛ ولی دیدم که نه، این  ش، و چه به صورت فیلمو چه به صورت فعالیت اجتماعی

زنم ها، بکتاش تصمیم خودش رو گرفته فای منه که راجع به بکتاش دارم میگلِ حر

این احدی نمیبود یعنی  تصمیم  که گوش به حرف هیچ  از خودش، یعنی  غیر  داد 

برند  دونست که از بینش میشه مبارزه کنه و بعد هم میجایی که میگرفته بود تا اون

ی خوشم  اراشو کرد و فیلم دربارهی کو خودش هم گفته بود و برای همینه که همه

 ساخت حتی... 

 از کیِ؟  •

سال گذشته. که بعد تونست یک سنگرگاه مطمئنی به نام    1۰، یعنی این  88از بعد از  

ایران پیدا کنه و تمام هم بذاره اونوغمکانون نویسندگان  وقت هم  جا و هیچاش رو هم 

جا نرفت؛ تمام  هنرمندا و هیچ  ور تشکلی سینما و نه اینعضو هیچ جایی نشد؛ نه خانه

  ۳۰سال پیش شاید، من الان    1۰جا و یادمه وقتی رفتیم ما،  اش رو گذاشت اونوغمهم

ساله که عضو کانون نویسندگان هستم و عضو معمولی هستم و عضو اکتیو به اون شکل  

ش که به بکتانیستم؛ بکتاش خیلی دوست داشت که اکتیو باشه، ما با چندنفر، بدون این

بگیم، بکتاش رو کاندید کردیم که بیاد جز هیئت دبیران و بهش رأی بدیم و رأی هم  

اون اول هم شد؛  نفر  اولیندادیم و  پیش که عضو هئیت  بار، همون سالوقت هم که  ها 
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که،  خاطر اینای گرفت از نظر فعالیت سیاسی. بهدبیران شد، واقعاً کانون یک شکل دیگه

یواش رشد سیاسی پیدا کرد، نه رشد هنری یا جا که یواش ود اونهایی بخب، زیر نظر آدم 

قول شما  یواش یک آدمی شد برا خودش که الان به یواش آگاه شد و یواش رشد ادبی، یواش

دقیقاً  هشتگ بکتاش  که  اینه  بالاتر.  رفته  هم  اوکراین  هواپیمای  از  و  هست  هم  اش 

کارایی رو کرد که دوست داشت و این  کار کنه و دقیقاً همون خواد چیدونست که میمی

خیلی مهمه برای یک هنرمند که عقیده داشته باشه به اون کارایی که دوست داره  خیلی

 ترسید، آدم خیلی نترسی بود. بکنه و جون خودشو بذاره و بره جلو، از هیچی نمی

 گذره، مال همین ده سال اخیره دیگه؟  مرگی میشعرای مرگ گراش هم که به جوان •

 لهب •

 تر شعرا اصلاً راوی مرده، زیر خاکه ... یعنی تو بیش •

اش، شعرای اجتماعی و عاشقانه و فلان و اینا بود، ولی از نظر فکری  خب شعرای اوایل  •

شو گذاشت برای این کار جمعی،  سال اخیر خیلی تغییر کرد و زندگی  1۰توی این  

ش که با مریم  خونه  ش بود؛ بارها ریختن توی اوناش توی خونه یعنی اغلب جلسات

که بگیرندش  کرد، و دیگه چیزی براش مهم نبود دیگه، ترس و مرس و اینزندگی می

سازی کرده بودن و اینا، دوبار رفت  اصلاً مهم نبود براش. تو مدتی که براش پرونده

بار رفت قبرس  الخروجش نکردن؛ دوبار رفت خارج، یکوقت ممنوعخارج و اینا هیچ

اش رفت و عمان برای کار رفت؛ بعد که  ت عمان، قبرس برای فیلمبار هم رفو یک

جا  کنم که تو رفتی اونبرگشت بازجو بهش گفته بود »تو چرا برگشتی؟ من تعجب می

جا خونمه و دونی چی بهش گفته بود؟ گفته بود که »من اینو برگشتی؛ برو«؛ می

حال که هیچ کاری نکرده بود،  جام«. اینه که بااینشما باید برید؛ من کجا برم من این

گفت که  از نظر همین که آقای ناصر زرافشان طبق اون قوانین حقوق اسلامی که می

به واقعاً  نشده؛  مرتکب  این جرمی  آنواقعاً  براش  که  بود  برخوردا  همین  قدر  خاطر 

و  پرونده دادن؛ خندان دفعه  ۶سازی کردن  بهش حکم  ولی  سال  بود،  چندمش  ی 

قدر که به خندان دادن به بکتاش هم دادن؛ اینه که  اولاًش بود؛ همونی  بکتاش دفعه
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ختانه اینه که  بختانه، الان متأسفانه که پهلوی ما نیست و خوشبمتأسفانه یا خوش 

خیلی مهمه برای یک  طوری که دوست داشت زندگی کرد و این خودش خیلیاون 

ای که ش. موضوع دیگه هفکر یا هنرمندی که جون خودش رو بذاره برای عقیدروشن 

ایه، تنها تفاوتی  های زنجیرهی قتلخیلی حائز اهمیته، اینه که بکتاش جزو ردهخیلی

بقیه با  اتفاق  های زنجیرهی قتلکه بکتاش  این  در یک زمانی  اولاً  اینه که  ای داره 

این دوم  و  بالاست  خیلی  اجتماعی  عمومی  روابط  که  از  افتاده  مردم  نارضایتی  که 

که واقعاً همه در جریان مظلومیت قتل بکتاش واقع  خیلی بالاست و سوم این  حکومت

شناسن که پوینده و مختاری و میرعلایی و اینا به چه شکل از بین  شدن و بودن؛ می

رفتن، ولی همه فهمیدن که واقعاً اونا هم قتل عمد بود ولی این واقعاً توسط جامعه 

ی اسنپ یک تیکه ر اسنپ بودم، رانندهفهمیده شد و حس شد. چند وقت پیش، سوا

قدر توی جامعه رسوخ کرد؛ و خب اینا  خوند؛ یعنی، آنخانم« رو میاز شعر »فرشته 

یکمقدارییک داشت؛  بکتاش  شخصیت  به  بستگی  به  مقداریش  بستگی  هم  ش 

اگر راستشرایط داشت که به یک افتاد. یعنی  اش رو بخوایم بگیم  همچین شکلی 

نمی رو  بکتاش، یکتوهمه  پای شخصیت  بذاریم  ش هم شرایط، خیلی  مقدارینیم 

 شرایط مناسبی شد که بتونه صدای بکتاش به این پنج قاره کامل برسه.

ی ما هیچ آدمی حاضر نیست در این یه فرقی هم بکتاش داشت که اتفاقاً توی دوره •

موقع خب   اون  بمیره؛  یعنی  بده،  ر  1۳4حد هزینه  بیانیه  اون  امضا  نویسنده که  و 

داشتیم    ۶۰شون این بود که میان از رومون رد میشن؛ از دهه  فرض همهکردن، پیش

توی  آدم  شدنِ  و کشته  کودتا  و  انقلاب  جز  که  بود  نسلی  نسل،  و  دیگه  میومدیم 

خیابون و تو جنگ اصلاً هیچی ندیده بود انگار. یعنی مردن برا آدما بخشی از زندگی  

که، این شکل  شناسید که حاضر بشن با علم به اینمیبود. ولی الان شما چند نفر رو  

 ترن نسبت به اون موقع.انجامه، تا تهش رو برن، خیلی کماز ایستادگی به کجا می

یک سئوال مهمی چون به کانون اشاره کردید؛ شاید این تصور پیش بیاد که انگار    •

. منظورم انضباط  هاش رسیدها و آرمانبکتاش بعد از عضویت توی کانون به این ایده
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ایده از تعامل با جمع و تن دادن به کار گروهی نیستا، دقیقاً  ها.  ها و آرمانحاصل 

از  خاطرم هست سال به  88ها پیش  به فیلم علیشاه ما رو  راجع  هم وصل کرد که 

کدوم با  اش هم راجع به سانسور بود. حالا امروز که هیچکاری کنیم. فیلمبکتاش هم

کنم نباید بذاریم پیش بیاد، که  این تصور پیش بیاد و من فکر میما نیستن. شاید  

ها رو نداشت، در صورتی که خب مستند که بره کانون، این آرمانانگار پیش از آن

گیری کرد یا راجع  ها رو پیتری اون آرمانهست که داشته و شاید با انضباط بیش

 بهشون صحبت کرد یا براشون فعالیت کرد.

ن نقش به قول معروف، سکوی پرتاب رو بازی کرد برای بکتاش و توی  ببینید کانو •

های خودش، یعنی، این نبود که بکتاش با کانون آشنا بشه و بعد بشه آدم سیاسی، ایده

دونید که  اش، از نظر اجتماعی، از وقتی که مادرش مرده و خب میاین در ذهنیت

محترمی دارن و من واقعاً بهشون ی بسیار  کسی که مادر نداشته باشه؛ حالا خانواده

از نظر اجتماعی کنم بهافتخار می خاطر دوستی که دارم باهاشون. ولی به هر حال 

هایی پیش میاد؛ و خب، حالا چه از نظر هایی در زندگی همچین آدم یک ناهماهنگی

مالی و چه از نظر اجتماعی، و بکتاش حتی قبل از این زندان، یک زندان دیگه هم  

اش رو کرد »بکتاش  خاطر همین اون موقع اسماش، بهخاطر همین اعتراضات هرفته ب

 آبتین«، چون قبلاً مهدی کاظمی بود. 

یعنی بعد از اون اتفاقی که براش افتاد و زندانی که رفت از مهدی کاظمی تبدیل شد    •

 به بکتاش آبتین؟

از  توی کیش بود؛ خیلی سال پیش، و برای این • نظر مهدی  که شناخته نشه دیگه 

اش رو بکنه بکتاش  ی ثبت احوال که اصلاً شناسنامهکاظمی که ما با هم رفتیم اداره

اداره اون رئیس  نکرد  باهاش موافقت  آبدارچی توی  آبتین، که  احوال؛ بعد،  ی ثبت 

تومن می  1۰اداره گفت من   میمیلیون  برات درست  رو  کار  و  اینه که  گیرم  کنم؛ 

ام در باب کانون. کانون واقعاً  گردم به حرفم، ولی برمیدونم حالا چه گریزی زدینمی

این نه  بکتاش،  برای  بود  پرتاب  سکوی  تعیینیک  ایدئولوژی کنندهکه  یا  ی  ش 
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ش باشه، نه این تفکر رو داشت. ولی کانون باعث شد که یک  ی ایدئولوژیکنندهکامل

مانی هست و یک  سازماندهی فکری پیدا کنه خیلی عینی و عملی؛ بدونه که یک ساز

جا فعالیت کنه؛ و واقعاً هم فروگذار  تونه اونفکر خودش و این میای هستن، همعده

نکرد از هرآنچه که در دست داشت؛ و اینه که واقعاً باید به کانون تبریک گفت که 

همچین عضوی داره؛ وقتی هم که رفت زندان ماهی  همچین عضوگیری کرد و یکیک

که زد از توی زندان، چوناه و نیم، به یک بار به من زنگ میبار مثلاً یا یک میک

گفت که مریم  کرد مثلاً به مریم میتونست زنگ بزنه و باید فوروارد میمستقیم نمی

شده[، مثلاً ناراحت ی ضبطدر نسخه  کلمه نامفهومفوروارد کن تلفن من رو، روی ] 

ها و  این اختلافات و دودستگی  بود از این مسائلی که الان پیش اومده برای کانون و

گفت الان که ما سه یا چهار نفرمون توی زندان  ها و این حرفا. میبندیاین دسته 

وقت هم اعتراضی  هستیم، وقت این نیست و از این جهت خیلی ناراحت بود. ولی هیچ

دونم و تمام  نکرد و من ازش پرسیدم؛ من ازش پرسیدم و گفت که من شنیدم و می

های  ی کانون و به روابطش با آدمنامهدر جریان بود؛ ولی خب همیشه به اساساینا رو  

خاطر همینم از اعضای خیلی مهم کانون هم فیلم  بند بود و بهتو کانون، همیشه پای

به  فیلمی ساخته  از من  اگه  البته  و  بهساخت  و  نبوده  کانون  خاطر شخصیت  خاطر 

ها   ّها و درگیریزیاد در جزئیات این اختلافخودم بوده و کاری به کانون نداره.بکتاش  

های کار وارد شده بود. برای همین این یک چیز خصوصی تر در هایلایتنبود، بیش

گم؛ برای همین یک مدتی خصوصاً این اواخر، تصمیم گرفت که  هست من دارم می

اش گونه بحثی نکنه و بره توی خودش، برای همین رفت و سلولخودش رو وارد هیچ

دلیل کرد.  عوض  مرخصی رو  توی  پرسیدم،  ازش  من  که  هم  اوناش  گفت  جا ش، 

این راحت  برای  نمیترم؛  رو که حل  بکنی چیزی  و هر کاری که  بحثی  کنه که هر 

تونم کنار  تر میهای معمولی بیشهیچی، کلاف سردرگمی برای من هست و با آدم

، توی یکی از عکساش هست اش هم بانداژ بودبیام؛ یه وقت دیدم اومده بود و دست

خود زد، منم  ست، گفت که دعوا شد و یک نفر، یک نفر رو بیاش هم بستهکه دست
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عنوان یک عضو خیلی قدیمی، بهعنوان یک عضو خیلیزدمش و دستم در رفت؛ من به

همچین بحثایی  قدیمی کانون واقعاً خودمم متأسفم که الان در این شرایط باید یک

ی رفتاراشون درست بوده، نه نبوده، و  ارم که اعضای کانون همهبشه؛ من قبول ند

اتفاقاً، من هم    سوز« و خیلیگن »دوگانهقول معروف، به من میهمه، به هم خوبه 

شون رو. ولی الان در  ور رو اشتباهاتبینم و هم اینشون رو میور رو اشتباهاتاون 

اینه ک ه الان وقت این حرفا نیست،  این شرایط، نگفتن که دروغ نیست، خب نگو، 

شون ی خیلی کساست، که الان با دُمریختن به کیسهوقت این کار نیست؛ این آب

شه؛ ولی خب من بعضی وقتا  شکنن، وقتی این حرفا و این صحبتا میدارن گردو می

به برخوردهای اعضای کانون به بقیه انتقاد دارم به اوناام انتقاد دارم ولی این دلیل  

اش بشه؛ هر چیزی یک زمانی داره؛ اینه که بکتاش هم برای  ه الان صحبت نیست ک

مقدار خودش رو کنار کشید از این مسائل برای همین...اینه که اصلاً کار  همین یک

خواست بکنه، ولی خب یک  وتحلیل کنه، نمیکشید که بخواد تجزیه جا نمیبه اون 

له ی این صحبت نیست؛ حالا  چیزایی دیگه هم به من خیلی گفت که الان در حوص

گم، ولی خودش هم شاید قبول داشت یا شاید هم نداشت بعداً خصوصی به شما می

هایی  همچین صحبت ولی مصراً این رو قبول داشت که الان وقت در جریان بودن یک 

ی بوتیمار که شما هم در جریان بودین حالا آخرش نیست؛ ببینید، مثل همون برنامه

گم آخرش همه ضرر کردن جز کسانی خاص. الانم همینه ن میچی شد؟ من بهتو

اینام که دارن یک اینه که  مقدار خب، هر کاری و هر چیزی زمانی داره؛ متأسفانه 

میغلط میگیری  و  انشاء  این  از  هنوزم  کنن  که  بنویسن  جدید  انشای  یک  خوان 

یعنی،    اش نیست؛گراندی پشتاش نیست؛ بکننوشتن و اگرم بنویسن چیزی پشت

خیلی تاریخی داره؛ اینه که باید تصحیح کرد  گراند خیلیدونید، این کانون یک بکمی

غلط گرفت؛  غلط  نباید  میو  غلط  اینا  و  تاست  با تصحیح دو  الان که گیری  گیرن. 

عنوان کسی که  بکتاش کشته شده، یک به  من  یعنی  عجیبه،  بحثا  این  برام  مقدار 

کانون دفاع کردم و مکتوب هم کردم و هست و هم  ها از  همیشه هم در برابر خیلی
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موضع و  کارها  سری  یک  روند  بالأخره  بوده،  کانون  منتقد  که  من  گیری کسی  ها، 

ام گفتم. ببینین؛ مهم فهم از شرایطه از زمانه و  فهمم این دعوا رو الان، به همهنمی

شه؛ ن میشه مهربواش میدر طول زمان همه خواهند فهمید؛ آدم وقتی نزدیک مرگ

ی خیلی خوبی هست این دوتا  مهم اینه که قبل از مرگ مهربون باشی؛ اتفاقاً مقایسه

بهدست یعنی  زاویه،  این  از  برخوردها،  کم  این  داره.  مشترکایی  فصل  نظر من، یک 

ره تو چشم هر دو طرف، درست مثل یک جنگی هست که دو نفر  درکل، دودش می

دیگر حمله کنند و بعد گردوخاک که تموم شد،  و دو تا سپاه به هم بپرند و به هم

 طوری شد. س و اینشون مردن؛ در واقع بازنده بازندهبینیم که جفتمی

آخه اصلاً کسایی که تو این بازی هستن من خیلی هم احترام قائلم و همه اصلاً    •

 بزنن؟   2کار کنن و یه کانون خوان چی پیشکسوت و تاج سرن ولی اینا می

نظرشون همین بوده؛ متأسفانه اینا نظرشون این بوده که بیان یک سازماندهی از نو   •

بکنن و جوونا بیان بالا و فلان و اینا، ولی باید به این آگاهی رسیده باشن که باید  

که قطع کنن؛ هرس بکنی مثل یک درخت هست بیان هرس کنن کانون رو و نه این

اش کنی؛  که بیای قطعشه، نه اینارتر میکنی و قشنگ، سال دیگه پرب که هرس می

کشه تا  سال طول میکه بری جایی دیگه خودت یک درخت دیگه بزنی؛ پنجاهنه این

 برسی به الان کانون.

سال هم بکتاش رو  عنوان کسی که این همهبذار یک سئوال صریح از شما بکنم به  •

ادامهمی که  موافقین  این  با  شما  بحث شناختین؛  این  عمومی  ها  ی  فضای  توی 

کردن سرنوشت بکتاش هم هست، و این دعواهایی که توی فضای  ارزش جورایی بییک

نمونهرسانه و  و شما خودتونم در جریانید دیگه  برقراره  رو هم دیدید  ای هنوز  اش 

این درنهایت به کم اینجلوهدیگه،  به  آبتین رفت  بر بکتاش  سرنوشتی که  جا  دادنِ 

 اش گذشت؟ که از جون ش و اینبشه فداکاریقدر انجامه که بیمی

شینم پشت ماشین، تنها  که در کنترل من نیست و من وقتی میاصلاً نه، برای این •

ی ماشینا  تونم به بقیه تونم کنترل کنم رُلِ ماشین خودمه، دیگه نمیچیزی که می
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بکنند یا    گم که بقیه این کار روبگم آقا با من تصادف نکنید و به من نزنید؛ من نمی

رونم  نکنند و منتظر دستور منم نیستند، ولی نظر خودمو راجع به ماشینی که دارم می

بیشمی میفته  داره  که  اتفاقاًتی  این  اتفاقاً  و  نیست  این  نه  بگم،  چهرهتونم  ی تر 

 کنند.کنه که دارن راجع به این مسئله بحث میهایی رو مشخص میاون 

طر اتفاقاًیی که برای بکتاش افتاد و این انگار که دیگه  خایعنی معتقدید اصلاً دیگه به •

جا به  اش ثبت شد؛ دیگه از اینتوشیح شد و یک مُهری خود یک جای تاریخ و اسم

برند و زحمت اند و علیه این داستانند؛ عِرض خود میبعد، دوستان اگر له این داستان

ره و نه بالاتر  زیر سئوال میدارند، دیگه به بکتاش ربطی نداره؛ بکتاش نه دیگران می

 شه.  می

اصلاً کاری به بکتاش نداره؛ بکتاش کاری که کرد به قول شما مُهری که زد، دیگه   •

قدر قدرت داشته باشه که که آنتونه روی اون مهر، مهر بزنه، مگر اینکس نمیهیچ

کنم، من یک  اش، که من فکر نمیبیاد جون خودشو مثل بکتاش بذاره کف دست

شناختن و اصلاً ندیدن و باهاشون حرف  بینم که اصلاً بکتاش رو نمیایی رو میآدم

که زنن اصلاً مثل اینهایی میگه وقتی که مرد ما شناختیمش؛ ولی حرفزدم من، می

ایثارگری  سی و  فداکاری  و  آرمان  من  نه،  که  اینه  دوستن،  باهاش  که  سال هست 

 این آدما بتونن روش تأثیری بذارن.تونم قبول بکنم که وقت نمیبکتاش رو هیچ

شناخت و در جریان این دعوا هم بود چون داریم عنوان کسی که بکتاش رو میولی به •

تونیم به این  شناختین؛ میشه شما که بکتاش رو میکنیم و اینا ثبت میمصاحبه می

 نتیجه برسیم و اینو مؤکدش کنیم توی این مصاحبه که نظر بکتاش، اگر بخوایم از

جور جانب او حرف بزنیم، این بود که باید این دعواها رو بذاریم کنار و بریم دنبال یک

هم بیشدرواقع  همپیوندیِ  و  بیشتر  کنیم  بستگی  سعی  و  طرف  دو  هر  بین  تر 

مون رو بشناسیم ببینیم خطرمون چیه و تهدیدمون چیه و چی در برابرمون موقعیت

 جوری بوده؟شه گفت اینشیم؛ میها نقد علم کرده و اسیر این مناقشه
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خوام اضافه کنم که  چیزی رو میتون رو، فقط یککنم حرفهمینه و من تأیید می •

رسانه اون  و  نگفتین  این  ایشما  اصلاً  به من گفت  بکتاش  است؛  مسائل  این  شدن 

ی داخلی  ای بشه؛ این مسائل یک مسئله مسئله و این مسائل، مسائلی نبود که رسانه

ای کردن؛ شد و اون کسایی که این مسئله رو رسانهسازمانی باید حل میرونبود که د

خوام اسم کسی  ای، اصلاً نمیچه اعضای کانون و چه غیر کانونیا و چه هرکس دیگه

شد و توی ترین اشتباه رو کردند؛ یعنی باید در نطفه خفه میرو ببرم؛ اونا واقعاً بزرگ

ای توی بلندگو گفتن اینا رو. اصلاً از مجرای دیگه نکردن هیچی، اومدن    نطفه که خفه 

 شد دیگه مجرای خود کانون... گیری میباید پی

بندی کنم  به جای مهمی رسدیم؛ من خیلی دوست دارم این سئوال رو بتونم عبارت •

تفاهمی نینجامه، ولی بعیده بشه؛ بکتاش انگار چه زمان علیشاه که  طوری که به سوء 

ی علیشاه  قدر در خونه مدم اصلاً خودم در جریان بودم یعنی آناورفتم و میمن می

 جا نداشته باشه ... کنین که کلی خاطره اونتر کسی رو پیدا میباز بود که کم

 کردم؟دونید که من با علیشاه همسایه بودم؟ طبقه بالا زندگی میمی •

 ی اول.جا دیدم اصلاً دفعهیادمه و من فکر کنم که شما اون •

 جا دیدیم. مون شما رو هموناول اتفاقاً همه یدفعه •

یعنی اصلاً یک ترمینالی بود برای اهل شعر واقعاً، چه زمانی که حالا کانون رفت بالا،   •

تری برقرار کرده بود نسبت به بقیه ی جدیبیگی رابطهمن برداشتم اینه که با معصوم

عنوان جا جا افتاد بهون بیگی هم همینه که از وقتی بکتاش او دعوی خود آقای معصوم

رابطه عضو،  صمیمانهیک  آدم  ی  یک  دنبال  انگار  همیشه  ولی  باهاش،  داشته  تری 

هاش وایساده باشه، هم برادر بزرگ باشه و هم پدر باشه  تری بود که پای آرمان مسن

دید  و هم حامی باشه و هم راهور باشه و هم رفیق باشه؛ یعنی، توی علیشاه اینو می

دانا،  بیگی هم همینو دید یا توی دیگر اعضای کانون مثلاً رئیسی معصومو انگار تو

از حالا ما بهش می انگار که یکی  گیم »رئیس«، زرافشان، حکیمی و غیره و غیره. 

و حرفه  فکری  زندگی  توی  تعیین کننده  با  عناصر  پیوند خوردن  بکتاش همین  ای 
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اون  آدم بود که  رو داشتن، مسنهایی  بوجایگاه  تجربهتر  با  و  بر سر دن  و  بودن  تر 

هاشون ایستاده بودن، خیلی هم آدمای پر شدت و حدت و معتقدی بودن و  آرمان

ای هم انگار هم خوانی و قرابت خونی داشتن باهاش، فکر  توی پروفایل سامان حرفه

 ش موتور محرکی بود.کنم این خیلی توی زندگی

 سفیدی درواقع ... جور ریش یک •

گرده به گذشته و کودکی بکتاش، بکتاش وقتی که جوان بود مرد  رمیببینین؛ این ب •

تونه دهن  گفت که فقط دایی من میش بود، خسرو خطر، یعنی میش داییزندگی

یواش اومد  ش بود؛ بعد که یواش این زندگی رو سرویس کنه، یعنی، قهرمان زندگی

هایی  یکی از قهرمانتوی ادبیات، عاشق قهرمانان بود و قهرمانان رو دوست داشت؛  

دونین و  ش رو میکه دوست داشت، علیشاه مولوی بود؛ علیشاه مولوی حتماً زندگی

ی این مصاحبه نیست که من صحبت کنم، اون جز فدائیان خلق بود  الان در حوصله 

خیلی جالب بود یعنی او رو یک قهرمان  دیگه و زندگی علیشاه برای بکتاش خیلی

اش رو گرفته کشیده و تنها کسی  ه این رژیم ریش و پشمدونست، یک قهرمانی کمی

اش برمیومد برای علیشاه انجام داد؛ علیشاه ناراحتی  هم بود که هرچی هم که از دست

کرد؛ فقط کار داشت دیگه، تو شهرداری زد و بایپسَ میقلبی داشت و باید پیوند می

می میکار  کار  کیش  شهرداری  فرهنگی  امور  توی  بککرد؛  اینکرد  بدون  که  تاش، 

اش هم در کیش بود؛ اصلاً ول کرد  مرخصی بگیره، ول کرد اومد زن هم داشت، زن

درصد رگاش بسته شده و هرچه   ۹۰چیز رو و اومد، دکترا بهش گفتن که این  همه

زودتر باید بایپسَ کنه؛ علیشاه هم که نه بیمه داشت و نه پولی داشت و نه هیچی،  

خوابید، اتاقک داشت کرد و شبا هم توی اون مجله مییعنی توی یک مجله کار می

خوابید؛ بکتاش که فراخوان داد به همه که آقا پول جمع جا و توی آبدارخانه میاون 

ساعت علیشاه    48خوان علیشاه رو عمل کنیم، پولا جمع شد در عرض بکنیم که می

این خب  که  موندن  بیمارستان  تو  هم  هفته  دو  و  بیمارستان  بردن  کجا  رو  حالا  و 

جا  خوابید اصلاً اونجا هم که شبا میببریمش، خب جا نداشت و هیچی نداشت؛ اون
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ی نوید  کنم توی همین کوچه جا که من زندگی میهم بسته شد، علیشاه اومد همین

اون طرف خیابون از یک زرتشتی که مرد خوبی بود و هنوزم هستش و خیلی هم به  

جا اسمشو ببرم؛ اومد یک خونه اجاره  ن( خوبه این علیشاه کمک کرد )آقای نمیرانیا 

ای که شما میومدین که درش باز بود همیشه و هرکسی اومد یک چیزی کرد، خونه

آورد؛ کسی هم که چیزی نداشت اومد نقاشی کرد و درها رو درست کرد و پیریز رو  

د  درست کرد یعنی خونه رو ساختیم؛ و خونه که ساخته شد علیشاه خیلی جالب بو

اش، بکتاش حتی تو  ی علیشاه، کلید رو دادم دستاون روز که با علیشاه رفتیم خونه 

چی. اینه اش رو هم پر کرده بود از غذا و میوه و مشروب و نوشابه و همهخود یخچال 

خاطر اون ذهنیتی  ش بود و بهپرستیخاطر همون قهرمانکرد بهکه چرا این کارا رو می

تونه  نی رو و وقتی که با کانون آشنا شد، حس کرد که میبود که دوست داشت قهرما

یواش  کرد رو در خودش زنده کنه؛ اینه که یواش اون شخصیتی که خودش فکر می

معصوم  و  زرافشان  کنار  رئیسدر  و  رئیسبیگی  اول  آدمدانا،  و  واقعاً  خیلی  دانا  های 

نلو هم خیلی رابطه بزرگ دیگه، کنار سپانلو هم حالا نبود سپانلو، ولی خب با سپا 

همچین آدمی هم باشه تو  تونه یکش افتاد که مییواش دوزاری داشت؛ اینه که یواش 

یک هایلایتی بود برا خودش که وقتی اون    88بود؛    88ش و اینا همه قبل از  زندگی

ی  ی فیزیکی، مبارزهیواش عملاً وارد مبارزه شد؛ نه مبارزهضربه رو خورد دیگه یواش 

 و مبارزه کرد واقعاً.  اجتماعی شد

جا به  بیگی و رئیس، ولی یکجایی باشه علیشاه الگو و اکبر معصومخب آخه تا یک •

بود که جای همه آیا خودش متوجه شده  بهبعد  نه،  یا  اینا رو گرفته  عنوان یک  ی 

 قهرمان، یعنی الان در نظر من و شما کی قهرمانه؟ 

 الان قهرمان شده دیگه ...  •

دونست گرفته؟ یا  نهایت خودش همون جا رو گرفته بود ولی می  دونی یعنی درمی  •

 خواد چون من اگه به قهرمان بخوام... کرد هنوز یک الگویی میفکر می

 زنی؟ راجع به چه زمانی حرف می •
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ی زمانی، تا این سرانجام فجیع؛ یعنی من الان به یک قهرمان فکر  راجع به این بازه •

 . کنم جز بکتاش کسی تو فکرم نمیاد

رم از این دنیا و کسی که  میرم و میببین خودش گفته، خودش گفته بود که من می •

اش رم از این دنیا، مطمئن باش کسی که قبل از مرگهمچین تفکری داره که می

 سازه ... تا فیلم می 1۰کنه، خونه و کتاباش رو چاپ میتموم شعراش رو می

 سازه راجع به خودش مستند می •

ده، »نه من، من  گه که »تو باید از این مملکت بری«، جواب میو میدونی به بازجمی •

 ی فکراشو کرده.شک همهخوام بایستم«، مطمئن باش که همه فکرشو کرده، بیمی

 دونم آماده بود برای سرنوشت خودش. می •

 اش...کرد که بمیره راستیتدونست؛ یعنی فکر نمییعنی خودش می •

 . جوری بمیره..کرد اینفکر نمی •

کرد و »اسلیپ  خیلی وحشتناکی میخوابید، خُرخُرای خیلییعنی بکتاش شبا که می •

آپنیا« داشت و ایست تنفسی داشت، منم ایست تنفسی دارم؛ ایست تنفسی داشت و  

کرد و بعد هم یک دستگاهی به نام آپنیا هست  شو کم میکرد؛ وزنباید دوتا کار می

خوابید؛  ش و میذاشت روی بینیشبا باید اونو میخوابید؛ یعنی  باید با اون دستگاه می

دونه؛ بهش دادم و گفتم »بکتاش اینو شبا من این دستگاه رو داشتم و مریم هم می

خوام تونم و نمیبذار و بخواب«، گفت »من اگر شب بخوام مریم رو بوس کنم نمی

کنی که«، قبل  اینو«، گفتم »خب حالا با خودت وردار برو زندان، زندان که کاری نمی

جاست؛ گفت  که بره زندان، اومد دستگاه رو به من پس داد، الان دستگاه ایناز این 

فهمم،  خواد و الان میوقت هم نفهمیدم چرا نمیجا و هیچخوام اینکه اینو من نمی

ش در هر صورت به مرگ طبیعی دونست که زندگیفهمم که واقعاً اون میالان می

رفت جلو و این حکومت د، ولی این روندی که داشت مینیست؛ خودکشی هم نکر

دونست که دیگه و به خودش هم زحمتی نداد  اش، میهم کمک کرد به این روند قتل

 بار کرونا گرفته بود...   ۳طوری از بین بره؛ کرد که اینواقعاً، ولی فکر نمی
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بیشحرف • شخصیتیام  و  ذهنی  میتر  چه  حالا  بکتاش  یعنی  و  ست،  دونست 

دونست الان ما بخوایم یک حدی برای پایداری، حدی برای مقاومت، حدی برای  نمی

که یک آدم اهل فرهنگ و اهل قلم  آزادی جویی، حدی برای مبارزه، حدی برای این 

بت باوراش، قطعاً اون حد بکتاش تونه جلو بره باو اهل سینما و اهل ادبیات تا کجا می

که دنبال  جای اینخوام ببینم خودش اینو فهمیده بود، یعنی فهمیده بود بهاست؛ می

الگوی قهرمان بگرده، به خودش نظر کنه که احتماًلا الگوی قهرمان هست و سئوال 

 من اینه.

می • خودش  که  اینه  شما  سئوال  میجواب  قهرمان  که  برای دونست  و  شه 

اش هم جون خودش رو گذاشت؛ هیچ الگویی هم نداشت؛ بقیه که هستن  بودنقهرمان

شون برم، الان هستن و حاضرن، اونا باید بشن الگوی بکتاش که سنکه الان اسم نمی

بکتاش درحقیقت کاری بکتاشه، یعنی  از  بالاتر  اون جرأت و    هم خیلی  با  که کرد 

شون خیلی شهامتی که داشت، واقعاً درس داد به بقیه، به بقیه، یعنی همونایی که سن

 بالاتر از بکتاش بوده. 

 حالا امیدوارم که به بقیه هم درس داده باشه...  •

 اینه که بقیه اگر درس نگرفتن، مشکل بکتاش نیست؛ مشکل خودشونه... •

اش نگذره که، هنوز در قیدوبند  بگذره و یکی از اسماش  شه که یکی از جون آخه نمی  •

تر رو زد و کی تو فضای مجازی اعتراض رساتر رو کرد،  ایننن که کی حرف قشنگ

های فکری و شخصی خودم توی  های خودم، یکی از بحرانخب بابا، من یکی از بحران

ی که برای بکتاش تر از اتفاقتر و قطعیتر و عاجلاین شرایط اینه که، آیا حقیقتی مهم

افتاد وجود داره که ما به اون بپردازیم و راجع بهش با هم دعوا کنیم و بحث کنیم و  

 دیگر رو بگیریم یا نه؟ یقه هم

 کنم. فکر نمی •

ای دارن دعوا تونه بیفته؟ که همه سر یک اتفاق دیگهتر از این هم مییعنی اتفاق مهم •

 کنن جز اتفاقی که بر سر بکتاش اومد! می
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خاطر بینم که این شهامت رو داشته باشه؛ بهکنم؛ یعنی آدمی رو نمیلاً فکر نمیاص •

خاطر هدف خودش باید هزینه بده و بکتاش برای هدف خودش هزینه که آدم بهاین

داره چیداد؛ می دقیقاً میکار میدونست  داره چیکنه،  کنه؛ حرف  کار میدونست 

شقش بود، که عاشق پدر و مادرش بود؛  کس رو قبول نداشت، حتی پدرش که عاهیچ

وقت نذاشت که پدرش بفهمه که داره  مادرش خب کوچیک بود مرد، پدرش، هیچ

دونست به اون ور، پدرش نمیور و اونرفت اینرفت زندان و میکنه، میکار میچی

خیلی مشخص بود برای خودش و من اش خیلیذاشت بفهمه، ولی هدفشکل، نمی

سالش هستم،  جمله خود بنده که دوست سیدر اطراف خودمون، من  کنم که فکر نمی

و یکیک باشم  داشته  و یکهمچین جرأتی  باشم  داشته  همچین همچین شهامتی 

ای بکشم توی زندگی خودم، نه همچین چیزی نیست و من کاری به بقیه ندارم؛  نعره

همچین جرأتی خیلی بالاتر از بکتاش هست، اونا هم یکشون خیلی بقیه هم که سن

ذارن ندارند، ولی متأسفم که الان اسم بکتاش شده یک تاجِ سری که بقیه دارن می

همچین تاجی به سر  دن؛ مطمئن باشید یکسر خودشون و دارن با اون جولان می

کس نخواهد ماند و تمام این مسائل و تمام چیزا در طول زمان حل خواهد شد هیچ

تنها چیزی که در تاریخ زندگی ما خواهد موند نوع نگاه  ره؛  شه و از بین میو فِید می

بکتاش و نوع برداشت بکتاش از وضعیت فعلی اجتماعی و سیاسی ما بود که تونست  

تونم بگم که زندگی بکتاش یک  ما رو یک تکونی بده؛ باور کن من اینو به جرأت می

ه زندگی درست و  تکونی داد به تمام اجتماع، مخصوصاً اونا که سمپاتی دارن نسبت ب

آزادی در ایران، کسی رو من ندیدم که فیلم بکتاش رو دیده باشه و گریه نکرده باشه،  

خاطر ظالمانی  خاطر ظلمی که بهش شده و بهخاطر بکتاش گریه کرده باشه، بهنه به

 که الان روی سر ما هستند. 

رو چون دوست صمیم  • داده؛ شما  تکون  رو  ماها  بهببینید  منو  و  خاطر ش هستین 

کردم که توی دوران زندگی خودم تکرار شناختمش، و فکر نمیساله می  2۰که  این

هایی که نه  ای رو ببینم؛ عرض به حضور شما، یا فرض بفرمایید آدمهای زنجیرهقتل
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هرحال مخاطبای توی ادبیات بودن و نه توی فلسفه بودن و نه تو سینما بودن و به

اتفاقاًیی ممکنه توی این مملکت همین امروز بیفته عام فرهنگ بودن و دیدن که چه  

برجسته  آدم  رو و یک  ابزار سینما  رو که  اونم کسی  نابودش کنن؛  و  نیست  رو  ای 

کنیم و هر مخاطبی  وگو رو داریم میدونیم؛ یعنی، ما که این گفتداشت؛ ما همه می

کارت داره چه  دونه، کسی که ابزار سینما داره، گرینوگو رو بخونه می که این گفت

ابزار سینما بخواد بره و چه بخواد این  جا مصونیت درست کنه؛ یعنی، کسی که به 

که نفوذ و شهرت خودش رو جهانی  ترین راه رو داره برای این دسترسی داره، بیش

قدر تولیدات کنه و خودش رو مصون بداره و در امنیت نگه داره؛ خب، این آدم آن 

این مستنده  داره؛  تولید سینماییسینمایی  میا همه  اگر  یعنی،  اینو  ست؛  خواست 

جا  رِزومه کنه و اعتبار خودش رو اضافه کنه، بار خودش رو ببنده، چه بره و چه این

سازی کنه یا هر چی، کاملاً راه براش باز بود، ولی، خب، این مسیر رو انتخاب کار فیلم

اش، حداقل  رگ و تموم شد قصه کرد، اصلاً انگار هیچ اعتباری نداره و رفت به مصاف م

ش تموم شد، آیا ما واقعاً اونقدر تکون خوردیم که بفهمیم یک آدمی  ی زندگیقصه

قلم ما بود و  فکر ما بود و همدور و بر ما بود، حالا آشنای ما بود و دوست ما بود و هم

ی فراهم  که یک شرایطی سینمایی به جای ایندوربین ما بود، این آدم با اون رِزومههم

جا و چه هر جای دیگه، مردن رو  کنه در امنیت و آرامش و رفاه زندگی کنه، چه این

قدر از خودمون گذشتیم؟  قدر یعنی فهمیدیم چی شد و ما آنانتخاب کرد؛ ما واقعاً آن

ذارن و اینو  ذارن و یک پستی میبینم که گاهی یک کامنتی میچون دوستان من می

اسمی ازش  رِزومه و  اینتفاده میکنن  فیلم  کنن که من  جا کامنت گذاشتم؛ طرف 

قدر تکون ای هم برای خودش درست نکرد؛ ما واقعاً آنساخت بعدشم مرد، هیچ رزومه

خوردیم بفهمیم مثلاً یکی دور و بر خودمون و از جنس خودمون چه کاری تونست 

 وردیم؟  کنیم در مقایسه؟ واقعاً این تکون رو خکار میبکنه و ما داریم چی

ی  کنم که این تکون رو خوردیم؛ منم مثل گفتهمن فکر کنم که آره، و من فکر می •

نمی فکر  قتلتو  که  زنجیره کردم  فکر  های  خاتمی،  از  بعد  کنه  پیدا  ادامه  دیگه  ای 
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کردم که واقعاً با یک شکل دیگه و با یک تکنولوژی دیگه و یک دیدگاه دیگه و  نمی

کرها و شاعران و نویسندگان رو بگیرن خفه کنن؛ با یک دست دیگه گلوی روشنف

  2۰طوری خفه کردن؛ بله، بله، الان دیگه ما آدمای  اینحالا که به یک شکل دیگه

مون خیلی  سال پیش نیستیم و ما الان آگاهی  ۳۰های  سال پیش نیستیم و ما آدم

مون  ندگیکه زخاطر اینتر شده بهبرابر بیش   1۰۰برابر که    1۰تره و تنفرمون  بیش

 مون بدتر شده. تر شده؛ زندگی سیاسی و اجتماعی و اقتصادیسخت 

که درگیر خودمونیم؟ اینو قبول دارم  تونیم مثل بکتاش بگذریم یا ایناز خودمون می •

اش کردیم و دلیلتر از چیزیه که فکر میتر و وخیمو ما همه فهمیدیم موضوع جدی

هایی هستیم و  و این نوید رو داد که ما آدمخاطر اینه که...بکتاش به ما گفت  هم به

 هایی باید باشیم که از خودمون بگذریم؛ بکتاش احتیاج به زمان داره...  آدم

نمی  • خودشون  اسم  از  داغه  کفن  الان  مجازی  آخه  دعواهای  توی  همش  گذرند؛ 

خوان درست شن؟ خوان درست شن؟ شش ماه دیگه میخودشونن، دو ماه دیگه می

 اجعه شما... اگر تو اوج ف

خوام هم تو این مصاحبه توی حواشی  ببین من تو حواشی این مسائل نمیرم و نمی •

حضراتی برم که اصلاً کاری به بکتاش ندارن و فقط تو حواشی بکتاش هستند؛ فقط  

خیلی بیدار کرد؛ اون  خوام بگم که ایده و زندگی بکتاش، زندگی ما رو خیلیاینو می

سی که رفت توی حواشی و اون کسی که کامنت گذاشت  کسی که بیدار نشد و اون ک

کنه، اون مشکل مشکل خودشه، فقط اینو و اون کسی که با کامنت داره زندگی می

 خوام بت بگم که... می

 ترشون همینن. بیش •

 ترشون همینن به درک... آره، بیش •

 یکی و دو تا نیستن...  •

اونا رو نمی • این مصاحبهمن  توی  اونام    تونم عوض کنم، ولی من  نظر خودمو بگم؛ 

تونن این مصاحبه رو بخونن، شاید این مصاحبه تأثیر بذاره روشون، و من یک آدم  می
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دارم حرف می که  نیستم  بکتاش  الکی  با  خودم  دوستی  بطن  از  دارم  من  که،  زنم 

کنم؛ اون طرف حالا چه عوض بشه و چه نشه، تو زندگی من تأثیر نداره،  صحبت می

خوام بهت بگم که بکتاش واقعاً  یر خواهد داشت؛ بعد اینو میتو زندگی خودش تأث

ای رو، بولد کرد ظلم رو، بولد کرد این خفقان رو،  های زنجیرهبولد کرد دوباره قتل

ای شدهفلاندوباره آزادی رو صدا کرد و اینا مهمه، اینا اصلاً مهم نیست که چه فلان

، اصلاً اینا اهمیت نداره؛ اصلاً من  بخواد یک چیزی بذاره پشت اسم و اعتبار بکتاش 

طوری بخونم مثلاً یا از زیر چشمم رد بشه. ولی بکتاش  که همینکنم مگر ایننگاه نمی

ای بست با ما که من رفتم ولی شما باشید و اگر جرأت من رو ندارید،  یک معاهده

 لااقل یک جرأتی داشته باشید از یه سری مرز خارج نشید.

 یک قدم جلو بیاید«.  »هر کس هر کجا هست •

آره، این خودش خیلی مهم بود؛ این چیزی بود که نه پوینده داشت و نه مختاری   •

همشم   البته  داشت؛  ایگرگ  نه  و  داشت  ایکس  نه  و  داشت  میرعلایی  نه  و  داشت 

تکرارینمی این  البته  بکتاش،  پای  و  تقصیر  بذاریم  میتونیم  دارم  که  گم؛  ست 

یلم رسولف، اینو باید بذاریم پای قدرت ظلمی که به  تونیم بذاریم پای قدرت فنمی

 بکتاش شده و رسولف... 

 دونه... ی این عوامل با هم، رسانه و اینترنت، خدا میهمه •

گفت که »کاش من شاعر نبودم،  شده[ به من میی ضبطدر نسخه  ]کلمه نامفهوم •

قدر معروف  گفتم »چرا؟«؛ گفت: »من اگر خواننده بودم آنولی خواننده بودم«، می

حال که غیر از ابزار قلم، دوربین هم  شدم که حد نداشت«؛ اینه که بکتاش بااینمی

خیلی با  تونست خیلیتونست خیلی زندگی خوبی داشته باشه؛ میاش بود، میدست

قدر ازش دعوت کردن تونست زندگی خودش رو اصلاً، آن رفاه زندگی کنه، خیلی می

ری؟ گفت رفت و واقعاً نرفت؛ گفتم خب چرا نمینمی  این فستیوال و اون فستیوال،

جا، یکی که گفت  دونم چی بگم اوندو تا دلیل داره، یکی انگلیسی بلد نیستم و نمی

دن غیر از پول هواپیما، پول هواپیما رو ندارم بدم؛ یعنی که اینو  همه پول منو می
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ی که خودش باشه به  ها به طور کلی، اون کسخوام بهت بگم که بکتاش یا بکتاشمی

از زبون شینه؛ به دل ما بیشدل می تر به این خاطر بود که واقعاً حرف دل ما رو 

اش و حالا ما  خودش گفت، ولی جرأت داشت که جون خودش رو بذاره کف دست

ببینین، مسئلهجا نشستیم و دربارش داریم صحبت میاین با  کنیم.  بکتاش  ای که 

قتی وارد کانون شد فهمید که اون طرف میز یک بازجو کانون داشت اینه که بکتاش و

ی اطلاعات است؛ فهمید که اون طرف میز هست؛ اینه که فهمید اون طرف میز اداره 

ور که وارد کانون بشه اون یک نفر هست که براش پرونده درست کنه، ولی قبل از این

می  کار خودشو  داشت  بکتاش  و  نبود  رمیزی  آزادی خودش  داشت  و  فریاد کرد  و 

ش، این نیست که مثلاً  اش و چه در زندگیکشید؛ چه در شعرش و چه در فیلممی

خواه یا ایشون شد یک آدم  من بگم که وقتی که وارد کانون شد ایشون شد آزادی

اش، نه این نیست؛  خاطر کانون گذاشت کف دستسیاسی، ایشون، جون خودش رو به

مقدار عوض شد؛ چه عوضی شد؟ فهمید  ش یکوقتی وارد کانون شد موضع اجتماعی

ی  ی اطلاعات طرفه، با زندان اوین و مصادرهش این حکومته، ولی با ادارهدشمن اصلی

ش  ش، این شاید تفاوت زندگیریزن تو خونهاش طرفه، با این طرفه که شب میاموال 

ی بود؛  خواهبا کانون و قبل از کانون این باشه؛ قبل از کانون بکتاش یک آدم آزادی

اش هم نیست، من خودم باهاش زندگی کردم؛ یک آدمی بود که عاشق  کاری به عکس

طوری با ظلم  شدن بود، ولی عاشق این بود که چه گم عاشق قهرمانقهرمان بود؛ نمی

کار  طوری بر علیه ظلم و ستم زندگی کنه؛ حالا به سبک خودش و چیو ستم و چه

کشه؛ ولی وقتی که  خودش داره فریاد میداریم به سبک خودش، هر کسی به سبک  

وارد کانون شد کانالیزه شد؛ تفکرش کانالیزه شد و صداش رفت توی کانون، صداش  

در حقیقت مخاطب پیدا کرد و براش پرونده دست کردن و براش زندانی درست کردن  

که عضو کانون بود کشته شد،  خاطر اینو بعد او رو کشتن؛ یعنی این نیست که به

وایمیساد؛  خبه جلوتر  همه  از  قدم  یک  چون  شد؛  کشته  که  بود  تفکرش  اطر 

اولین باتومی هم که خورد، خورد توی   88طوری که جلوتر از همه ایستاد سال  همون 
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شناسم؛ دیگه دوستان باید متوجه باشن سر خودش، بقیه فرار کردن؛ بقیه رو هم می

دونم ولی باید  و هم محترم میکه خودم عضو کانون هستم و منشور کانون رمن با این

که  بکنه  صحبتی  یک  یا  بکنه  قبول  نباید  کانون  که  کرد  قبول  رو  حقیقت  این 

آزادمنشیِ بکتاش آبتین رو به قول معروف، به نام خودش به ثبت برسونه؛ بکتاش  

با   بود؛  کرده  درست  قبلاً  که  فیلمایی  و  کاراش  با  رسونده  ثبت  به  رو  اینا  قبلاً 

 ر ضدسانسور بود و با زندانی که رفته بود قبل از تمام اینا. سانسورهایی که ب

باید بگم که در واقع  مقداری دیپلماتیکبخوام حرف شما رو یک • بازسازی کنم؛  تر 

که وارد کانون بشه کانونی بود؛ چرا؟ چون کانون که برای ما چند  بکتاش قبل از این

اس،  یک نهاد و یک ایده  تا آدم مشخص توی مقام مشخص نیستن؛ کانون یک تاریخ و 

شه مبارزه با سانسور، خب  و نهایتاً کانون رو اگر فشرده کنیم؛ یک قطره بچکه می

اش توی کانون هم دنبال مبارزه  دونیم که بکتاش یک دهه قبل از عضویتاینو ما می

با سانسور به شکل فعالانه بود با تولید فیلم و تولید محتوا و متن، بنابراین کانونی  

؛ یعنی تفکرش کانونی بود؛ بکتاش رفت سر جای خودش وقتی رفت تو کانون نه  بود

جا تازه بفهمه مبارزه چیه و مخالفت چیه و نقد چیه و مقاومت چیه؛ اینا  که اوناین

 ی خودش برگشت.دونست؛ برد تو مجرای خود کانون و رود به سرچشمه رو می

ی رفت تو کانون این پازلا چسبید به  اینم مثل پازلی بود که پَر و پخش بود، ولی وقت •

اش بود رو شکل داد  گری که در ذهنهم و خلاصه یک تصویر از آزادمنشی و ضدستم

به اون تصویر، این پازلا رو پُر کرد خودش و خودش کامل کرد؛ نه کسی بهش کمک  

کرد و نه تحت تأثیر کسی قرار گرفت؛ خودش انتخاب کرد و خودش پازلا رو کنار  

و خودش رفت جلو و بعد هم کشته شد، یعنی او رو به قتل رسوندن؛ دقیقاً  هم چید 

فکری و هر هنرمندی توی این مملکت،  بدون که هر آدمی و هر انسانی و هر روشن

پاشو بخواد بذاره جای پای بکتاش آخرش قتله و آخرش باید از این دنیا بره؛ مگر اینه 

جامعه و یک سامان اجتماعی دیگری    دیگه یک نهیبی بشه و یک آواز دیگری بر این 

 فرما بشه. حکم
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یک سئوال، شما گفتین راجع به علیشاه صحبت بکنیم؛ که به نظر من حتماً باید    •

کار رو نکنیم مثل اینه که از یک دفتر صد برگ، هشتاد  اینکار رو بکنیم و اگر  این

 برگ رو بیاریم بیرون، علیشاه چه نقشی داشت به نظر شما؟ 

 

علیشاه یک حالت بین پدر و فرزندی بود نسبت به بکتاش، ولی واقعاً بکتاش خیلی   •

خورده پول داشت در کیش  علیشاه رو دوست داشت؛ من یادمه که بکتاش رفت یک

خرید کنه دو  خرده پول داشت و رفت اسم نوشت در کرج که خونه پیش؛ یککه بود

تا آپارتمان، یک آپارتمان خواست پیش خرید کنه؛ رفت دو تا آپارتمان پیش خرید  

دونه برا خوام، یه اش گفت که »چرا دو تا؟«، گفت: »من میکرد؛ سلماز همسر سابق

ی قدر شیفتهعلیشاه، و یعنی آن  خودم و کنار خودمم علیشاه«، یک آپارتمان برای

پول بکتاش رو هم   اون شرکت ورشکست شد و  بعد هم متأسفانه  و  بود،  این مرد 

که بکتاش واقعاً فکر  خاطر این خوردن و اون آپارتمان از بین رفت؛ این مثال رو زدم به

کرد ظلم و ستمی که به این مرد شده رو بتونه در ید خودش و در قدرت خودش می

که اومد بیرون و خیلی  تونه، جبران کنه؛ و کارشو از دست داد بااینجا که مینتا او

اینبلیطاشو سوزوند به ای درست کنه و بعد یک  که پول جمع کنه که خونهخاطر 

جایی که  خونه  واقعاً  پاتوق تمام دوستان، شد  برای علیشاه، که شد  ای درست شد 

خاطر روابط تفکرات دوستان زی شد بهیومدی؛ یک مرکرفتی و میخودتم بودی و می

از شهرستان می فکر و روشنهم نداشت میفکر و شاعر و هرکسی  رفت  یومد و جا 

خوابیدن و بدون  ی علیشاه میرفتن خونهخوابید؛ من یادمه که میی علیشاه میخونه 

رفتن؛ ولی خب  بستن و میشدن در رو میکه علیشاه رو ببینن، صبح بلند میاین

درحقیقت، می »سانسور«،  نام  به  کرد  درست  علیشاه  از  بکتاش  هم  فیلمی  دونید، 

ی تفکر خودش بود نسبت به علیشاه و قرار بود که اینو دوباره ادیت کنه؛ قرار عصاره
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خواست برداره و چیزایی هم بگذاره که  شد که اینو عوض کنه و خیلی چیزاشو می

 متأسفانه دیگه بخت یاری نکرد. 

شو درآورده ی »وزن دنیا«، یک پشت صحنه ست که این اواخر مجله یلمیاین همون ف  •

خواد یک سئوال خونه بعد میکه علیشاه پای میز نشسته و داره یک مطلبی رو می

گیم وقت تموم شده و تو باز  گه »ما میده، میدیگه هم جواب بده؛ بکتاش کات می

ست که بکتاش ن فیلمیخنده؛ هموداری فلان چیز رو مطرح کنی« و حسابی می

ی ساخت برسه؛ بهم زنگ زد که که اصلاً هرگز بخواد به مرحله راجع بهش قبل ازاین 

سری نقل قول لازم داره براش فراهم کنم، همون فیلمی که  راجع به سانسور یک

کنم توی سالن ورشو بود...نه  ش، فکر میسپاریداشت علیشاه بعد از خاکزمان بزرگ

ب بوده؛ یک ود، و من خودم سخن سالن شهرک غرب  یادمه، ولی ورشو  بودم و  ران 

کند و اینا همه مال اون فیلمه، خیلی  ش هم بود که علیشاه خیار پوست میجاهایی

شه  ها در میان که این سرش میی علیشاه مولوی یک طیفی از آدمعجیبه از خونه 

دوست دارم بدونم    شه بکتاش، خیلی سردبیر خبر ایران اینترنشنال و اون طرفش می

شون از اون دوره و از  هایی که همهشه توضیح داد؛ این تفاوت آدمجوری میاینو چه 

 جا دراومدن. اون 

ی علیشاه اومدن تو و  اش اینه که اونایی که شدن »بکتاش«، از در ورودی خونه دلیل •

تونم  نمیای  اونایی که الان توی اینترنشنالن از دیوارش رفتن بالا، هیچ تعریف دیگه

گساری کنند  اش، مینشون کرد که بیان توی خو بکنم؛ یعنی اونا واقعاً علیشاه دعوت

که علیشاه بفهمه و و شادی کنند، ولی اونا نه، اونا از دیوارش اومدن بالا، بدون این

 قدرم خوشحالم که نیستش که ببینه.چه 

بی که مخاطبان ما هستن؛  ی ادایه ولی مهمه، به جامعهمقدار کلیشه سئوال آخر، یک  •

 کار کنن برای بکتاش، بی هیچ تعارفی... گین که چیمشحصاً می

تونم جوابت رو بدم؛ اینه که این سئوال برعکسه، یعنی بکتاش  جا که من میوالا، تا اون •

ی ادبی کار کنید؛ اینه که بکتاش داره به جامعهی ادبی گفته که باید چیبه جامعه
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فروشی نکنین«؛ ادبی! زمان رو خوب بشناسین؛ خودفروشی و آدمی  گه که »جامعهمی

دیگر بشین و الان وقت  ی ادبی الان وقت اون نیست که شما بیاین و گلاویز همجامعه

هایی که داریم؛  ها و تمام ضدیتاین است که دست به دست هم بدیم با تمام مخالفت

گذرید و بیاید و دست به دست  بکتاش به ما گفت: »آقا این کار رو نکنید، از منم ب

ی ادبی متأسفانه چیزی یاد  هم بدید؛ الان وقت انتقاد نیست وقت اتحادست«؛ جامعه

سوزم؛ از همین ناراحتم که ما  بکتاش نداد و بکتاش یاد ما داد و من از این دارم می

ساله. در هر صورت، ممنون    7۰یا    ۶۰ساله هستیم؛ منه    47تر از اون پسر  خیلی عقب

لطفا اینز  از  ممنون  و  گفتتون  هم  با  و  اومدین  گفتکه  این  کردیم؛  وگو،  وگو 

 گفتگویی هست از ته دل خودم. 

ی محمد مختاری رو که نسل ما دورهخواد یک چیزی رو ازتون بپرسم؛ اینام میدل  •

هایی که، من که جوون نیستم البته، و پوینده رو زیست نکرد؛ حداقل من و جوون

گرای اجتماعی زیست نکردیم ستانی که توی ادبیات هستن و تمام کنشولی تمام دو

اون دوران رو، ولی بکتاش رو زیست کردیم؛ بکتاش از چندسال پیش و تا به الان، ما  

از بچهکنم که زندگی ما هموناونو زیست کردیم؛ و فکر می ها و  جوری که خیلی 

تقسیم شده؛ ولی سئوال آخر من گن، به قبل و بعد از بکتاش  خیلی از دوستان ما می

تونیم انجام بدیم که زندگی این آدم  تونیم بکنیم و چه حرکتی میکار میاینه که چی

بتونیم زنده نگهش   ما شده،  اون عنوانی که حالا قهرمانِ  به  به بهترین شکل و  رو 

داریم؛ من دوست دارم که رفقای ادبیاتی ما بنویسن راجع بهش، نقدی بنویسن بر 

عنوان کسی که بکتاش  هایی که کرده؛ ولی شما بهش و اون فعالیتای سینماییکاره

 کار کنیم؟  تونیم چهنظرتون ما میشناختین، بهقدر میرو آن 

تونم به تو بدم؛ طیف ادبی ایران چیزی در چنته نداره که بتونه  من تنها جوابی که می •

بختانه کاری کرد و  کتاش خوشکاری بکنه برای بکتاش که یاد اونو زنده نگه داره؛ ب

حقیقت  زندگی در  بکتاش  یعنی،  زیست،  طوری  و  کرد  ردیف  طوری  سال   2۰شو 

درسته که   و چکیده  2۰شه،  سال  47زندگی کرد  کرد  زندگی  این  سال درست  ی 
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ای، اینا به  های زنجیره ی قتلگم بالاتر از بقیهقول تو نمیزندگی این بود که، الان به

کتاش کسی نیست که توسط طیف ادبی بخواد حفظ بشه اصلاً و جای خودش، ولی ب

قابل اگر کسی  اصلاً  یعنی  است؛  بکتاش  بکتاش در وجود خود  نیست؛ حفظ  حفظ 

گونه  گونه رانتی و بدون هیچگونه غرضی و بدون هیچزندگی بکتاش رو بدون هیچ

فرهنگی  گونه دادگاه مشخص اجتماعی و سیاسی و  عضویتی در هیچ جایی، بدون هیچ

بینه که این شخص واقعاً خالصاً و مخلصاً  و هنری و هر چیز دیگه بخونه و ببینه؛ می

که به ما بفهمونه  در خدمت خودش بوده که جون و زندگی خودش رو بذاره برای این 

طوری هم زندگی کرد؛ مگه خودش نگفت توی اون کلیپ کیش  شه اینکه آره می

یاد از زندگی خوب و کی بدش میاد از رفاه؟  ست. کی بدش مکه درش سوار دوچرخه 

ست یک نفر بلند شه بیاد جون خودش کی بدش میاد از زندگی راحت؟ مگه دیوانه

سالگی، طناب ببنده گردن خودش و به حکومت بگه   4۰اش در  رو بذاره کف دست

نظر  جوری نیست و بهآقا چهار پایه رو از زیر پای من بکش؟ و البته کشیدن؛ نه این

 روی بکتاش باشه نه حافظ بکتاش، این آخرین حرف منه.ی ادبی باید پین جامعهم
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، شاعر، مستندساز و عضو کانون  ر  گزارسی   از مراسم سالمرگ جانفدای آزادی بیان، بکتاش آبتی 
کت کنندگان به دست آیواک رسیده است  که ما از کانال تلگرام   نویسندگان ایران توسط  یکی از سر 

 کنیم. آیواک در اینجا نقل م 
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، ۱۹ دی ماه ۱۴۰۱، در امامزاده عبدالله شهر  ر  مراسم  سالگرد قتل حکومتر  و زندان کش کردن بکتاش آبتی 
 ری در فضای   به شدت امنیتر  برگزار شد .مأموران امنیتر  همه را  مقابل درب  ورودی امامزاده بازرسی بدیر 
کت کننده ها    منتفر  بود .برای سر 

 
 و کیف و سایر وسایل افراد را تفتیش کردند .امکان عکس برداری مطلقا

شان میانسال بودند،  حدود ۵۰۰ نفر  مأمور یگان ویژه  و لباس شخصی  و بسیخی  با باتون و تفنگ   که بیشتر

 و شوکر از ابتدای میدان گمارده بودند، بهنحوی که تا  داخل آرامستان نمشد تحرگ داشتدو 
ایر  داشتند، تحت تعقیب سایه وار لباس شخصیها قرار گرفته بودند   سه نفری هم که سختر
د و به  رسایر  صورت نگت  شکن ها در این منطقه از کار  انداخته شد تا  ختی نت  و فیلتر  سپس اینتر
ی مخابره نشد  ر  دلیل در رسانهها و شبکههای  اجتماع و به طور کل  در هیچ سایت ختی   همی 
ر  از   همه ی دستگاههای صویر  و میکروفن و صندلیها را از برگزارکنندهها گرفتند و  با پهپاد نت 

 .  امامزاده و مردم تصویربرداری هوای   کردند
 

کتکنندگان   در ابتدا، مراسم شعرخوایر  برگزار شده بود که به دلایل عنوان شده، بسیاری از سر 
 
ا
ایر  منفعلانه و آرام فردی ناشناخته انجام شد که قبل  به آن نرسیدند .در ادامه هم یک سختر
کتکنندگان پراکنده  شوند و محل را ترک  زندایر  سیاسی بوده است .پس از آن گفته شد که سر 
، حافظ موسوی، قارن سوادکوهی، و فاطمه

 
ان کانون فقط اکتی  معصومبیکی  کنند .از هیات دبت 

  از زندان آزاد شده 
 
کت کرده بودند زیر ا سایر اعضای کانون که به تازگ  سرحدیزاده در مراسم سر 

کت در مراسم نداشتند .تنها چند درود نثار  وهای امنیتر  اجازه ی سر   بودند، به دلیل تهدید نت 
ر  ر  شد و گل و شمعی بر سر مزار او گذاشته شد  .همان جا فردی شعار »درود بر آبتی   / آبتی 
، دیگران همراهی اش نکردند .ماموران با ر  امنیتر ر  «سرداد که بهعلت جو سنگی   مرگ بر ظالمی 
 باتون و شوکر و  تفنگ دوره مان کرده بودند و نفس کشیدن هم بسیار  سخت بود.  برگزاری 

ر  فضای شدید امنیتر  و سرکوبگرانه دارای اهمیت فراوایر  است  . مراسم سالگرد با چنی 
 
 

ند، اما  طبق بیانیه ی کانون نویسندگان ایران، چند تتر  موفق شده بودند از مراسم فیلم بگت 
 
 
 هنگام خروج فیلمهای ضبطشده از روی تلفنهای همراهشان پاک شد تا اطلاعرسایر  مطلقا
ان کانون  ر  شاعر، مستندساز و عضو هیئت دبت  د .باید یادآور شد که بکتاش آبتی   صورت نگت 
 ،نویسندگان بود .او در دوران عضویت در کانون، مسئولیتهای متعددی نظت   منش   کانون 
ر  بازرسی کانون  را بر عهده  داشت .او  پس  از چندبار بازداشت و  ان و نت   عضویت در هیئت دبت 
 حضور در دادگاه، سرانجام در سال ۱۳۹۸ با سه اتهام »تبلیغ علیه نظام «، »اجتماع و تبایر  به
 قصد اقدام علیه امنیت مل  «و »تشویق بانوان کشور به فساد و فحشا «در شعبهی ۲۸ دادگاه 
ر  از مهر ۱۳۹۹ بهدلیل   انقلاب محاکمه و به شش سال زندان تعزیری محکوم شد .بکتاش آبتی 
 فعالیت های   که داشت، در کنار چند تن دیگر از اعضای کانون نویسندگان در زندان بهسر 
ر  بار به کرونا مبتلا شد؛   میبرد .او دچار بیماری های مختلفر  شد و در آذر ۱۴۰۰ برای دومی 

 اما مسئولان زندان از انتقالش به  بیمارستان خودداری می کردند .درنهایت، پس از وخیمترشدن 
ر   حال جسماش به بیمارستان انتقال  داده شد اما با با پابند  و زنجت   به تخت بسته شد .آبتی 

 . در ۱۱ دی ۱۴۰۰ به کما رفت و یک هفتهی بعد، در ۱۸ دی ۱۴۰۰ درگذشت
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ر  را رد    به وضعیت آبتی 
 
 با اینکه اداره ی کل زندانها و دادستایر  تهران هرگونه اهمال در رسیدگ

 کردند اما این مرگ، واکنشهای بسیاری را در رسانه ها بههمراه داشت .بسیاری آن را  قتل
، تجمعهای  ر  حکومتر  نامیدند و مسئولان حکومت را  باعث مرگ او دانستند .پس از  مرگ آبتی 
ر  برگزار شد که در ایران با دخالت   گوناگویر  در ایران و کشورهای دیگر  برای یادبود بکتاش آبتی 

ر  هست  . پلیس و نهادهای امنیتر  همراه بود و کماکان نت 
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 گزارش تصویری از سالمرگ جاودانه شدن بکتاش آبتی   
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